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 بسم الله الرحمن الرحیم

 ذیحجه / چهارشنبه( 19/  1395.6.31) 27جلسه 

ن باید از راه علامه در نقد روش حدیثی که در فهم قرآن دارند و با حصری که می کنند که تنها راه فهم قرآ

 ا ... مروایات باشد، به دلیل این که روایات مخصوص و منحوط به است، علامه به صورت مطلق گفتند و 

ا مطرح یت قرآن  که بحثی رقبلا عرض کردیم کسی که می خواهد این مباحث را پی بگیرد، ذیل مباحث حج

صغروی(، یا کردند، بیشتر اخباریین هستند که می گویند ظاهر قرآن حجت نیست. یا می گویند ظهور ندارد )

 اگر ظهور دارد، حجت نیست.)کبروی(

 این ادعا از سوی اخباریین مطرح شده است و ادله ای هم برایش اقامه شده اند.

یل در جایی که بحث حجیت ظواهر شد و بحث امارات بود و در ذصاحب کفایه در کتاب شریف خودشان، 

 امارات به حجیت ظواهر رسیدند،

 60، ص 2کفایه الاصول، ج 

که یا منع  در این آدرس، صاحب کفایه پنج دلیل از اخباری ها آورده اند مبنی بر عدم حجیت ظواهر قرآن.

د از رجوع به ارد، به صورت رمزی است و باید بعصغروی دارند یا کبروی. که یا  ظهور ندارد یا اگر ظهور د

 روایات استفاده نمود.

 ادله اخباریین در نفی حجیت ظواهر قرآن

 دلیل اول

 1( و من خوطب به، كما يشهد به ما ورد148إمّا بدعوى اختصاص فهم القرآن و معرفته بأهله )» -1

 «.به الفتوى عن[ 1في ردع أبي حنيفة و قتادة ]

 جواب می دهدصاحب کفایه 

هلبیت یک جواب از آیت الله عابدی شاهرودی: این مخاطبه، نزولی است یعنی زمانی که نازل می شود ا

مومی وصلند به اصل، یک مخاطبه هم تشریعی است که سایرین در این مخاطبه مشترکند. قرآن مخاطبه ع

 دارد و هدی للناس هم هست. 

ه رجوع به یم، یکی از بیاناتش این است: سنت قطعیه داریم کمرحوم شهید صدر در همین بحثی که الان هست

 قرآن می کردند در تمام ادوار، حتی از دوره رسول الله هم این رجوع بوده است. 
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ه روایات رجوع این که مخاطبه تشریعی داریم، فی الجمله ظاهر است. نمی شود انکار کرد و گفت ابتدا باید ب

 .کرد تا ببینیم قرآن چه می گوید

ن قابل برخی از اخباری ها کمی راه آمده ند و گفته اند: نصوص قرآن قابل پذیرش است ولی ظواهر قرآ

زی مخالف استفاده نیست مگر بعد از رجوع به روایات. حتی اگر ظاهر قرآن چیزی باشد و ظاهر روایات چی

 با او بود، باید روایات را پذیرفت.

 این بیان ایت الله عابدی شاهرودی.

 تمام و هم عمق قرآن را می فهمند.هم 

 اما پاسخ صاحب کفایه:

د. اما این این که فهم اختصاص به اهلبیت دارد، اختصاص یعنی تمام مدالیل و لایه های قرآن را می فهمن

ویم، ولی نیست که فهم بعض قرآن به برخی اختصاص نداشته باشد. بله بعضی جاها ما نمی توانیم متوجه ش

 ها را می دانند. اگر بگویید فی الجمله کسی نمیداند، این درست نیست، اهل بیت همه این

مه بتمامه أمّا الأولى: فإنمّا المراد ممّا دلّ على اختصاص فهم القرآن و معرفته بأهله، اختصاص فه»

نمی فهمیم،  ]بدیهی است این که ما هیچ از قرآنبمتشابهاته و محكماته، بداهة أنّ فيه ما لا يختصّ به، 

 كما لا يخفى؛صحیح نیست.[ 

من دون مراجعة  و ردع أبي حنيفة و قتادة عن الفتوى به، إنّما هو لأجل الاستقلال في الفتوى بالرجوع إليه

 ]این ها رجوع به قرآن می کردند ولی رجوع به اهل بیت نمی کردند.  أهله،

هور ظباشد، نمی شود به آن اگر فحص در روایات شد و چیزی پیدا نشد و در عین حال در آیات ظهوری 

اتهم و لا عن الاستدلال بظاهره مطلقا و لو مع الرجوع إلى رواي تمسک کرد؟ که می فرماید می شود.[

وايات الإرجاع الفحص عماّ ينافيه و الفتوى به مع اليأس عن الظفر به؛ كيف! و قد وقع في غير واحد من الر

 «إلى الكتاب و الاستدلال بغير واحد من آياته.

 در حالی که خود اهلبیت هم ارجاع به قرآن داده اند.

 استاد: 

اب به نظرم باید بیان آیت الله عابدی شاهرودی را پیش گرفت که این اختصاص خطابی، در خصوص خط

 تنزیلی است. 



رسالت  اگر قرآن معجزه است و هیچ نحوه نشود فهمید، چطور می شود اعجازش را تثبیت کرد و در پی آن

 را به اثبات برسانیم. پیغمبر

 جواب علامه طباطبایی را هم خواهیم گفت.

وایات با هم جمع ربیان صاحب کفایه این را گفته اند ولی اگر این نحوه که ما روایات را اطلاقی نگاه داریم، 

 نمی شوند. 

 اگر روایات کنار هم جمع شود، این گونه فهمیدن، دور از واقعیت است. 

 دلیل دوم

 اشد؟!باند قابل فهم نیست، چطور کتاب الهی قابل فهم  نوشتهرعیت  کهقرآن کتاب خداست، گاه کتابی 

: أنه لأجل احتوائه على مضامين شامخة و مطالب غامضة عالية، لا يكاد تصل إليها أيدي 2أو بدعوى»

فهم كلمات الأوائل  أفكار أولي الأنظار الغير الراسخين العالمين بتأويله، كيف؟ و لا يكاد يصل إلى

إلّا الأوحدي من الأفاضل، فما ظنكّ بكلامه تعالى مع اشتماله على علم ما كان و ما ]متقدمین در علم[ 

 «ء؟! يكون و حكم كلّ شي

 پاسخ به اشکال دوم:

ممنوع بودن  علوم غامض هست، ولی من که می خواه م استدلال کنم نتوانستم استفاده کنم آیا این به معنای

 رگیری است؟ به معنای حجیت نداشتن ظهورگیری است؟ظهو

لمتضمنّة للأحكام و او أمّا الثانية: فلأنّ احتواءه على المضامين العالية الغامضة، لا يمنع عن فهم ظواهره  »

 «حجيّّتها، كما هو محلّ الكلام.

 اشکال پنجم:

 بیت رجوع شود.کردند، مگر این که به اهلاخباری ها: روایات بسیاری داریم که ما را از تفسیر به رای منع 

و أمّا الخامسة: فبمنع كون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير، فإنّه كشف القناع، و لا قناع للظاهر. و لو »

سلّم فليس من التفسير بالرأي، إذ الظاهر أنّ المراد بالرأي هو الاعتبار الظنيّّ الّذي لا اعتبار به، و إنمّا كان 

خلاف ظاهره لرجحانه بنظره، أو حمل المجمل على محتمله بمجرّد مساعدته ذاك  اللفظ علىمنه حمل 

إنمّا هلك الناس في المتشابه، لأنهّم لم يقفوا »الاعتبار من دون السؤال عن الأوصياء. و في بعض الأخبار: 
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وا بذلك عن مسألة على معناه و لم يعرفوا حقيقته فوضعوا له تأويلا من عند أنفسهم بآرائهم و استغن

 «( هذا.1« )الأوصياء فيعرّفونهم

 

لَّا إ النَّظَر یَّة  م نْ ظَوَاه ر  الْقُرْآن   ام  الأْحَْکَ اسْت نْبَاط  جَوَاز  عَدمَ   بَابُ . »176، ص 27رجوع کنید به وسایل الشیعه، ج 

 «بَعْدَ مَعْر فَة  تَفْس یر هاَ م نَ الْأَئ مَّة  علیهم السلام

صاری وسایل جزء اخباری ها به حساب می آید و روایاتی که جمع کرده است مفید است. و شیخ ان صاحب

 هم به این منبع آدرس داده است در خصوص روایات منع از رجوع به قرآن.

 همچنین به کتاب هایی که اصولیین در این زمینه نوشته اند، مثل الدرر النجفیه و ...

 این روایات رجوع کنید می بینید ناکافی است. جناب شیخ می گوید اگر شما به

 حاشیه علامه طباطبایی

ود جواب جناب علامه می فرماید اگر خوب دقت کنید خواهید دانست که به راحتی به این پنج اشکال می ش

 داد که ما سه جواب از آن ها را خواهیم خواند.

 فلَا أَ»قرآن.  به قرآن رجوع کنید با تدبر درخطاب به کفار: اگر می خواهید ببینید که رسول الله حق است، 

 «(82نساء/) كَثيراً تلِافاًاخْ  فيهِ لوََجَدُوا اللَّهِ غيَْرِ عنِْدِ منِْ كانَ  لَوْ وَ  الْقُرْآنَ يَتَدَبَّرُونَ

ر قرآن راه دوقتی خطاب به کفار که دورترین افراد نسبت به خدا و رسول هستند، معنایش این است که تدبر 

و ظهورگیری  به این معنا که تدبر در قرآن و در خود آیه، معنایش این است که می شود ظهورگیری کرد دارد

 اش حجت است و بر این اساس می شود به قرآن استناد کرد.

 شتیم که قرآن کتاب مبین است و ..این بحث را سال قبل دا

 اگر کسی بگوید من نمی توانم آی

 هلبیت.ظهورگیری قرآن حجت است ولی محدود است به رجوع به روایات ااگر بگویید در کنار ظهورگیری، 

روایات اهلبیت  ما دنبال این بودیم که چه باعث شده است که برخی از محدثین گفته اند الا و لابدّ باید از

له آن م. و بعد اداستفاده شود؟ حتی تا جایی پیش رفته اند که اگر اهلبیت حرف نزنند، ما هم نباید حرفی بزنی

 ها را نقد کنیم.



ند و این ظهورگیری بیان علامه: حتی کفار هم می توانند قرآن را بخوانند و بفهمند و تامل کنند و ظهورگیری کن

 حجت است.

 208، ص 2حاشیه علامه ج 

تدبرون القرآن ييكفى مئونة دفع هذه الإشكالات برمتها قال تبارك و تعالى أ فلا  العزيز الكتاب ان ظني و»

تعريض مع الذين لا و لو كان من عند غير اللّه لوجدوا فيه اختلافا كثيرا )الآية( و هي في مقام التفريع و ال

فاسير النبي تهم إلى يذعنون بكون القرآن من عند اللّه تعالى من الكافرين و المنافقين و لا معنى لإرجاع

و من اختلاف صلى اللَّه عليه و آله و حملة الكتاب من أهل بيته فيقول سبحانه لهم ان كلام غيره لا يخل

 يرون و نحو كثير و لو كان القرآن لا اختلاف فيه أصلا بحسب بادئ النّظر لكان حق الكلام ان يقال أ فلا

ی در خود آیهیا ]تدبر یعنی پیگیر ن يقال أ فلا يتدبرون اه.دون ا]یعنی بدون نظر و فکر فهمیده میشد[ ذلك 

 پیگیری آیه در آیات دیگر.[

ور يحتج ء و تعاهد بعضه بعد بعض و لو لم يكن له ظهء دبر الشيفيندب إلى التدبر فيه و هو أخذ الشي

 فسرعضه يبه لم يكن لذلك معنى فجميع الاحتمالات المتصورة المحتملة في القرآن مرتفعة بنفسه فب

 209، ص: 2حاشية الكفاية، ج

ن و فهم ]علامه در جایش فرموده اند: تاویل قرآ بعضا فهذا المقدار من الفهم لا يختص ببعض دون بعض

 به[ ]که در خصوص حدیث انما یعرف القرآن من خوطبفاندفع الإشكال الأول  آن کار مطهَّرون است.[

رون فاندفع الإشكال يه من العلوم العالية التي لا يمسها إلّا المطهو لا تماس له بما ف]پاسخ به اشکال دوم:[ 

ول قرآن برای ]پی نبردن به علوم و حقایق غامض قرآن به معنای نفهمیدن قرآن نیست. آیا فهم سطح االثاني 

ظهورگیری  ما حجت هست یا خیر؟ بله حجت است. ناگفته نماند که اگر کسی بخواهد جلوتر برود، هر قدر در

داده است.[  وی تر شویم، می شود عمق بیشتری را به دست آورد. که خود علامه این کار را در قرآن انجامق
اء حق التدبر في مثل و لا يتحقق ذلك الا بكون كل آية اما محكمة بنفسها أو بالإرجاع إلى المحكمات فاندفع الإشكال الثالث و من المعلوم ان قض

ليه و آله و كلام أوصيائه عخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا )الآية( و نظراتها يوجب الفحص عما وقع في كلامه صلى اللَّه قوله تعالى ما آتاكم الرسول ف

 من المخصص البيان المتعلق بالآيات و خاصة آيات الأحكام فاندفع الإشكال الرابع.
است. این  از تفسیر به رای]پاسخ به اشکال سومی که گفته شد)پنجم(: آن چه دعوت شده است به تدبر غیر 

ست. تدبر اتدبر کشف معنای موجود در متن است نه تحمیل معنا. برخلاف تفسیر به رای که کشف معنا بوده 

ي فو من المعلوم ان التفسير المدعو إليه خاصیت کشف دارد و معنای کشف، حجیت ظهورگیری است.[ 

رأيه فليتبوأ مقعده بمن فسر القرآن »الآية ليس من التفسير بالرأي المنهي عنه في قوله صلىّ اللّه عليه و آله 

ا و لا تقييدا لأن الآية في مقام التحدي و إثبات الإعجاز الباقي ببقاء الدهر فلا يقبل تخصيص« من النار

]با این بیان  أيا ما كان هو غير ما يترتب على التدبر من الحكم فاندفع الإشكال الخامس فالتفسير بالرأي

 علامه تقریبا فضای کار برای ما روشن است و آن هم آیه تدبر در قرآن است.[



ن استفاده نمی برخی از آقایان می گویند: سند رسالت باید استقلال داشته باشد پیش از رسول که از خود قرآ

اءى كيف ما كان بالتدبير فيه و هذا المعنى بعينه أعني ارتفاع كل اختلاف مترلکه از نوع اعجاز بودن قرآن استفاده می کند.[ کند ب

ظهور فاندفع  يوجب حجية ظهور جميع الآيات من غير استثناء و انه لو فرض وقوع تصحيف أو إسقاط لم يوجب ذلك بالاخرة ما يلزم منه اختلاف

 «و الحمد للّه سبحانه. الإشكال السادس

 ه نظر می رسد. ببا این توضیح آن چه را که آقایان اخباری ها گفته اند و روش حدیثی که وجود دارد، ناکافی 

ی که اما روش علامه را سال قبل توضیح دادیم خبر واحد در غیر از احکام حجت نیست ظهورش به گونه 

 تواتر و... را حجت می داند.مخالف قرآن بود از ظاهرش استفاده کنیم. خبر م

 یادم هست که مبنای اصولی ایشان را هم سال قبل توضیح دادیم.

 

 محرم / چهارشنبه( 17/  1395،7،28) 30جلسه 

 در مقام سوم:

 چه چیزهایی باعث شد که شیوه های کلامی مختلف آغاز شد. 

 رخی فلسفی. برخی روش حدیثی را انتخاب کردند، برخی روش کلامی و برخی عرفانی و ب

 علامه بعد از ذکر این روش ها، به نقد این روشها پرداختند. 

 مقام چهارم: نقد این روش ها.

 علامه رسید به انواع شیوه های تفسیری

 نقد روش محدثین را در جلسات را پرداختیم.

 این که اهل بیت چه کارهایی را در تفسیر دارند، مطالبی را عرض کردیم:

 می خوانیم که خود علامه التفات به این مطلب دارد.متنی از علامه را 

 385کتاب شیعه ص 

این روش  که علامه تصریح به این معنا دارد که روش تفسیر ما قرآن به قرآن است، هرجا امکان دارد از

هلبیت و بیانات استفاده می شود، هرجا امکان ندارد باید چه کار کرد؟ باید رجوع کرد به اهلبیت. و معیار ا

 اهگشا باشد. ایشان است. فهم درست، فهم اینهاست. این بیان علامه خیلی می تواند ر



فسير ت)براى مزيد توضيح رجوع شود به مقدمه ج اول  قرآن است به قرآن پس روش تفسير، همان تفسير»

ست و به آنها داده شده ا قرآن است و بس، كه فهم بيتاهل، وگرنه مرجع باشد ممكن اگر«( الميزان»

رجع علمى مه و آله نزد آنها موجود است و تفسير على عليه السلام به املاى پيغمبر اكرم صلى الله علي

 «امت هستند.

لات را توضیح در جلسه قبل توضیح دادم که چه مواردی است که ما عملا نیازمند به اهلبیتیم. مشکلات و معز

 دادم.

 مقام پنجم: نقد روش متکلمان در تفسیر قرآن

ن ها را نام آتاریخ اسلام داریم و من بر حسب آن چه علامه خواستند بگویند: انواع رویکردهای تفسیری در 

 می برم و نقد می کنم، و باید به روش تفسیر قرآن به قرآن روی آورد.

سیر کبیر فخر نوعا متکلمان صاحب نظری از انظار مذهبی خودشان هستند. اشاعره، معتزله، ... مثلا کتاب تف

 رازی، با روش کلامی دارد کار می کند. 

ا که مطابق ین است: هرچه که موافق مذهبشان یافتند که تفسیر می کنند و هرچه رعلامه: این ها دعوشان ا

ه می دارد و مذهبشان نیافتند، آن را تاویل می کنند. آن چه که موافق با دیدگاه خودش است، ظهورش را نگ

مبنایش جور ا بهرجا موافق نبود تاویل می برد و ظاهر را دست می زند، یعنی حمل می کند بر معنای دیگر تا 

 در بیاید.

ی زند غالب موارد حساس، اندیشه مذهبی خودش را بر ظهور قرآن ترجیح می دهد و ظاهر قرآن را دست م

 و از آن به تاویل تعبیر می کند.

 6، ص 1تفسیر المیزان ج 

در این ظهور  ]مثلا کسی که امامت را قایل نیست، حتی آیه المذهبية الأقوالو أما المتكلمون فقد دعاهم »

سيروا في يعلى اختلافها أن  [م اثبات باشد، آن را دست می زند.مساله داشته باشد و به لحاظ تاریخی ه

]مثلا مذهب. ه قول الزُجوِّالتفسير على ما يوافق مذاهبهم بأخذ ما وافق و تأويل ما خالف على حسب ما يُ

ش تفسیر می قایل است، آن را مطابق مذهبآیه دلالت بر اراده می کند ولی او چون اراده را به صورت کسب 

 «کند.[

این آیه  که در خصوص «و ما يعلم تاويله الا الله و الراسخون في العلم»در سوره آل عمران آمده است: 

 جلسات ابتدایی توضیحاتی عرض کردیم.



معنا که  بعد از مدتی یک معنایی در طول تاریخ سنت اسلامی پدید امد در سنت کلامی و فقهی .. به این

م بخورد تا هتاویل یعنی حمل بر خلاف ظاهر. یعنی می داند که ظاهر این معنا را دارد ولی باید یک دستی 

 معنایش درست شود.

است  دست بردن در ظهور قران بر خلاف ظاهر ان به گونه ای که با معنایی که من گمان می کنم درست

 سازگار گردد.

  قیقت دست بردن در قرآن است.در حعلامه: این روش تفسیر نیست و 

ی نداشته اگر اینجور باشد پس باید چنین گفت که قرآن دایما بر اساس انظار تفسیر شود، و خودش معنای

 باشد.

 56قرآن در اسلام، ص 

مه آيات معنى خلاف ظاهرى است كه از كلام قصد شود و بنابراين ه« تأويل» كه متأخرين قول -2»

ز خدا جو تنها آيات متشابهه است كه داراى تأويل و معنى خلاف ظاهر دارند كه قرآنى تأويل ندارند 

 كسى را بر آنها احاطه نيست

 56قرآن در اسلام)طبع قديم(، ص: 

سبت مانند آياتى كه تجسم و آمدن و نشستن و رضا و سخط و تأسف و ساير لوازم ماديت را به خدا ن

 دهند.دگان خدا و پيغمبران معصوم مىدهند و آياتى كه نسبت معصيت به فرستامى

يك حقيقت ثانيه گشته  در معنى خلاف ظاهر« تأويل»اى عملا دائر شده كه فعلا لفظ اين مذهب به اندازه

هاى كلامى يعنى صرف كلام از ظاهرش، و حمل آن بر خلاف است و تأويل آيات قرآنى در مخاصمه

 «.3ه با اينكه خود اين روش خالى از تناقض نيستظاهر بواسطه دليل بنام تأويل روشى دائر گرديد

هور آیه دست ظنوعا در کتاب های اصولی و فقهی و کلامی تا گفته می شود تاویل مراد این است: که باید از 

 کشید و بر خلاف ظاهر معنا نمود.

 المیزان ذیل آیه سوره آل عمران، آورده است. 3علامه این بحث را در ج 

 بعد علاهم چنین می گوید: 

 متکلمان که چنین می کنند، این کار با مشکلاتی روبروست.

                                                
 كنند.كر مى( زيرا بيان معنى تأويل با اعتراف به اينكه جز خدا كسى معنى تأويلى را نداند مناقض است ولى اينان بعنوان احتمال ذ1)  3



 ذکر یک نمونه در خصوص مشکل در کار متکلمین

 19و  18، ص2المیزان ج 

می گوید:  علامه بحثی کرده است: ما یک حقیقت قرآنی داریم که اصل است و آن ها را توضیح می دهد، بعد

شریون که به قه راحتی به دست می آید، ولی برخی از متکلمان و برخی از طبیعیون و این ها از ظاهر قرآن ب

حقایق  در حالی که آیات قرآن می خواهدقایل نیستند، جز خداوند متعال حقیقت مجردی وراء این ماده 

می دست  ماورایی برای آیات قران و علی الخصوص ام الکتاب قایل است. و متکلمان نوعا همه این ها را

 زنند و همه را مجاز و وهم میدانند.

 :بدلالتها الاعتراف عن مناصا يجد لا القرآنية الآيات في المتدبر فإن بالجملة و»

 العقول أبصار تدركها أن عن متعالية حقيقة على متكئا تدريجا النبي على المنزل القرآن هذا كون على

 على أنزلت يقةالحق تلك أن و المادة، قذارات و هوساتال بألواث المتلوثة الأفكار أيدي تناولها أو العامة

 في المعنى ذابه المتعلق الكلام من بعض ءسيجي و بكتابه، عناه ما حقيقة بذلك الله فعلَّمه إنزالا النبي

                        آل« :مُحْكَمات  آيات   نْهُمِ الْكِتابَ  عَلَيْكَ أَنْزلََ الَّذيِ هُوَ»: تعالى قوله في التنزيل و التأويل عن البحث
 19: ص ،2ج القرآن، تفسير في الميزان

  الآيات. عليه يدل و التدبر إليه يهدي ما فهذا 7 -عمران 

د مجردی ]که معتقدند وراء این عالم جز خداوند هیچ موجو المتكلمين من الغالب و الحديث، أرباب نعم

 حمل ىإل اضطروا المحسوسة المادة وراء ما أصالة أنكروا لما العصر هذا باحثي من الحسيون ونیست[ 

 مبينا، كتابا و النجوم مواقع و روحا و نورا و رحمة و هدى القرآن كون على كالدالة نظائرها و الآيات هذه

 لاستعارةا أقسام على الحقائق من ذلك غير إلى مطهرة صحف في و الله، عند من نازلا و محفوظ، لوح في و

ود: جعلناه قرآنا ش]وقتی گفته می  .منثورا شعرا القرآن بذلك فعاد]و آن را از ظهورش انداخته اند[  المجاز و

 «عربیا، معنایش واضح است ولی آن را مجازی می دانند.[

ویش خنمونه دیگر: در خصوص مساله اراده الهی است که اشعری طبق مبنای خویش و معتزلی طبق مبنای 

 آیات را تفسیر می کنند.

 سبک کار علامه بسیار خوب است.

ه است، هر شما انظاری را دارید و دلیلی باعث شده است که به این نتیجه برسید و گاه هم تعصب باعث شد

وید نه این که چه باشد، شما وقتی به کار تفسیر می رسید، شان تفسیر این است که باید بگوید: آیه چه می گ

 است که آیه قرآن چه می گوید. من از آیه چه می فهمم. شان تفسیر این

 قرار نیست که انظاری که معتقدی و بر فرض هم حق باشد، آن انظار را بیاورید در صحنه فلسفه!



 ما باید چه کار کنیم؟

 ود.ما یک عقل بدیهی و صریح داریم، آن باید در تفسیر بیاید، ولی بقیه نباید در تفسیر حاضر ش

 6، ص 1المیزان ج 

 نظارالأ لاختلاف معلولا كان إن و المخصوصة الآراء و المسالك اتخاذ و الخاصة هبالمذا اختيار و»

 الاشتغال لمح]در مقام تفسیر قرآن[  هاهنا ليس و القومية، العصبيات و كالتقاليد آخر ءلشي أو العلمية

متکلم نیست،  ]این کار شرح مراد .تفسيرا لا تطبيقا يسمى أن به أحرى البحث من الطريق هذا أن إلا بذلك،

 بلکه تطبیق آیات است بر انظار.[

 لفظ تطبیق ادبیات ویژه ایست که علامه دارد انجام میدهد.

 گاهی تطبیق گفته می شود معنایش چیز دیگری است.

ق است. ولی تطبیق یعنی حمل کلام خدا بر انظار خودم که گمان می کنم حتفسیر شرح مراد متکلم است، 

  نوعی تحمیل بر آیات است. البته تطبیق بارش کمتر است.که 

 یک وقت می گویید: قرآن چه می گوید و این که بگوییم: قرآن با حرف من چگونه جور در می آید

 نحمل نأ يجب ذا ما :يقول أو القرآن؟ يقول ذا ما: الآيات من آية معنى عن الباحث يقول أن بين ففرق

 نسىيُ أن بيوج الأول القول فإن ]آیه را باید بر چه چیزی حمل کنم؟ که مبنای خودم باشد.[ الآية؟ عليه

 وضع يوجب الثاني و ،]چیزی که نظری باشد[ بنظري ليس ما على يكَّتَيُ أن و البحث، عند نظري أمر كلُّ

 في البحث نم النحو هذا أن المعلوم من و ،]نظریات[ عليها البحث بناء و تسليمها و المسألة في النظريات

 بلکه به حسب نظر خودم است. .نفسه في]قرآن[  معناه عن بحثا ليس الكلام

ه تفسیر بر گره کار متکلم این است که: تفسیر معنای مراد نشده است، یعنی تفسیر قرآنی نکرده است، بلک

 حسب نظر خودش است.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 (چهارشنبهمحرم /  24/  1395.8.5)  31 جلسه

 آنچه علامه در مقدمه گفت ما در چند مقام در آوردیم.

 تعریف تفسیر مقام اول.



 مقام دوم: طبقات مفسرین.

هارگانه چمقام سوم: شیوع بحث کلامی و نقل فلسفه یونان به عربی و ظهور تصوف، باعث شد که مکتب های 

اهی رسیر طی می شود چیست و من چه فلسفی، کلامی، عرفانی و حدیثی شکل بگیرد. راه هایی که در تف

 طی می شود.

 ما همه این ها را بهانه کردیم و آن چه علامه توضیح دادن را توضیح دادیم

 مقام چهارم: به اهل حدیث پرداخت. و اما المحدثون.

 مقام پنجم: بررسی دیدگاه متکلمان.

کند. چنین  موافق نیافت، تاویل میهر متکلمی بر اساس اندیشه ای که داشت قرآن را تفسیر می کند و اگر 

 چیزی دیگر تفسیر نیست، بلکه تطبیق است. 

حالی که در  علامه: فرق است بین این که ببینم قرآن چه می گوید و بین این که ببینم چگونه حمل کنم. در

 تفسیر غرض این بوده است که قرآن چه می گوید؟!

 مه هم مشخص تر شود.الان می خواهیم مفصل تر وارد شویم تا دیدگاه علا

ا نیست. یعلامه نمی خواهد بگوید: اصل کلام بد است. صحبت سر این مساله نیست که علم کلام مفید هست 

ه شاگردانشان ببلکه از علامه بپرسید خودشان می گویند: خود اهلبیت این را راه انداختند و روش کلامی را 

ند به دفاع از د است که اهلبیت اصحابشان را دعوت می کردیاد دادند برای دفاع از مذهب. البته علامه معتق

 .شریعت به روش عقلی و با به صورت منطقی، نه آن چیزی که کلام در نهایت به آن سمت کشیده شد

ی چی؟ و علامه: اگر انسان را به حال خودش بگذارید، او اهل خرد و استدلال است. انسان می گوید برا

 چرا؟ 

ان را پس از ما باید اندیشه خودمه گونه ای شد که ما نیازمند به کار کلامی شدیم. ما در دوره اسلامی ب

 فتوحات اسلامی نشر میدادیم. چرا که دانشمندان ملل مختلف مسایلی را داشتند.

 از طرفی یک عده منافقین هم در دل مسلمانان رخنه کردند و شبهاتی را مطرح می کردند.

 نیاز داشتیم و باید علم کلام شکل می گرفت که شکل گرفت. با این توصیف ما به علم کلام 



 63کتاب شیعه ص  

 معارف اسلامى است با منطق صحيح و از اصول دفاعى روش كلامى شيعه،طبق تعليم اهل بيت، بحث»

 «حجّت عقل و نقل.

 خیلی بیان خوبی است. که هم عقل راه دارد و هم نقل. 

 386شیعه، ص 

ب علم ، كه تعداد شيعيان زيادتر شد و مردم از كشورهاى اسلامى براى كسششم و پنجم امام زمان از»

ك يبيت شتافتند، آنها هر كسى را به حسب استعداد خود، تعليم فرمودند؛ يعنى پس از به سوى اهل

 ليماتىسلسله تعليمات عمومى دينى، استعداد اشخاص را در نظر گرفته، و در رشته مخصوصى به آنها تع

 داده و آنها را تربيت و تعليم نمودند.

بريد و  اى از آنها فقهاى برجسته و دانشمندان فاضل بودند مانند زرارة و محمدبن مسلم و حماد وعده

صاصى آنها فقه بود. امام عليه السلام كليات و قواعد فقه را به اينها كه رشته اخت -ابوبصير و امثال اينها

رت شيعيان اين عده از فقها حق فتوا داشتند و حض احكام فرعى را داده بودند.تعليم، و دستور استخراج 

 كرد.را به اينها ارجاع مى

ه كنم. فرمود: به زراربن عمر مراجعه مىروزى مردى عرض كرد كه من در اختلاف اخبار، به مفضلّ

تى كه اين عده در فقه روايا و -ون مفضلّ فقيه نبوده و مطالعات او در رشته فلسفه بودچ -مراجعه كن

 دارند ارزش علمى به سزايى دارد.

 

بن سالم و عده ديگر، در قسمت كلام و اصول دين، تخصص كامل داشتند مانند: هشام بن حكم و هشام

و مؤمن الطاق و ... و اينها اجازه مباحثه و مجادله را داشتند، بلكه، گاهى ]صامر[ مفضّل بن عمر و قيس 

داد، در صورتى كه بعضى ديگر، از بحث و مجادله ه اينها دستور بحث و مجادله را مىامام عليه السلام ب

ممنوع بودند. ابوعبيده حذاء و ابوبصير و ابوخالد كابلى را از بحث قدغن كرده و هشام و عبدالأعلى و 

 4نمودند.هاى كلامى ترغيب مىطيار و محمدبن حكيم و نظاير آنها را به بحث

 نقل كرده،« كتاب الحجة»، در اول اصول كافى الاسلام كلينى در از حديثى كه ثقة

 387شیعه )خسروشاهى(، ص: 

 «اند.شود كه متكلمين شيعه هر يك در يك قسمت تخصص به سزايى داشتهمعلوم مى

 96شیعه در اسلام، ص 

»« 
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 87تا  81رسالت تشیع در دنیای امروز ص 

وت هایی پراکنند، سبب می شوند که در پاسخ به آن ها، ق خاصیت منافقین این است که با شبهاتی که می

 برای مسلمانان پدید آید.

ى توأم باشد و پيشرفت زندگى با پيشرفت فرهنگفهمد كه كليد سعادت و خوشبختى زندگى همانا فرهنگى مىبشر با غريزه خدادادى خود مى»

ى محيط پذير نيست و چنانچه روزى هم جامعه انسانى به واسطه تاريكصورتاست و هرگز پيشرفت فرهنگى بدون استدلال منطقى و بحث آزاد 

 يا عوامل غيرطبيعى ديگرى، از اين مسئله آن طورى كه شايد و بايد روشن نبوده است، امروز ديگر اين مسئله جزء بديهيات به

 82رسالت تشيع در دنياى امروز، ص: 

 است. شمار آمده و كمترين ابهامى در آن باقى نمانده

ث آزاد و تفكر از راه بحث و هم از راه تجربه، به وضوح پيوسته است كه اگر عوامل غيرطبيعى ممانعت نكنند، انسان با غريزه خدادادى به بح

 منطقى خود قيام نموده قد علم خواهد كرد.

رويج راه شان در تحريص و ترغيب و تآسمانى شان بر پايه استدلال قائم است و كتاباى مانند جامعه اسلامى كه آيينو خاصه در يك جامعه

يفه نخستين، تعقل و تفكر منطقى، كمترين مسامحه و فروگذارى ننموده است، ولى با اين وصف، در صدر اسلام و بالاخص در زمان خلافت دو خل

اوى پيدا نيست سلامى از راه بحث و كنجككه روز به روز صيت اسلام در انتشار و جامعه اسلامى در توسعه بود، اثرى بارز از پيشرفت فرهنگ ا

اده است و صد و با كمال تلخى بايد اعتراف نمود كه جامعه اسلامى در اين قطعه از تاريخ، مجاهدت قابل توجهى در اين باب از خود بروز ند

 كرد در پيشرفت فرهنگ بذل ننموده است.يك مساعى جدى كه در جهاد بذل مى

دهد، شعاع تعليم و نمود و چنان كه احاديث گواهى مىترين فهم عامى تلقى مىل دقيق و حقايق علمى را با سادهدر اصول معارف، آن همه مسائ

 گذاشت.كرد و قدمى فراتر نمىتعلّم آن روز از مرحله حس و ماده تعدّى نمى

ست، در مقام بسيط خود، كه در خور فهم عامه اكرد كه متن قرآن كريم با همان معناى ساده و در خواص و عوام آن روز اين اعتقاد حكومت مى

شد! مرده مىاعتقاد و عمل كافى است و روى همين اصل هرگونه بحث انتقادى و كنجكاوى آزاد در مسائل اعتقادى ممنوع بود و بدعت در دين ش

ازيانه خود آن مجادله پرداخت، خليفه با تهاى سختى را به دنبال داشت چنان كه: شخصى در سر يك مسئله، روزى با خليفه به و چه بسا مجازات

ود، يكى از بظاهر « جبر»اى از آيات قرآنى خليفه دوم توضيحى داد كه در قدر او را زد كه خون از بدنش روان شد و هم چنين در معناى آيه

 وى پرخاش نمود و به نحوى تهديد كرد كه بيم كشتن وىاعراب اعتراضى كرد و خليفه به

 83ر دنياى امروز، ص: رسالت تشيع د

 58رفت تا بعضى از حضار به زحمت آتش غضب خليفه را فرو نشانيدند. مى

ين نيز خود هاى مصر و ايران قبل از فتوحات صدر اسلام اندوخته شده بود، پس از فتح ديگر خبرى نيست و اخانهاز ذخاير كتبى كه در كتاب

كرده است، يا يتى به پيشرفت فرهنگ و حفظ ذخاير علمى و احياى بحث استدلالى بذل نمىيكى از مؤيدات اين مطلب است كه مقام خلافت عنا

ين معنا گواهى انيز به « اسكندريه»خانه چنان كه قصه سوزانيدن كتاب 59اند خود به اشاره و دستور مقام خلافت، اين ذخاير از بين برده شده

 60دهد. مى

امعه مسلمين دلالى در معارف دينى گريزى نبود، زيرا: اولاً: در اثر فتوحات اسلامى روز به روز جهاى استو در عين حال از يك سلسله بحث

كردند و مسلمين نيز هاى گوناگون در اطراف معارف اسلامى مطرح مىيافت و علماى ملل و مذاهب به داخله اسلام روى آورده بحثتوسعه مى

ده منافق بود كه عتهيه نمايند. و ثانياً: جامعه اسلامى از نخستين روز در داخل خود گرفتار يك هايى ناچار بودند كه به بحث پردازند و پاسخ

ودند، وجود داشتند بهايى كه در بسيارى از عقايد فرعى با اكثريت مخالف دادند و علاوه، اقليتهرگونه شبهه و اشكالى را در ميان مردم اشاعه مى

 گرفت.علمى درمى هاىها و كشمكشگاه بحثو گاه و بى

معروف شد، « علم كلام»كه بعدها به « صورت علمى»هايى به در اثر همين عوامل، قهراً يك رشته بحث

رغم كراهت يا ممانعت اولياى امور در ميان مردم جريان يافت، تا بالاخره به جايى رسيد تنظيم شد و على



ت و فقها، كه با تمام قوا در جلوگيرى از ها متخصص شدند و اولياى حكومگونه بحثاى در اينكه عده

 نيز روى موافق نشان دادند. 61كوشيدند! خودشان هاى استدلالى مىبحث

عاده نيست، ايم و ديگر حاجتى به اهاى كلامى گفت و گو كردهاى از طرز و سبك بحثهاى پارسال، كه بعد منتشر شد، تا اندازهما در مصاحبه

 اريم در اين جا مجدداً تذكر دهيم و آن اين است كه علم كلام كه از انواعجز اين كه يك نكته را ناچ

 84رسالت تشيع در دنياى امروز، ص: 

ر رفته است نفسه شريف است، ولى در اثر قصور يا تقصيرى كه روز اول در تنظيم مباحث آن به كاكند اگرچه فىمعارف اعتقادى اسلام بحث مى

 دوانيده است و ارزش واقعى يك فن استدلالى را از دو جهت از آن سلب نموده و آن اين كه:فساد عميقى در آن ريشه 

تند كه از سطح اولاً: چنان كه از لابه لاى آيات قرآن كريم به بهترين وجهى روشن است، اصول معارف اسلامى يك سلسله حقايق و واقعياتى هس

ول به بحث عقلى اباشند و در اثر اين كه جامعه اسلامى و گردانندگان امور در صدر رتر مىفهم عامه مردم بسى بالاتر و از دسترس آنها بسى دو

سلسله افكار اجتماعى  اعتنا بلكه مخالف بودند، همان عقايد ساده عوامى را موضوع بحث قرار داده به نام آخرين عقايد واقعى اسلام، با يكآزاد بى

ويت يك عالم هيجه الوهيت و جهان ماوراء طبيعت با نظام پاك و منزه خود در افكارشان در شكل و مادى و حسى از آنها دفاع نمودند و در نت

راء طبيعت نظام مادى مشابه به جهان ماده، خودنمايى كرد، به اضافه اين كه جهان محسوس تحت نظام عليت و معلوليت قرارگرفته، ولى عالم ماو

 اشد!ببند و بار مىثابتى نداشته از هر جهت بى

ن است و روزى باشد از حس پوشيده و پنهاو به اضافه اين كه عالم مادى، تحت حس است و جهان بيرون از ماده، با اين كه مشابه اين عالم مى

 خواهد رسيد كه همه اجزاى آن جهان حتى ... تحت حس قرار گيرند!

ين طرز بحث را به مى را به موافقت شرع مقيد نمودند و به اين وسيله، اهاى كلاثانياً: در اثر پيروى از سنت و طريقه ممنوعيت بحث آزاد، بحث

يش يك نفر باحث بحث عقلى آزاد مقدم داشته بحث آزاد )فلسفى( را بر زمين كوبيدند. اين رويه، اگر چه به ظاهر قيافه حق به جانبى دارد و پ

اى، فاع از عقيدهحقيقت مطلب غير از اين است، زيرا استدلال بر مطلبى و د كند، ولىلوح، به صورتى پسنديده و خيرخواهانه جلوه مىمتشرع ساده

 با اين قيد كه موافق شرع باشد، معنايى جز اين ندارد كه

 85رسالت تشيع در دنياى امروز، ص: 

نفسه عقيده فى . به عبارت ديگرباشدعقيده مورد استدلال در ثبوت خود تابع استدلال نيست بلكه بالعكس، استدلال در صحت خود تابع عقيده مى

 مسلم گردد، خواه استدلال صحيح باشد و پيشرفت بكند يا نه.

 و در اين صورت استدلال جنبه صورت سازى يا بازيچه به خود گرفته براى عقيده مورد استدلال مدركى جز تقليد نخواهد ماند.

ى است )اجماعى كه حتى محصل آن جز يك حجت ظن« اجماع»اهل كلام ترين حربه در ميان ترين حجت و برندهو از اين راه است كه قوى

اكرم نقل لاند، اين است كه ابتدا به روايتى كه از رسوچيزى نيست( و دست و پايى كه براى اصالت دادن و به كرسى نشانيدن اجماع نموده

جاى امت  پس از آن، اهل حلّ و عقد، يا علماى امت به كردند )لا تجتمع امتى على خطاء( تمسك جسته اجماع امت را حجت قرار دادند ومى

كلام از يك  به جاى علماى امت نشستند و پس از آن، علماى« معتزله»يا « اشاعره»گذاشته شد و پس از آن، علماى يك طايفه از امت، مانند 

 طايفه، جاى علماى همان طايفه را گرفت.

قايد اشاعره، عترين حجت يك نفر متكلم اشعرى مثلاً اين است كه در اثبات يكى از بينيم قوىكار در همين جا ختم شد و در نتيجه چنان كه مى

ا سنت يا عقل يشود كه حجت مدعى را با اين كه از راه كتاب هاى كلامى بسيار ديده مىبه اجماع متكلمين اشاعره احتجاج نمايد! در خلال بحث

 بينيم:نظر است كه مىنمايند و از همين نقطهمين مذهب است، رد مىتمام است، به اين كه خلاف اجماع علما و متكل

وم منعقد داولاً: مخالف اهل يك مذهب مثلاً از مذاهب اسلامى نيست به يكى از عقايد مختصه مذهب ديگر مضر به حال اجماعى كه در مذهب 

 گشته، نيست.

 م نيستند.مانند اين كه اهل هر مذهبى به عقيده مذهب ديگر داخل مليت اسلا

ه دليل كافى داشته چون و چرا بپذيرد، خواثانياً: كسى كه يك اصل از اصول مختصه مذهبى از مذاهب را بپذيرد، بقيه اصول مختصه را نيز بايد بى

 باشند يا نداشته باشند.

 86رسالت تشيع در دنياى امروز، ص: 



بندد! تقليد تعصبى كشد و بر بيخ و بن تعقل آزاد، آب مىر جامعه اسلامى مىچنان كه روشن است، اين رويه، به كلى روح تفكر استدلالى را د

 دهند.الاطلاق مىرا نسبت به همه مسائل اعتقادى، حكومتى على

حتى  ايت كرده است ومتأسفانه اين رويه، از مسائل كلامى تجاوز نموده و به فنون ديگر اسلامى مانند فن تفسير و فقه و اصول و غير آنها نيز سر

ه سرى بزنيم، جا كه اگر به هر يك از اين علوم كدر علوم ادبى، مانند صرف و نحو و معانى و بيان مداخله نموده غوغايى برپا داشت! تا آن

را  ذهب خودمخورد و هر دسته عقايد مخصوصه هاى عجيبى مانند حنفيه و شافعيه و مانند كوفيين و بصريين و نظاير آنها به چشم مىبندىدسته

 كنند.توجيه و دلايل و حجج ديگران را تأويل مى

دهد و ا از دست مىرارزش واقعى خود « سنت»و « كتاب»اى و مذهبى( ادله لفظى، يعنى ثالثاً: در نتيجه اتخاذ اين رويه )اتكاء به اجماعات طايفه

ه اجماع قومى هب خاصه در مورد يكى از عقايد مذهبى خود، ببينيم اهل هر يك از مذاكند و از اين جهت است كه مىتنها جنبه تشريفى پيدا مى

له از كار محابا تأويل كرده به اين وسيجويد و ديگران ادله كتاب و سنت وى را، صريحاً و بىخود و بعد به كتاب و سنت، مثلاً تمسك مى

ثلاً شعر يا نثرى عربى اى، ادله مخالفين خود را كه مه و طايفهاندازند. و اين سليقه حتى در ميان علماى ادب نيز شيوع پيدا كرده است و هر دستمى

 نمايند.است، با تقدير و مانند آن تأويل مى

نوع اسلامى كند، ولى كسى كه در علوم متاعمال اين سليقه و به ويژه براى باحثى كه سرگرم بحث است، در يكى دو مورد جلب توجه زياد نمى

دهد، به صدها و هزارها ى اين علوم و كتب و رسائلى را كه در مسائل اختلافى تأليف شده، مورد بررسى قرار مىبه سير پرداخته و مسائل اختلاف

فى را تأويلات گوناگون خواهد برخورد و عيناً درك خواهد نمود كه كتاب و سنت پيش جماعت، از حيث حجيت همانا موقعيت و ارزش تشري

 اى بحثحثى كه در مسئلهدارند، نه ارزش واقعى و هر دانشمند با
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نظر اين  نمايد و به عكس، كسى كه مخالفكند به آيه و روايت موافق تمسك جسته آيه و روايتى را كه به ظاهر مخالف هستند، تأويل مىمى

يات با تأويل از يجه، نظر به سليقه عمومى، همه آيات و رواكند و در نتدانشمند است به آيه تأويلى او تمسك و آيه استدلالى او را تأويل مى

قابل تأويل  شوند و تنها در صورتى كه تأويل نشوند، اعتبار دارند ولى اجماع قطعى طايفه، در يك مسئله دينى، هرگزاعتبار حجيت ساقط مى

 نيست.

وده و با اين كه شيعه، است كه حتى اخيراً به متكلمين شيعه نيز سرايت نماى در ميان مسلمين شيوع پيدا كرده و ريشه دوانيده اندازهاين سليقه، به

ه كتاب و سنت و بيت كه پيشوايان شيعه هستند، در اصول معارف تنها ببا اكثريت سنى موافقت ندارند و در احتجاجات ائمه اهل« اصول ادله»در 

 «.گيرندى را حجت مىشان همان سليقه عمومى را پذيرفته اجماع قوممه از متكلمينعقل اعتبار داده شده اعتنايى به حال اجماع نشده است. با اين ه

 داشته باشد.ناین ها را برای این می گویم که علامه علم کلام را قبول دارد نه این که این علم را قبول 

قل ناصع عدر علم کلام از منظر علامه طباطبایی، آن روشی مهم است که از منظر اهلبیت باشد که در آن 

 وجود دارد.

قتی وحجت خدا اساسا خود بر اساس استدلال به حقایق نمی رسد، بلکه به وسیله شهود می رسد، شهود 

 خیلی قوی شد در دلش حجت هم وجود دارد. 

 یکی از دلایلی که می گویند: حجت خدا. به این دلیل است که می تواند احتجاج کند. 

  شهود یافته است.تمام حد وسط های استدلال را به 

که  این همان است که در بحث های فلسفی گفتیم: فیلسوف اگر اشراقی باشد، این شهودش سبب می شود

 حد وسط ها را به شهود بیابد و از آن در فلسفه اش استفاده کند.



 بلکه اصلا فیلسوف کامل حجت خداست همان طور که فارابی گفته است.

ر کار زی نیست که علامه از خودش گفته است، بلکه انسان این را دحضور عقل ناصع در کار کلامی، چی

 اهلبیت می بیند.

 اهلبیت هم در استدلال عقل ناصع را به کار برده اند.

 تان.احتجاجات حضرت ابراهیم نیز این گونه است که سه احتجاج دارد با ماه و ستاره و خورشید پرس

این روش جدلی  سلام می فرمود: اینجور نباید می گفتی، چرا کهدر تاریخ هم می بینیم که امام صادق علیه ال

 است، بلکه به گونه دیگری بحث را مطرح می کردید و این را به شاگردانشان می آموختند.

د مطهری در کتاب علی و الفلسفه الالهیه، علامه طباطبایی. امام رضا و فلسفه استاد جوادی آملی. بیانات شهی

 . سیری در نهج البلاغه

 اصلش این است که اهل بیت راه کلامی را باز می دانند و آن را به روش عقلی ناصع می دانند.

 جدلی استدلالموضع کاربرد 

 این را عرض کنم: افزون بر این، حتی کلام جدلی، در جای خودش هم مفید هست.

ی توانیم او را مپیش برویم،  جایی که به هر دلیلی نتوانستیم طرف را قانع کنیم، در اینجا اگر به سراغ جدلی

 و بیان فارابی است.ااقناع بد نیست و صدرا هم این را دارد. بهتر از قانع کنیم. این را می گویند اقناع سازی. 

 کلام فارابی در خصوص جایگاه علم کلام

پایه این  ایدبفارابی: ما وقتی بر اساس دین جامعه ای تشکیل دادیم و بنیاد فرهنگی می شود دین، دسته ای 

 .اندیشه شوند تا تمدن اسلامی انحراف پیدا نکند و در اعتقادات اندیشه ها دچار اعوجاج نشود

مطلبی اثبات  برای بقاء تمدن اسلامی نیاز به متکلمان داریم. وقتی نشد به صورت برهانی به کمک عقل ناصع

 شود، ما می توانیم به وسیله روشی و دلایلی اقناع سازی ایجاد کنیم.

ه است، بلکه اقناع برای جامعه خیلی خوب است. ما بسیاری از بحث ها را که بسته ایم به صورت فلسفی نبود

 به صورت اقناعی است.

 ولی باید توجه داشت که فلان مساله اقناعی است و برهانی نیست.

 فواید دیگر کلام جدلی را درجای خودش عرض خواهیم کرد.



 رایج در سنت اسلامیاشکالات علامه بر کلام های 

 ود.علامه دو ایراد جدی دارد، که از آن ها یک اشکال دیگری در می آید و مجموعا سه اشکال می ش

 در عین این که این علم، علمی شریف بود و می بایست باشد، دچار مشکلاتی شد. 

  با این که متون دینی می گوید عقاید دینی وراء فهم عادی است.

 اشکال اول

یزی چدین است.  فهم ساده کوچه و بازاری و عرب بادیه نشینبرخی چنین می گویند که حرف دین در حد 

 که گفته است خیلی ساده است و برای همین دسته از مردم گفته است.

یک  ی کنند.علامه: برخی این طرح راداده اند و لذا همه معارف دین را عادی معنا می کنند و حسی معنا م

مت آن امور غیبی ور را می بینیم، ولی یک دسته از امور را نمی بینیم که غیب است ولی در روز قیادسته از ام

 را می بینیم.

ین  به دعلامه: این در کلام رایج است. ولی در متون دینی چیز دیگری گفته است. حقیقت دین و معارف 

 گونه ایست که هر کسی نمی تواند آن را بفهمد.

 87تا  83امروز، ص  رسالت تشیع در جهان

 ه از انواعجز اين كه يك نكته را ناچاريم در اين جا مجدداً تذكر دهيم و آن اين است كه علم كلام ك »
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ز نفسه شريف است، ولى در اثر قصور يا تقصيرى كه روكند اگرچه فىمعارف اعتقادى اسلام بحث مى

يك  ن به كار رفته است فساد عميقى در آن ريشه دوانيده است و ارزش واقعىاول در تنظيم مباحث آ

 فن استدلالى را از دو جهت از آن سلب نموده و آن اين كه:

يك  اولًا: چنان كه از لابه لاى آيات قرآن كريم به بهترين وجهى روشن است، اصول معارف اسلامى

ورتر ده مردم بسى بالاتر و از دسترس آنها بسى سلسله حقايق و واقعياتى هستند كه از سطح فهم عام

داوند را خ]برخی این گونه گمان می کنند که خدا یک وجود مادی است که پنهان است. ابن تیمیه باشند مى

و در نظر یک موجود مادی بسیار بزرگ در نظر گرفته است و کره زمین را به اندازه یک نخود در مقابل ا

 گرفته است!

 گوید: برخی از متکلمان ملتفند که نباید برخی معارف را مادی معنا کنیم. خود علامه می 

 ولی کلا کار متکملان سطحی است.



و در [ در کتب کلامی اهل سنت تشبیه خیلی غلیظ بود، لذا در توحید صدوق تنزیه خیلی غلیظ شده است.

خالف بودند، اعتنا بلكه مزاد بىاثر اين كه جامعه اسلامى و گردانندگان امور در صدر اول به بحث عقلى آ

لسله افكار همان عقايد ساده عوامى را موضوع بحث قرار داده به نام آخرين عقايد واقعى اسلام، با يك س

پاك و  اجتماعى مادى و حسى از آنها دفاع نمودند و در نتيجه الوهيت و جهان ماوراء طبيعت با نظام

اضافه  الم مادى مشابه به جهان ماده، خودنمايى كرد، بهمنزه خود در افكارشان در شكل و هويت يك ع

ى اين كه جهان محسوس تحت نظام عليت و معلوليت قرارگرفته، ولى عالم ماوراء طبيعت نظام ثابت

 ]یعنی آنجا حساب و کتاب و علیت هم ندارد.[ باشد!بند و بار مىنداشته از هر جهت بى

باشد لم مىاست و جهان بيرون از ماده، با اين كه مشابه اين عاو به اضافه اين كه عالم مادى، تحت حس 

از حس پوشيده و پنهان است و روزى خواهد رسيد كه همه اجزاى آن جهان حتى ... تحت حس قرار 

 گيرند!

وب به دست خ]این بیان علامه، به نظرم یک کاری که خیلی باید روی آن کار کرد این است که بستر فهم را 

ی در خصوص حافظ بسترش بستر احساسی و تخیلی است ولی آن را کاملا واقعی و مادی ممثلا  آورد.

 ... کرده است. پندارند و بعد نسبت به او حکم به تکفیر و... می کنند و می گویند او دعوت به شرابخواری و

 خشد.ی بیکی از حافظ پژوه ها می گفت: او اهل شاهدبازی بود، ولی این ها لمم است و خدا لمم را م

لا یک فیلسوف مث بستر فهم اگر باشد، خود متن می گوید که من چه کاره ام. یعنی قراینی همراه یک متن است.

 می خواهد کار فلسفی کند، مشخص است که اینجا بستر فلسفی است و او دارد کار فلسفی می کند.

ینا لعلیّ علامه می گوید: خود قرآن می گوید من دارم حرف ماورائی می زنم، سبحان الله عما یصفون، لد

 حکیم. 

 اینجاست که می گوییم: اگر بستر فهم را خوب نبندیم، موجب این بدفهمی ها می شود.

. با ی فهمدمشکل کار کلامی این است که: بستر فهم را جوری بسته است که کل معارف را جور دیگری م

 [این ترتیب کل بنیاد کار به هم خورده است.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 محرم / چهارشنبه( 24/  1395.8.5) 32جلسه 

 در مقام پنجم، باب نقص کار متکلمین سخن می گفتیم.

 ابتدا نقص روش حدیثی را گفتیم. حال رسیدیم به روش کلامی.

ه فنی شریف کلام به معنای مردود بودن اصل علم کلام نیست. بلکگفتیم: منظور علامه زیر سوال بردن علم 

 است ولی دچار دسته ای از مشکلات شد و با اعوجاجاتی روبرو شده است.



است. برخی  اشکال اول: خود قرآن می گوید: عمده حقایق بستری ماوراء حقیقت دارد و برتر از معنای عادی

 در این بستر سر از تجسیم در آوردند، 

را ماده لطیف  ک دسته خدا را مجرد دانستند ولی مابقی همه را مادی دانستند. ولو در این مادی ها برخیو ی

 و برخی را ماده کثیف دانسته اند.

تر و عمیق این دیدگاه خیلی خطرناک است و متن دینی این را نگفته است. بلکه محتوای متن دین خیلی بالا

 تر از این حرف ها سخن گفته است. 

 ی که با این اندیشه ها آمد، تمام متن دینی جور دیگری معنا می شود.کس

که خدا  این یک اشکال جدی در کار کلامی است و نقد علامه بیشتر ناظر است به مجسِّمه و این دیدگاه

 مجرد است و مابقی مادیّ است.

 اشکال دوم

 جماع و تقلید در آورد.این ها روشی را پیش گرفتند که از بحث آزاد عقلی جدا شد و سر از ا

است و فلسفه  این ها حرفی زدند و آن این که: ما باید قواعد عقلی ما مطابق با شرع باشد. کلام بحث عقلی

 هم بحث عقلی است ولی این مطابق با شرع و آن آزاد.

 هر کسی این را میبیند می گوید که خیلی خوب است. 

ت که این لشان صوری شده است. یعنی بر اساس آن شرعی اسعلامه: این بیانشان به گونه ای شد که استدلا

می دهیم.  او می فهمد. عقیده فی نفسه مسلم می شود و وقتی عقیده مسلم شد، استدلال را به سمت او سوق

 و هر چه ناسازگار بود می زنیم کنار.

ن دلیل قاطع تری اگر این باشد استدلال صوری می شود. لذا همین باعث شده است که بحث اجماع شده است

 در فضای کلامی.

مبنی نمی سازد،  مثلا این ها می گویند: اجماع طایفه بر این است که معنا این است و حال که این آیه با این

 باید برای قرآن فکری کرد.

 اجماع مبتنی بر حدیث پیغمبر است که اجماع امت را مطرح کرده است.

 بعد شد: اجماع حلّ و عقد.

 اجماع علمای مذهب. بعد گفته اند:

 بعد گفتند: اجماع کلام یک طایفه

را باید نگاه  علامه: وقتی نمی گذاری استدلال باز برود جلو، نتیجه اش این می شود: طایفه و عقاید طایفه

ید که اگر عقل داشت. با این بیان سر از اجماعی در آورد که هر طایفه ای اجماعی داشته باشد و به جایی رس

ا هم باید گذاشت رنمی سازد، عقل را می گذارند کنار. آیه و روایت با آن نمی سازد، آیه و روایت  مسلم با آن

 کنار. این یعنی: اهمیت داشتن اجماع بیش از آیه و روایت. 



د به یک شاین روش سر از چیزی در آورده است که هیچ پایه و مبنایی ندارد. استدلال عقلی ناصع تبدیل 

علوم نیست مبتوانیم مدعای خود را اثبات کنیم و الا در اصل خودش ی، همین مقدار که استدلال درون گروه

 که جنبه استدلالی اش جدی باشد.

مقيد  هاى كلامى را به موافقت شرعثانياً: در اثر پيروى از سنت و طريقه ممنوعيت بحث آزاد، بحث»

د )فلسفى( مقدم داشته بحث آزاقل ناصع[ ]عنمودند و به اين وسيله، اين طرز بحث را به بحث عقلى آزاد 

ث متشرع را بر زمين كوبيدند. اين رويه، اگر چه به ظاهر قيافه حق به جانبى دارد و پيش يك نفر باح

هم مقید  ]اتفاقا عرض می کنم که فیلسوفان ما كند،لوح، به صورتى پسنديده و خيرخواهانه جلوه مىساده

لال بر ولى حقيقت مطلب غير از اين است، زيرا استد چگونه است.[به شرع هستند و توضیح می دهیم که 

 اى، با اين قيد كه موافق شرع باشد، معنايى جز اين ندارد كهمطلبى و دفاع از عقيده
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ع عقيده مورد استدلال در ثبوت خود تابع استدلال نيست بلكه بالعكس، استدلال در صحت خود تاب

كند بنفسه مسلم گردد، خواه استدلال صحيح باشد و پيشرفت باشد. به عبارت ديگر عقيده فىعقيده مى

 يا نه.

مدركى  ،استدلال و در اين صورت استدلال جنبه صورت سازى يا بازيچه به خود گرفته براى عقيده موردِ

 نا نماییم.[بقی را بر اساس آن مع]ما باید اجماع بر عقیده را نگاه داریم و ما جز تقليد نخواهد ماند.

ى كه است )اجماع« اجماع»ترين حربه در ميان اهل كلام ترين حجت و برندهو از اين راه است كه قوى

حتى محصل آن جز يك حجت ظنى چيزى نيست( و دست و پايى كه براى اصالت دادن و به كرسى 

تمع امتى )لا تج :كردنداكرم نقل مىاز رسول اند، اين است كه ابتدا به روايتى كهنشانيدن اجماع نموده

آن، اهل حلّ و عقد، يا  پس از[ -2]اجماع امت را حجت قرار دادند و  [-1] على خطاء( تمسك جسته

يا « اشاعره»ند پس از آن، علماى يك طايفه از امت، مان[ -3]علماى امت به جاى امت گذاشته شد و 

ى علماى همان پس از آن، علماى كلام از يك طايفه، جا[ -4]به جاى علماى امت نشستند و « معتزله»

 طايفه را گرفت.

ا اين ترين حجت يك نفر متكلم اشعرى مثلً بينيم قوىكار در همين جا ختم شد و در نتيجه چنان كه مى

هاى حثاست كه در اثبات يكى از عقايد اشاعره، به اجماع متكلمين اشاعره احتجاج نمايد! در خلال ب

ه اين بشود كه حجت مدعى را با اين كه از راه كتاب يا سنت يا عقل تمام است، بسيار ديده مى كلامى

 بينيم:نظر است كه مىنمايند و از همين نقطهكه خلاف اجماع علما و متكلمين مذهب است، رد مى

ديگر  مذهببه يكى از عقايد مختصه ]نسبت[  نيستاولًا: مخالف اهل يك مذهب مثلاً از مذاهب اسلامى 

 مضر به حال اجماعى كه در مذهب دوم منعقد گشته، نيست.



 مانند اين كه اهل هر مذهبى به عقيده مذهب ديگر داخل مليت اسلام نيستند.

بايد  ثانياً: كسى كه يك اصل از اصول مختصه مذهبى از مذاهب را بپذيرد، بقيه اصول مختصه را نيز

 داشته باشند يا نداشته باشند.چون و چرا بپذيرد، خواه دليل كافى بى
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كشد و بر بيخ و مى چنان كه روشن است، اين رويه، به كلى روح تفكر استدلالى را در جامعه اسلامى

  دهند.الاطلاق مىبندد! تقليد تعصبى را نسبت به همه مسائل اعتقادى، حكومتى علىآب مى بن تعقل آزاد

فقه و اصول  اين رويه، از مسائل كلامى تجاوز نموده و به فنون ديگر اسلامى مانند فن تفسير و متأسفانه

خله نموده و غير آنها نيز سرايت كرده است و حتى در علوم ادبى، مانند صرف و نحو و معانى و بيان مدا

هاى عجيبى مانند بندىجا كه اگر به هر يك از اين علوم كه سرى بزنيم، دستهغوغايى برپا داشت! تا آن

صوصه خورد و هر دسته عقايد مخحنفيه و شافعيه و مانند كوفيين و بصريين و نظاير آنها به چشم مى

 «كنند.مذهب خود را توجيه و دلايل و حجج ديگران را تأويل مى

 یک نکته: 

د این را از را گفتی اجماع که دلیل اصلی در کار کلامی شد، یک گره کور در کار کلامی است. ولی تا اجماع

 کار انداختید.

ت اسلامی گره کور اصلی اجماع است، چون اگر قرار است با اجماع کار را حل کنید، آن هم اجماعی که ام

 این راه کار عقلی را می بندد.نیست، 

ته البته یک اشکال دیگری در روش کار جدلی است که بعدا عرض می کنیم و علامه در جای دیگری گف

 اینجا نگفته است. است ولی

 [ند.ااین یکی از اشکالاتی است که این ها از راه اهل بیت جدا شده اند که عقل ناصع را برداشته 

 اشکال سوم

پذیرد  این روش باعث شده است که هر طایفه ای بر حسب طایفه خودش آیات و روایات اگر موافق بود می

 دست زد.و اگر موافق نبود را تاویل می کند و باید آن را 

قت با شرع، اگر چنین چیزی باشد، متون دینی از حجیت افتاده اند، شما اول شرط کردید به حسب ظاهر مطاب

 ولی در آخر خلاف شرع و متون دینی شد!

ه هم بخورد. بپس اشکال اول: نوع نگاه مادی. اشکال دوم: استدلال مقید به شرع باعث شد که کار استدلالی 

 به شرع باعث شد که سر از مخالفت شرع در بیاورد. اشکال سوم: همان تقید

« سنت»و « كتاب»اى و مذهبى( ادله لفظى، يعنى ثالثاً: در نتيجه اتخاذ اين رويه )اتكاء به اجماعات طايفه»

بينيم كند و از اين جهت است كه مىدهد و تنها جنبه تشريفى پيدا مىارزش واقعى خود را از دست مى



مذاهب خاصه در مورد يكى از عقايد مذهبى خود، به اجماع قومى خود و بعد به كتاب اهل هر يك از 

محابا تأويل كرده به اين جويد و ديگران ادله كتاب و سنت وى را، صريحاً و بىو سنت، مثلًا تمسك مى

دسته و اندازند. و اين سليقه حتى در ميان علماى ادب نيز شيوع پيدا كرده است و هر وسيله از كار مى

 نمايند.اى، ادله مخالفين خود را كه مثلًا شعر يا نثرى عربى است، با تقدير و مانند آن تأويل مىطايفه

كند، مىناعمال اين سليقه و به ويژه براى باحثى كه سرگرم بحث است، در يكى دو مورد جلب توجه زياد 

لى را لافى اين علوم و كتب و رسائولى كسى كه در علوم متنوع اسلامى به سير پرداخته و مسائل اخت

ون دهد، به صدها و هزارها تأويلات گوناگكه در مسائل اختلافى تأليف شده، مورد بررسى قرار مى

ت خواهد برخورد و عيناً درك خواهد نمود كه كتاب و سنت پيش جماعت، از حيث حجيت همانا موقعي

 اى بحثباحثى كه در مسئله و ارزش تشريفى را دارند، نه ارزش واقعى و هر دانشمند
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نمايد ىكند به آيه و روايت موافق تمسك جسته آيه و روايتى را كه به ظاهر مخالف هستند، تأويل ممى

ا تأويل و به عكس، كسى كه مخالف نظر اين دانشمند است به آيه تأويلى او تمسك و آيه استدلالى او ر

شوند مى نتيجه، نظر به سليقه عمومى، همه آيات و روايات با تأويل از اعتبار حجيت ساقط كند و درمى

هرگز قابل  و تنها در صورتى كه تأويل نشوند، اعتبار دارند ولى اجماع قطعى طايفه، در يك مسئله دينى،

 تأويل نيست.

به متكلمين  ده است كه حتى اخيراًاى در ميان مسلمين شيوع پيدا كرده و ريشه دوانياندازهاين سليقه، به

ر احتجاجات دبا اكثريت سنى موافقت ندارند و « اصول ادله»شيعه نيز سرايت نموده و با اين كه شيعه، در 

ده شده بيت كه پيشوايان شيعه هستند، در اصول معارف تنها به كتاب و سنت و عقل اعتبار داائمه اهل

جماع اشان همان سليقه عمومى را پذيرفته ن همه از متكلميناعتنايى به حال اجماع نشده است. با اي

 «.گيرندقومى را حجت مى

 حتی در ساحت کلام هم نماند و به نحو و صرف و تفسیر و ... نیز سرایت کرد.

 حتی متون شرعی را دست زدند و از آن ها دست کشیدند.

ی پدید ک نوع تقلید و عصبیتّ مذهبعلامه: روش آن ها که اتخاذ یک نوع روش مذهبی خاص که عملا از ی

 آمد، این ها باعث شد که روح کار استدلالی شان بر هم خورد.

ایه های شرع پعلامه در این متن آن چه را آنجا گفته است در اینجا توضیح داد به گونه ای که باعث شد که 

 را بر هم زدند.



 دیدگاه استاد

 ایم.این مساله را ما در حکمت متعالیه بیان نموده 

 مشکل کار متکلمان چیست؟

 بنده معتقدم این ها در فهم متون دینی دو گره کور دارند.

 روش و شیوه اعمال علم کلام. .1

 روش فهم متن دینی. .2

 نمی گوییم. که دو اشکال جدی در کلام مألوف و موجود است نه کلام در دوره اهلبیت و کلام عال العال را

 اشکال اول: روش تبیین )جدلی(

یستند. پایه نروش، یک روش اقناعی است. یعنی می تواند برهانی باشد و جدلی، یعنی پایدار به برهانی این 

ناع تا کارشان اقناع است. جدل و اقناع در جای خودش بد نیست ولی باید دید که قد و قامت جدل و اق

 کجاست و چه بحث هایی را پیش می برد؟

 ونه که هست است.روش برهانی: غایت و غرضش کشف واقع آن گ

ای روش جدلی: غایتش اقناع و تبکیت خصم است. غایت که این شد، روشش لزوما برهان نیست. لذا بر

 خورد. کشف واقع به درد نمی خورد. بله برای اقناع به درد می خورد ولی برای کشف واقع به درد نمی

خودش  ومی کند، ملایکه، نبوت  سوال: در متن دینی وقتی کار می کنیم، خداوند در باب معاد که صحبت

لو  صحبت می کند، صحبت از حقایق و واقعیات می کند یا از اموری صحبت می کند که باید پذیرفت و

 مطابق با واقع هم نباشد.

قع تماما در متن دینی آنچه می گوید ناظر به واقع است بلکه حقایق را به نحو قدسی بیان می کند یعنی وا

ا می گوید اهلبیت در بیان معارف، دارد واقعیات را مطرح می کند یدون هیچ خللی. متن دینی آمده است ب

 شما این عقیده را داشته باش؟

 این ها دارند حقایق را به نحو قدسی بیان می کنند بدون هیچ خللی.

برای  حال کسی به روش کلامی به یک نظری رسید، ولی این نظر از یک جهت برای اقناع مفید است، ولی

 عرفی واقع مفید است؟ می تواند واقع را بشناساند؟ خیر.م



تن می ماگر من به حرفی رسیدم به روش جدلی، حتی ظاهر متن دینی هم همین است که من گفته ام، مثلا 

ع بگویم: گوید واحد است و من هم با روش جدلی رسیدم به این که خدا واحد است، ایا مجازم از جهت واق

 زی است که خدا می گوید؟این تبیین من همان چی

ی خواهد ماین متن دارد واقع آن گونه که هست را می گوید. حال شما اگر از روشی غیر از این روشی که 

در مورد  به واقع برسد به این حرف برسی، نمی توانی بگویی این حرف تو همان حرف شریعت است. تازه ما

سیدند، رف داریم که این ها معلوم نیست به واقع سخن کسانی که از روش رسیدن به واقع رسیدند، هم حر

 سته ای.تا چه رسد به شما که اصلا روشت رسیدن به واقع نبود و شما راه رسیدن به واقع را بر خود ب

 اشکال دوم: در روش فهم دینی

 این ها ظهورگیری را خیلی جدی نگرفته اند. بلکه تاویل را جایگزین ظهورگیری کرده اند.

اویل و خلاف تید: بر حسب اندیشه هایی که من دارم، ظاهر این متن را نباید بپذیرم، این روش اگر کسی بگو

 ظاهر است.

ه غلط کشما که راه رسیدنت غلط بود، الان که دارید حمل می کنید، این شیوه حمل قرآن بر کلامت هم 

 است. 

خن می سکه به صورت ظنیّ نکته دیگر این است که این ها در ظهورگیری به یقین هم نمی رسند، بل -

 گویند.

جور معنا اساس التقدیس فخر رازی آوردیم که: در تفسیر می گفت: می شود اینجور معنا کرد و می شود آن

 کرد. و همه اش بر اساس احتمال حرف زده است.

 نکته دیگری که مهم است:  -

ا آن سازگار وییم که این متن بما در روش ظهورگیری از متن دینی که ادامه می دهیم، چگونه می توانیم بگ

 نیست؟ اینجا نیاز به واسطه ای داریم به نام عقل ناصع.

جود داشته باشد مثال: اگر کسی لازمه معنای احد را بداند که بسیط است، باید بگوید: تکثر در صفات نباید و

ودش توضیح خ؟ در جای که این لازمه عقلی بیِّن است. ایا این لازمه عقلی بیِّن باید در ساحت عمل بیاید

ات ما آمده است خواهیم داد. اگر لازم بیِّن دارد باید سمیع بصیر را به گونه ای درست کنیم. گرچه در روای

 که سمیع بأحدیته و بصیر بأحدیته.



هم صحیح اما متکلم چون روشش جدلی است و این در فهمش نسبت به متون دینی تاثیر بگذارد و ورزیدگی ف

 دارد و آن ها را دست می زند و توان جمع بین آیات و روایات وجود ندارد.متن دینی را ن

ت که بلکه گاه به محال عقلی صریح می کشد ولی متکلم از آن دست نمی کشد. چرا؟ مشکل اصلی این اس

 ما در فهم متن دینی یک روش و ضوابطی داریم که باید در جای خودش بحث کرد.

وازم از ها نوعی سطحی نگری است. این باز بر می گردد به فهم لنکته دیگر این که: در روش این  -

 نوعا تمام آن چه در متن دینی است را مادی معنا می کند.  یک متن.

رد که مثلا یکجایی خلل هست که این گونه می فهمد. اصلا احساس نمی کند که این متن این لوازم را دا

ا ندارد چرا رو مکان باشد. چون ورزیدگی لازم برهانی این متن محتوایی را که می گوید باید فوق زمان 

ونه گکه بستر فکری اش جدلی است. این که احتمال تراشی می کند، روی چه حسابی؟ چرا شاید این 

 است.

گوید: چون  مثلا: اعاده معدوم بعینه، این را خوب تصویر نمی کند لذا قایل به جواز آن می شود و می

 خدا قدرت دارد.

 نگاه سبب شده است که همه را  با لعلّ و تردید و احتمال معنا می کند.این نوع 

 میدی؟ آن که دست به تاویل می زند می گوید: چون من فهمیدم که مراد خدا این نیست. شما از کجا فه

 . روش در فهم دینی.2. روش تبیینی.1متکلمان خلل کارشان در فهم متن دینی: 

 ای تبیین معارف کافی نیست.ت ولی برخوبس البته برای اقناع

اشت می بعدا رسیدیم به بحث عقل و فیلسوفان توضیح می دهیم که چگونه می شود که متکلم اینگونه برد

 کند.

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 (صفر / چهارشنبه 2/  1395.8.12) 33جلسه 

سیری های مختلف تف علامه برای این که نشان دهند روش قرآن به قرآن بهترین روش تفسیری است، روش

 را مورد نقد و بررسی قرار می دهند.



 ایشان شروع کردند به نقد متکلمان. 6از ص 

ین کارشان ااساس حرفشان این است که این ها به حسب مذاهبی که پیدا کردند، قرآن را تفسیر می کنند، و 

 بیشتر تطبیق است نه این که آیه چه معنا و ظهوری دارد.

ه اصل کار کلامی که خود علامه طباطبایی مطالبی در این زمینه دارد، و عرض کردیم که علامبعد از این گفتیم 

ا مشکلاتی برا زیر سوال نمی برد، بلکه اصل کلام توسط اهلبیت شکل گرفت. اما در ادامه روند این علم، 

 .روبرو شد، اجماع و .. را وارد این علم کردند که این علم را با مشکلاتی مواجه شدند

 ما در اثناء مباحث حکمت متعالیه و کارهای متکلمان متذکر شدیم در ضمن کار فخر رازی.

 دو اشکال عمده در کار متکلمان است:

 پایه و ریشه کارشان در کلام. .1

 روش ایشان در فهم متن دینی. .2

ب خدا، معاد، باکلام اصل کارش این است که میخواهد ببیند دین در باب خدا چه گفته و از آن دفاع کند. در 

 نبوت و... چه گفته است و از آن دفا کند.

هم  چون عصر اصلی کار کلامی اقناع شد، لذا روش ایشان جدلی شد. قطعا در روش ایشان تبیین .1

تکلمان مرخ می دهد، استدلال هم وجود دارد، دیدگاهی پیدا کردند و دستگاهی پیدا کردند و حتی 

تند ردند. خدایی هست که مجرد است و مابقی همه مادی هسیک دستگاه ویژه هستی شناسی پیدا ک

 و حتی برخی از این ها خدا را هم مادی دانستند.

ست می هما عرض کردیم: متن دینی اصلش، بیان مرّ و متن واقع است. دارد حقیقت واقع را آن گونه که 

فت، لزوما رن و تحلیلی پیش گوید. کسی که از راه اقناع و جدل پیش رفت، او از دستگاه خودش با هر تبیی

 به واقع رسید؟

 خیر. 

ایرمدار واقع دفکر کلامی قرار نیست دایر مدار واقع آنگونه که هست باشد. در حالی که متن دینی قرار است 

 باشد.

 این یک خلل جدی است که بعدها تاثیرگذار بوده است در نگاه متکلمان و دفاع از دین.



م ن عمده مباحث دینی در باب معارف است. روش متکلم در فهبه لحاظ روش فهم متن دینی. چو .2

 متن دینی مستقیم و درست نیست.دوتا را علامه بیان کردند: تاویل. سطحی نگری. 

 من احساس می کنم که این دو خلل را بر طرف کرد.

 روش تاویل اینها بر خلاف ظاهر نه ظهورگیری را توضیح دادم.

 یکی روش احتمال است.

 ل غیر عقل ناصع است.یکی روش ح

 یکی هم روش سطحی نگری است.

 این چند مورد را در جلسه قبل توضیح دادیم.

 نکاتی در مورد روش جدلی متکلمان

 ممکن است برخی بگویند: شما می گویید جدلی است ولی این ها واقعا برهانی است. 

روع کردند شقتی قوت پیدا کردند، واقعیتش این است که در بستر تاریخی بروید، عده ای از این متکلمان و

 به هجمه علیه فلسفه، مثل غزالی، فخر رازی، صاحب مصارعه الفلاسفه )شهرستانی(...

 که این ها مستقیما با فلاسفه جنگیدند.

ز مدتی متوجه شدند آن موقع که متکلمان با فلاسفه برخورد کردند، ابتدا با توپ پر آمدند برای نقد. اما بعد ا

 ر کلام تا کنون گذشته است، جدلی بوده است.که آن چه د

شکالی ندارد، البته چنین علمی برای اقناع باشد، ا نفس رسیدن به این نقطه خیلی از مسایل را حل می کند.

 ولی خودشان اعتراف دارند که این علم جدلی است.

 غزالی در کتاب المنق ذ من الضلال این را توضیح داده است.

رخ داده  او کسی است که در کار کلامی کسی به پایش نمی رسید. ولی بعدها در دوره دوم تحولاتی در او

 غزالی دوره دوم اعتراف کرده است که روش کلام جدلی است. است. 

 درست است.  یعنی این علم بنیاد اکتشافی ندارد. در حالی که راه درست کشف واقع راه برهانی و راه عقلی

 : این علم اکتشافی نیست، در حالی که متون دینی حقایق اکتشافی را گفته است.این عینی



ند و این باعث شده است که مثل غزالی که شخصیت بزرگی است، و همچنین مثل فخر رازی به این رسدید

 فهمیدند که راه درست، راه برهانی است.

و صدرا  منطق و عقل است و قسطاس استغزالی در کتاب القسطاس المستقیم خواسته بگوید: قران بر اساس 

 برخی از آن را در کتاب مفاتیح الغیب توضیح داده است.

 ی به درد نخورد.این باعث شد که تقریبا تمام سرمایه های پیشین کلامی از کار افتاد، یعنی برای کار اکتشاف

ز فلسفه در آخر باید سر اتنها کسی که دید اگر این را قبول کند و تنش به تنه فلسفه خواهد خورد و در 

نیست و  او گفت: چنین منطقی درست بیاورد، ابن تیمیه بود و لذا گفت اصلا منطق و فلسفه درست نیست.

ست نیست. دلیل آورد بر این که منطق درست نیست، و آیاتی را آورد موید این مطلب که منطق و فلسفه در

 و قیاس های فقهی را دلیل بر این مطلب آورده است. 

مان جدلی غیر از او، شخصیت های برجسته کلامی، مثل فخر رازی و غزالی، این را پذیرفتند که روش متکل

 است و راه درست برهانی است.

 این ها کسانی هستند که آمدند کمر فلسفه را بشکنند، ولی اول کمر کلام را شکستند.

 شکل گیری کلام فلسفی

ست ولی او به سمت عرفان کشید. فخر رازی گفت: برهان درست غزالی تلاشی را شروع کرد  از این به بعد

ورت صمشاء برهانی نیست. به هر ترتیب خود این بستر زمینه ساز یک مساله شد که توسط خواجه نصیر 

ی که گرفت و آن این که ایشان کلام فلسفی را نگاشت. ایشان در کلام فلسفی سعی کرد قوت های فلسف

 کلام حاضر باشد و موجب تقویت کلام شود.وجود داشت بیاید در سفره 

 بعد از خواجه در بستر اهل سنت و شیعه کلام فلسفی رواج پیدا کرد.

 این کلام فلسفی یک مقدار متکلمان را از تحلیل های کلامی به تحلیل های برهانی کشید.

د قبول افتد کارش مور خواجه نصیر در کار خود، مرزهای حیثیتی کلام را نگاه داشت و به آن ها دست نزد تا

 و در غیر این صورت کلامش مورد قبول نمی افتاد.

ه است مثلا در مورد موجود مجرد، گفته است خدا مجرد است ولی در مورد عقل مفارق به این صورت گفت

مر معتقد که دلیلی وجود ندارد که چنین موجودی باشد. و در همان زمان در بستر فلسفه در مورد نفس الا

 عقل مفارق و آن را تثبیت می کند. است به



اقف و شرح مو از این به بعد در بستر کلام فلسفی مداقه های اکتشافی ناظر به متن دینی بیشتر شده است.

 مواقف و مکتب شیراز همه کارهای فلسفی خود را در بستر علم کلام فلسفی انجام می دهند.

 حراف در کلام می دانند.اجه را انهمین الان هستند کسانی که کلام فلسفی خو

 دهد. این کلام فلسفی به گونه ای امتداد پیدا کرد که حتی در تفسیر نیشابوری هم خود را نشان می

 کلام فلسفی تاثیر مثبت خودش را داشت.

 ا آورد.رنکته دیگر این است که خواجه سعی کرد سخن مشاء را در کلام بیاورد و اندکی هم اشراق  -

 خلل هایی دارد که عرض خواهیم کرد.این هم برای خودش 

 بعدها پس از صدرا ما متکلمانی داریم که طبیعتا قوی تر هستند. -

قتی در متن با این توضیح روش تبیینی جدلی که می آید، این روش آنقدر ذهن متکلم را درگیر می کند که و

 واقع است. ی در صدد اکتشافدینی می آید، این در کار متن دینی هم تاثیر می گذارد در حالی که متن دین

 توصیه به متکلم برای کار تفسیری

ه علم برهانی یاد باید تلقی درستی از علم اکتشافی و علم ناظر به واقع داشته باشد. که معمولا از آن ب .1

می اقناع می کنند و او را بپذیرد که واقع برای رسیدن به او، روش خاص به خود را دارد. کار کلا

و ناظر  قناعی و جدلی است. ولی من نباید به همین حد بایستم و از علم اکتشافیاست و روش من ا

 ود دارد.به واقع تصویر درست داشته باشیم و بپذیرد که برای رسیدن به واقع راه خاص به خود وج

ت یا ما در بررسی روش فلسفی توضیح خواهیم داد که آیا قرآن این روش برهانی را پذیرفته اس

 . )قسطاس مستقیم غزالی(255، ص 5ن ج خیر؟ المیزا

ه واقع متن دینی بیان واقع است. کشف واقع می کند. یعنی معارف دینی از سنخ معارفی است که ب .2

یین کرده آن گونه که واقع است را ناظر است. و متن دینی واقع را که گفته است به نحو واقعی تب

ه در آن چ و هیچ خللی در آن وجود ندارد.است و هرچه در باب واقع باید می گفت را گفته است 

ر آن هیچ خللی د باب قیامت و توحید و.... از خرده ریزها تا کلانش، همه را درست گفته است.

 وجود ندارد. 

دینی فقط  متن دینی فقط اعتقاد را نخواسته است، بله اعتقاد را خواسته است )برخی می گویند متن

 مسایل را گفته است.( انگیزشی است و به قصد انگیزه این



ست. یعنی یک به نظرم این بنیاد را باید درست کنیم، تمام گزاره های متن دینی هیچ تناقض در آن نی

هافتی بدوی جمع واقعی دارد، نه این که من جمع می کنم. اگر دین گزاره الف و باء را گفت، و ما ت

ع است در واقع بدانیم که این دو قابل جم در آن می بینیم، اما چون متن دینی این را گفته است، باید

مان دارد، و به حسب خود  واقع. متن دینی آن چه در باب معارف می گوید، اگرچه تهافتی بدوی برای

ک جمع اما در متن واقع یک جمع واقعی دارند. با این شکل آیا من باید تلاش برای رسیدن به ی

 کافیست؟! واقعی کنم یا این که به یک جمع تبرعی هم برسم

 پس اولا علم اکتشافی را بپذیرد و بداند که علم او اقناعی و جدلی است.

گر به این بپذیرد که کار اقناعی کار رسیدن به واقع نیست. کار اقناعی کار اکتشاف واقع نیست. ا .3

ع کرده مگر اقناع چه مشکلی دارد؟ چون گاه کار را از جایی شرو متوجه نباشد، باز هم می شود.

که برای خودش مسلم است ولی آن جایی که شروع کرده است مقدمه ای مشهور یا مسلم است 

 است و واقع و برهانی نیست. 

از و صحت از راه جدلی پیش رفتن و اقناع کردن دیگر در بحث اعتقادی و دفاع از دین به معنای جو

 استفاده از این روش در فهم متن دینی نیست.

اظر به واقع در تحیلی و تفسیر متن دینی به کار برود. چون متن دینی نتحلیل های اقناعی من نباید 

 است.

یار از آنجا که تهافت بدوی به نظر می رسد، اینجاها معمولا جاهای حساس است. مثلا جبر و اخت .4

ی باید مباحثی که در کتب کلامی متون مشبعی به خودش اختصاص داده است. اگر برویم در متن دین

از راه اکتشافی بینم چنین بگوییم: من باید سرم را از متن دینی در بیاورم و به سراغ متون دینی بروم تا ب

 چگونه می توانم این مساله را حل کنم. راه عقل، دل یا ظهورگیری از متن دینی. 

یلی مواظب خآنجا که دارد لازم می گیرد از یک اندیشه و آموزه دینی و تفریعاتی می کند. آنجا هم  .5

ی خود را جدلباشد که متن دینی است و تفریعات و لوازم اکشتافی دارد. نکند که تفریعات و لوازم 

ضای اکتشاف فدر سفره فهم متن دینی حاضر کنی. به تعبیر دیگر: لوازم و تفریعات متن دینی به لحاظ 

در را برمی قچیست؟ گاه برای این که اراده را درست کند، تقدیر پیشین را بر می دارد، یعنی قضا و 

ود ندارد؟ در در در متن دینی وجدارد. من به یکی از این آقایان که این حرف را میزد گفتم: قضا و ق

اراده و  حد تواتر در متن دینی نیست؟ پس چرا آن را بر می داری؟! چرا این ها را جمع می کنی؟!

 ارید.قضا و قدر در متن دینی هست، این ها را باید با  هم جمع کنید. نه این که یکی را برد

 می دارد.  یا مثلا برای این که قضا و قدر را نگاه دارد، بدا را بر



 وجالب این که هیچ تلاش اکتشاف گرایانه ای هم برای حل و جمع آن انجام نمی دهد. -

ست، حتی متن گاه یک لازمه ای را با ذهن علیل خود می گیرد، اما به خاطر این لازمه ای که رسیده ا -

تنی دارد: ممثلا امیر المومنین  دینی را دست می زند و آن را بر اساس لازمه خودش تاویل می کند.

ینچنین در قیامت زمان و مکان برداشته می شود. متکلم می گوید: مگر می شود، غیر از خدا که ا

  نیست. آن برداشت خودش سبب شده است که به این متون دینی دست می زند.

متن دینی  این که من اندیشه ای داشته باشم و آن لازمه ای داشته باشد و من به خاطر این اندیشه -

 بزنم، این صحیح نیست.دست 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 صفر / چهارشنبه( 2/  1395.8.12) 34جلسه 

ودند، ما بعد از در مقدمه المیزان در مقام پنجم، در باب نقد روش متکلمان در تفسیر بود. علامه مطالبی فرم

 شت. لامی وجود دابیان علامه و نقدهای ایشان، به نکات خودمان پرداختیم که دو نقد جدی در کار ک

 یکی روش جدلی و اقناعی ایشان است که موجب خلل هایی در فهم متن دینی شده است.

 در مورد اشکال دوم که: این ها روش درستی هم برای فهم متن دینی استفاده نمی کنند.

و عقل  مالیعنی آن اصولی که برای فهم متن دینی استفاده کنند، اصول درستی نیست. از روش تاویل و احت

( غیر ناصع و لازم گیری عقل غیر ناصع و سطحی نگری )که متن دینی را متن عادی حساب می کنند.

 درکارشان وجود دارد نسبت به متن دینی که هیچ یک درست نیست.

ر ددر خصوص تاویل یک بحث مفصلی است که چه روشی را در فهم متن دینی استفاده کرد، این ها را 

 هیم داد که لفظ وضع شده است برای روح معنا.جایش مفصل توضیح خوا

 آنجا که علامه توضیح می دهند که چگونه می شود متن دینی را فهمید

 لفظ وضع شده است برای روح معنا نه این که لفظ را حمل کنیم بر خلاف ظاهر. 

ه این ککنم ظهورگیری به چه روندی باید کرد تا مشکلات بحث معارفی جور در بیاید، می رسیم. فکر می 

 مقدمه علامه که چند صفحه است تمام شود، در روش ظهور گیری خواهیم پرداخت.

 این که فقط باید ظهورگیری کرد نه حمل برخلاف ظاهر کرد، این را مفصلا توضیح خواهیم داد.

 چند نکته در مورد کار کلامی



ورقی کنید، تشما کتاب کلامی را دست گرفته اید؟ مثلا کتاب مقالات الاسلامیین ابوالحسن اشعری را  -

مکاتب  ومی بینید عمده درگیری این ها در بحث تشبیه و تنزیه است. آنجا اقوال را نقل می کند 

ید و وحبحث های معارفی چه در معاد و چه در تکلانی را هم که پدید آمده است را می پردازد. 

زیه گیر می ملایکه، بلکه در نبوت و امامتش، همه جا این گرفتاری را دارند که در ضمن تشبیه و تن

ین عرش را افتند. الرحمن علی العرش استوی، بعد آمده: کان عرشه علی الماء و بعد آمده است که ا

 هشت نفر حمل می کنند.

 ه است:توضیح داد 77و  76در مفاتیح الغیب ص اکثر متکلمان ما در تشبیه و تنزیه گیر دارند. صدرا 

سته است قفال توضیح داده است که الرحمن علی العرش استوی یعنی چه؟ اگر بگوییم این خدا بر عرش نش»

رای تمثیل بکه سر از مادی گری در می آورد. باید این حدیث را بر اقتدار حق حمل کنیم و این متن دینی 

 «به کار می برد که از کبریایی او حکایت کند. سازی اقتدار است. خدا تمثیلی

ید: از این در متن دینی هم زیاد است. علامه: بحث عرش را خدا می کند و از آن استفاده می کند و می گو

 مساله تنزیه حق را می توانیم استفاده کنیم. 

 تخییلی است.صدرا: قفال که این معنا را کرد و نباید حمل بر خلاف ظاهر کرد و اساس این آیه 

بعد می گوید: ما که صحبت عرش را درست کردیم، حال صحبت این که حجر الاسود دست خداست و 

، و بوسیدن وقتی او را می بوسید، با خدا بیعت می کنید، خیلی راحت: این خانه خدا مثل یک خانه پادشاه

زارش چه مطرح شده است گاین سنگ هم همچون بوسیدن دست پادشاه، است و این مساله تخییل است و آن 

 از واقع نیست و حقیقت نیست بلکه حقیقت کبریایی حق است.

 سندید.صدرا: بعد می گوید: این بیان را فخر رازی پسندید، زمخشری، فخر رازی، بیضاوی، نیشابوری پ

نا بی مع با این روش کان عرشه علی الماء همتعجبم این است که یک مفسر باید اندیشه ای داشته باشد. 

 خواهد بود. 

یزی می چصدرا: این روش با این شکل، دیگر ظهورگیری خاصی نخواهیم داشت بلکه باید ببینیم که به چه 

 خواهد اشاره کند.

 عمده مشکلات در آیات تشبیهی است. عند ربهم، عبد بودن و .... را باید چگونه معنا کنیم؟!

 عرش و کرسی و مطاع بودن جبرئیل، ...



 ش تمثیل می شود، حتی معاد جسمانی هم نداریم. در معاد همه ا

 ببینید که تا کجاها این حرف پیش می رود.

ن کنار می صدرا این نمونه را ذکر می کند و بعد می گوید وقتی ظهورگیری کنار می رود و حجیت ظاهر قرآ

 ماند. هش نمیهیچ هم ت رود ما تاکجا پیش میرویم، و با این روش هیچ متن معارفی در امان نمی ماند.

 صدرا: دین  و دیانت اقتضای حفظ ظواهر دین را می کند و الا می شود تدلیس.

  87تا  72مفاتیح الغیب ص 

و معاد و  نوعا متکلمان درگیرند، لذا عده ای تجسیمی شده اند و حتی خدا را هم جسم دانسته اند، نبوت

این گونه  دیثی دارند مثل کرامیه و حنابلهعده ای که مسلک ح ملایکه و... به صورت تجسیمی در می آید.

 هستند. 

 اگر این دیدگاه باشد، چه بلایی بر سر متون دینی می آید.

ر معنا برخی گفتند: خیر خدا مجرد است. بر این اساس تمام آن چه در باب توحید است را بر خلاف ظاه

 نه.من شیء الا عندنا خزائکردند.مثل همین کان عرشیه علی الماء، الرحمن علی العرش استوی. ان 

ورت ظاهری صاین عده اشاعره هستند. این ها در توحید دست زده اند و در بحث معاد هم گفته اند باید به 

 معنا کرد. که این هم مشکل است.

د، هر دوجا : هم در معاد و هم در توحی)و برخی از فلاسفه که بعدا در خصوص فلاسفه خواهیم گفت( معتزله

ند که کتاویل خلاف ظاهر زد. تاویل به این صورت هیچ جا به ختم نمی شود و منعقد نمی  باید دست به

 خدا در قرآن چه گفته است. آن راهی که متعین می کند کلام را، ظهورگیری است.

 آن باشد. عارفان بالله: ظهورگیری با نحوه ای که نه به تجسیم بکشد و در عین حال حقیقت ظهورگیری در

راه، راه خوبی  فهم متن دینی باید انضباطی درست پیدا کند. یعنی به چه دلیل این انضباط و این ظهورگیری و

 است.

غزالی کتابی دارد به نام الجاء العوام عن علم الکلام. در آنجا نوعا کارهایی که متکلم انجام می دهد  -

می گوید مردم به آن دست نزنند. نه این که متکلم کارش را نکند، بلکه عوام هر چه فهمیدند، 



گوید: شما این مورد را ذکر می کند، و به مردم می  6فهمیدند. تفسیر، تعریف، تفرقه، جمع ... که 

 و جالبست که به متکلمین می گوید: شما هم این حرف ها را به مردم منتقل نکنید. کار را نکنید.

ن را برای البته واقعیتش این استکه در جایش توضیح می دهیم که: چطور باید به اندیشه برسیم و آ

ست، این ها اینچنین گفته امردم بگوییم، بهترین طرح در تشبیه و تنزیه آن گونه که خداوند متعال 

گر می ابحث هایی دارد ولی متاسفانه نشد بحث های ناب عرفانی در این مباحث کلامی بیاید، که 

اده کرده آمد خیلی از این مباحث حل می شد، و غزالی هم گفته است که چرا خداوند از تشبیه استف

 است و از طرح بوعلی در اضحویه استفاده کرده است. 

 رح کافی نیست اما این ط

ر دواقعش این است که ما این تشبیهات  طرح درست، طرح عرفانی است که واقع این گونه است.

 قرآن را نباید هرجوری دست بزنیم.

 ما در اینجا فقط باید بگویم از راه قرآن چه باید کرد.

 .روش های کلامی نوعا یا ظاهرگرا شده اند یا تاویل گرا شده اند و همه اش خلل دارد

 ظهورگیری ظاهرگرای حدیثی هم خلل دارد، تاویل خلاف ظاهر معتزله نیز هم خلل دارد.

 کتاب الجاء العوام یا مفاتیح الغیب رجوع کنید، می توانید بفهمید که مشکل کار کجاست؟

 قرآن عمده بحث هایش چیزهایی است که این ها اسمش را متشابهات گذاشته اند. 

هم  ه طی شده است و اسمش تمثیل است که در کار برخی از فیلسوفان ماکار قفال هم یک راهی است ک

اقع وهست. تمثیل خلل دارد و راه نیست، بلکه باید ظهورگیری را جوری پیش گرفت که چگونه به متن 

 برسیم.

 این مباحثی بود که در کار کلامی نیاز بود عرش کنیم.

 تفسیر به رای

 هست. در تفسیر قرآن تطبیق است و حمل آیه بر اعتقاد خودشانجناب علامه: شما گفتید کار متکلمین 

 آیا می شود به این کار گفت: این روش، تفسیر به رای است؟

 بحث اصلی تفسیر به رای را بعدها خواهیم رسید.

 ،88و  87به همین مقداری که اینجا بحث کردیم، علامه یک بحثی دارد در قرآن در اسلام ص 



ملی که نزد خود . تفسیر آیه به تنهایی با مقدمات علمی و غیر ع1راه تفسیری داریم:  ایشان می گوید: ما سه

رآن. و استفاده ق. تفسیر قرآن به 3. تفسیر آیه بر اساس روایت. 2ماست. من یک مقدمه را قبول کردم و آیه ر 

 از روایت در موارد امکان. 

در  است كه از تدبر تفسيرى قرآن واقعى يرتفسشود اينست كه اى كه از فصل گذشته گرفته مىنتيجه»

 آيات و استمداد در آيه بآيات مربوطه ديگر بدست آيد.

 راه را در پيش داريم:ديگر در تفسير آيات قرآنى يكى از سهعبارتبه

 فسير آيه به تنهائى با مقدمات علمى و غير علمى كه در نزد خود داريم.ت -1

 ]تفسیر روایی[ كه در ذيل آيه از معصوم رسيده. تفسير آيه به معونه روايتى -2

 88قرآن در اسلام)طبع قدیم(، ص: 

ا استمداد از تدبر و استنطاق معنى آيه از مجموع آيات مربوطه و استفاده از روايت در تفسير آيه ب -3

 مورد امكان.

( همان روشى است كه در فصل گذشته استنتاج كرديم و آن روشى است كه پيغمبر اكرم )ص طريق سوم

زل ليصدق نو انما »و اهل بيت او در تعليمات خود بآن اشاره فرمودند چنانكه پيغمبر اكرم )ص( فرمايد 

 «.ينطق بعضه ببعض و يشهد بعضه على بعض»و امير المؤمنين فرمايد: « بعضه بعضا

 من فسر»ايست كه در حديث نبوى معروف ذشته روشن است كه اين طريقه غير از طريقهو از بيان گ

اى خود را در ج)ترجمه: هر كه قرآن را برأى و نظر خود تفسير كند « القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار

 شود نه با رأىآتش درست كند( از آن نهى شده است زيرا در اين روش قرآن با قرآن تفسير مى

 تفسيركننده.

دانسته  ]چون قرآن را بر اساسباشد مى تفسير برأى، قابل اعتماد نيست و در حقيقت از قبيل طريق اول

توافق  مگر در جائى كه با طريق سومهای خود تفسیر کرده است نه آن چیزی که خود قرآن گفته باشد.[ 

تفسیر قرآن  ت عادی خودش استفاده کند و]بعدها در مقدمه المیزان می خوانیم که: اگر کسی از ذهنیا كند.

 می کند این تفسیر به رای است.

کالی  ندارد برخی از متکلمین می گویند: من تلاش خودم را کردم و پس از آن به این نتیجه رسیدم، این اش

 ولی توجه به لوازم مبنای جدلی و اقناعی خود داشته باشید!

رخی سد، اینجا روش غلط است گرچه نتیجه درست باشد. باگر کسی از این روش به نتیجه طریق سوم بر

 «هستند که همین را هم تفسیر به رای می دانند.[



 فواید روش کلامی

های  واقعیتش این است که در کارهای کلامی، یکی از کارهای مفیدش این است که این ها دغدغه .1

 معارفی دارند.

ت فقهی است. آیات درصد آیا20نمونه: فقیه در کار فقهی است، او اگر قرآن را بخواند، با دغدغه فقهی، نهایتا 

 دارد. نخیلی جدی نیست برایش و خیلی هم دقت نمی کند. چون دغدغه آن علم را معارفی را چه می کند؟ 

گونه هستند و نیم ملایکه کجایند و چیکی از کارهای مفید متکلمان این است که دغدغه معارفی دارند که ببی

 خدا چگونه است و اوصافش چیست و ....

 20ا نفس این دغدغه درست است ومفید و خوب. قرآن عمده اش معارف است و سلوک، احکام هم نهایتا ت

 رسد.بدرصد هم  50که با یک لحاظ به این حد می رسد و حتی با یک لحاظاتی می تواند به  درصد است.

 کتاب های احکامی داریم که آیات را بررسی کرده اند.ما الان 

 نفس این دغدغه معارفی داشتن، یک حرکت رو به جلوست. 

 اگر کلام نباشد این دغدغه نخواهد بودف ...

قرآن برود،  همین ساحت معارفی، شوراننده است برای متکلم. گاه سوالی برایش پیش می آید که اگر به سراغ

 .قرآن برایش جواب دارد

ی خیلی زیاد این دغدغه های معارفی خیلی ارزشمند است. شما تفسیر فخر رازی را ببینید، دغدغه های معارف

بل عرضه شده است و آیات را هم جمع کرده است، حال درست یا غلط. این تفسیر یک شاکله ای دارد که قا

 هم می دهد.ولو نظراتش هم غلط باشد، در مورد خدا و توحید و ملایکه و.. نظر  است.

 کار کلامی برای غیر متکلم هم شوراننده است.  .2

ان مثل مثلا در خصوص معجزه یک دیدگاه صرفه است. که خداوند متعال دیگران را منصرف می کند از اتی

 قران.

پرداخته  این دیدگاه سبب شده است برای علامه ای که در فضای غیر کلامی نفس کشیده است و به پاسخ آن

  است.

همین شکل در خصوص جبر و اختیار که در کلام بسیار مطرح شده است، علامه آن را در کار خود آورده به 

 و اقوال را مطرح کرده است و به آن ها پاسخ داده است.



ی دست برقضا یک چیز دیگری هم هست، کلام در این مساسی که با متن دینی داشت، گهگاه حرف .3

 ه اش در فلسفه نیست ولی آنجا شده است.می زد و تبیین غلط می کرد، این زمین

 نمونه:

 برخی از بحث های حسن و قبح عقلی که مطرح می کنند و عنوان می دهند به عقل بالذات. 

ت. بوعلی اشکال می گیرد: این حرف هایی که شما می زنید، همه اش مشهوری است و پایه جدل اس

ر دده است حتی در باب خدا، و این ها ولی در متن دینی یک صحبت هایی در خصوص حسن و قبح آم

 کارشان آمده است. مثلا: انما التوبه علی الله،

یی این بحث این بحث را آورده اند و حسن و قبح را درمورد خود خدا مطرح کردند، بعدها علامه طباطبا

ر ا درا آورده است و گفته است که این بحث را می شود در مورد خداوند متعال هم مطرح کرد و م

 مباحث خارج نهایه به آن اشاره کرده ام.

 در مورد معاد جمسانی هم همینطور.

 لذا کسی که معتقد به کار کلامی نیست، باید کار یک شخصی مثل فخر رازی جلوی چشمش باشد.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 35جلسه 

 

 

 مقام ششم: 

 

 تأويل و التطبيق ورطة في الوقوع من المفسرين من للمتكلمين عرض ما لهم عرض فقد الفلاسفة، أما و»

 و الطبيعيات و لرياضيات: أعني الأعم بالمعنى الفلسفة فنون في للمسلمات بظاهرها المخالفة الآيات

 و الطبيعة وراء ما حقائق في الواردة الآيات تأولوا قد و المشائين، خاصة و العملية، الحكمة و الإلهيات

 في التأويل ارتكبوا أنهم حتى المعاد، آيات و البرزخ آيات و الأرض و السماوات حدوث و الخلقة آيات

 الأفلاك نظام من: الطبيعي العلم في نجدها التي الموضوعة الأصول و الفرضيات تلائم لا التي الآيات



                        نصوا أنهم مع ذلك، غير إلى العنصرية و الفلكية الأحكام و العناصر ترتيب و الجزئية و الكلية

 7: ص ،1ج القرآن، تفسير في الميزان

 «.مبينة لا و بينة لا موضوعة أصول على مبتنية الأنظار هذه أن على 

 

 

 

 الاعتزال قاعدة على المفسرين بعض إليه ذهب ما نقل في الخامسة الفاتحة»

 في عباده خاطب تعالى أنه قريرهت و كبريائه و الله عظمة تصوير الكلام هذا من المقصود« 3» اسْتَوى الْعَرْشِ عَلىَ الرَّحْمنُ قوله تفسير في القفال قال

 الناس أمر و همملوك ببيوت يطوفون كما به الناس يطوف بيتا الكعبة جعل أنه ذلك فمن عظمائهم و ملوكهم من اعتادوه بما صفاته و ذاته تعريف

 و ملوكهم أيدي سالنا يقبل كما للتقبيل موضعا جعله ثم أرضه في الله يمين أنه الأسود الحجر في ذكر و ملوكهم بيوت الناس يزور كما بزيارته

 فقال عرشا نفسهل أثبت القياس هذا فعلى الموازين وضع و الشهداء و النبيين و الملائكة حضور من القيامة يوم العباد محاسبة في ذكره ما كذا

 قال ثم الماء على عرشه وصف ثم« 4» اسْتَوى الْعَرْشِ عَلَى الرَّحْمنُ

 77: ص الغيب، مفاتيح                        

 سِيُّهُ كُرْ  وَسِعَ فقال كرسيا لنفسه أثبت ثم« 2» ثَمانِيةَ  يَوْمَئِذٍ فَوقَْهُمْ رَبِّكَ عَرْشَ يَحْملُِ  وَ قال و« 1» يُسَبِّحُونَ الْعَرْشِ حَوْلِ مِنْ حاَفِّينَ الْمَلائِكةََ تَرَى وَ

 «.3» الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ

 الحجر تقبيل و طوافال و الكعبة في منها أقوى بل مثلها ورد فقد الكرسي و العرش من للتشبيه الموهمة الألفاظ من جاء كلما فنقول هذا عرفت إذا

 انتهى الكرسي و العرش في الكلام فكذا الكعبة في يكون أن عن منزه بأنه القطع مع كبريائه و الله عظمة تعريف المقصود أن على هاهنا توقفنا لما و

 البيضاوي و يشابوريالن و الرازي و كالزمخشري المتفكرين الفضلاء من غفير جم بالقبول تلقاه و المفسرين العلماء من كثير استحسنه قد و. كلامه

 الواردة لألفاظا هذه حمل لأن رسوله عند و الله عند مرضي غير الكمال و الفضل أهل من المعدودون هؤلاء استحسنه و القفال ذكره ما أن ظني و

« 4» تجوز يتطرق ذإ التحصيل و الاهتداء باب سد و التعطيل و السفسطة باب قرع حقيقة غير من التمثيل و التخييل مجرد على الحديث و القرآن في

 يجوز إذ المواعيد سائر و النار و الجنة و الميزان و الصراط و القبر أحوال و الجسماني بالمعاد الاعتقاد باب ينسد التمثيلات و التخييلات هذه مثل

 يوم العباد اسبةمح في ما و الحجر تقبيل و الله بيت يحمل أن جاز فكما تحصيل بلا تخييل مجرد على الأمور تلك من كلا يحمل أن ذلك عند لأحد

 فليجز الإنذار و يبالتره و الإرجاء و الترغيب و التخويف و التخييل مجرد على الموازين وضع و الشهداء و النبيين و الملائكة حضور من القيامة

 هيئتها« 5» على اهرالظو صور إبقاء المعتمد الحق بل جحيم تصلية و الحميم و الزقوم و النار و الجنة و الكتاب و الميزان و الحساب في ذلك مثل

 و دينية صحيحة لأصول الظاهر بحسب مناقضا الظواهر على الحمل كان إذا نعم عظيمة مفاسد إلى يؤدي الظواهر ترك إذ أصلها و
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 لهبوب يترصد ثم لعلما في الراسخون و تعالى الله إلى به العلم يحيل و يبدلها لا و اللفظ صورة على يقتصر أن للإنسان فينبغي يقينية حقة عقائد

 امتثالا« 1» عولامف كان أمرا الله يقضي و عنده من أمر أو بالفتح الله يأتي أن رجاء كرمه و جوده لنفحات يتعرض و الله عند من الرحمة رياح



 لها فتعرضوا ألا نفحات دهركم أيام في لله إن: ص لأمره

 و الأعراب من أحد كل كنهها يعرف ما على مقصورا بها المراد ليس القرآن متشابهات بأن شاهد أنه كما السليمة الفطرة من الصحيح الذوق إن ثم. 

 يعلمه تمثيل و تصوير مجرد ليس المراد بأن أيضا شاهد هو كذلك نصيب فيها أحد لكل منها قشور كان إن و الخلق عامة و القرويين و البدويين

 لما إلا و الأسرار مكاشفة و الله سبيل إلى مراجعة غير من القياس و الفكر ميزان استعمال بحسب الأفكار في التصرف و التميز قوة له كان من كل

 و« 3» يَسْتَنْبِطُونهَُ الَّذِينَ لَعَلِمهَُ منه الغامض في قال لما و« 2» الْعِلْمِ فيِ الرَّاسِخُونَ وَ اللَّهُ إِلَّا تأَْوِيلهَُ يَعْلَمُ ما وَ القرآن من المتشابه باب في سبحانه قال

 لما

 التأويل علمه و الدين في فقهه اللهم ع المؤمنين أمير حق في ص الله رسول دعا: 

 عظيما خطبا و خطيرا راأم كان لما النظار بين المتعارف العقلية القواعد بطريق المكتسب أو الفطري الذكاء بمجرد حاصلا أمرا التأويل علم كان فإن

 توهمه كما الأمر ليسف الحجر تقبيل و البيت زيارة باب في القفال ذكره ما أما ع علي هو و إليه خلقه لأحب الله من بالدعاء ص الله رسول استدعاه

 أشرف الآدمي لبق أن فكما بها يعرف معالم و منازل و مرائي و مظاهر العوالم من عالم كل في صفاته و لله أن يعلم أن ينبغي بل تبعه من و هو

 و البدن مواضع ئرسا إلى يسري بواسطته و نوره مهبط و أولا الإنساني الروح فيض مورد لكونه الروح بإقامة أخصها و أعمرها و البدن من البقاع

 حيث من ءالشي معرفة لأن الله معرفة بيت هو و الله هو عامره و واضعه إنما و واضع وضع غير من إلهي فطري أمر الاختصاص هذا
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 بيت أول و الله يعبد هافي التي الأرض بقاع أشرف و الله بيت الكعبة كذلك و بالحقيقة المعنى بهذا أيضا الله بيت فيكون غيره شيئا ليست معرفته هي

 يكون و التخييل و بالمجاز لا بالحقيقة له بيتا فيكون شهوده موقف و المعبود حضور محل هو عبادة هي بما العبادة محل و الأرض في للناس وضع

 للعبادة مشعرا و معبدا محسوس هو بما حقيقته من المحسوس ليس إذ ببيته ليس منه المحسوس هو ما و الحواس هذه بإحدى محسوسا لا معقولا بيتا

 كونه ليس ثلام زيدا فإن وجه كل من محسوسا بذاته ذاته ليس الوضع ذا المحسوس أن تعلم أن بد لا و الأرض مواضع كسائر الجهة هذه من هو بل

 متوهما قاناط جوهرا أو مطلقا موجودا كونه حيث من أما و وضع ذا متحيزا متقدرا كونه حيث من محسوسيته إنما بل وجوهه جميع من محسوسا

 ترى لا أو الجهة هذه من الوضعية الإشارة إليه لا و الحس يناله ما فليس متخيلا

 بالنخامة لينزوي المسجد إن: قال ص النبي أن

 لأنه تعظيمه و رهتوقي قلة يوجب النخامة أن ص مراده فكان واحدة بعدها و النخامة قبل كانت و أصلا مساحته يتغير لم منه المحسوس أن مع« 1» 

 يدركه مما مثالهأ و هذا و الحس في لا العقل في قدره عظم فيقل ذلك ينافي فيه النخامة إلقاء و مستعظما موقرا يكون أن فيجب الله عبادة محل

 .نظائره و الحجر تقبيل في الحال قياس كذا و البصيرة و الكشف أصحاب

 من العوجاء أبي ابن كان: قال يونس بن عيسى عن الفقيه يحضره لا من كتاب في الله رحمه القمي بابويه بن علي بن محمد الجليل الشيخ روى

 كان خلطام كان صاحبي إن فقال حقيقة لا و له أصل لا فيما دخلت و صاحبك مذهب تركت له فقيل التوحيد عن فانحرف البصري الحسن تلامذة

 إياهم مساءلته العلماء يكره كان و يحج من على إنكارا و تمردا مكة دخل و فقال عليه دام مذهبا اعتقد أعلمه ما و بالجبر طورا و بالقدر طورا يقول

 المجالس إن له قال ثم نظرائه من جماعة في إليه فجلس ع محمد بن جعفر فأتى ضميره فساد و لسانه لخبث بهم مجالسته و
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 الحجر بهذا تلوذون و البيدر هذا تدوسون كم لي فقال تكلم فقال الكلام في لي فتأذن يسأل أن سؤال« 2» به كان من لكل بد لا و« 1» أمانات

 و حكيم غير أسسه فعل هذا أن علم« 3» قدر أو هذا في فكر من نفر إذا البعير هرولة حوله تهرولون و المدر و بالطوب المرفوع البيت هذا تعبدون

 و يستعذبه فلم الحق استوخم قلبه أعمى و الله أضله من إن ع الله عبد أبو فقال نظامه و أسه أبوك و سنامه و الأمر هذا رأس فإنك فقل نظر ذي لا

 و زيارته و تعظيمه على فحثهم إتيانه في طاعتهم ليختبر خلقه من به الله استعبد بيت هذا و يصدره لا ثم الهلكة مناهل يورده وليه الشيطان صار



 خلقه الجلال و العظمة مجتمع و الكمال استواء على منصوب غفرانه إلى يؤدي طريق و رضوانه من شعبة فهو له للمصلين قبلة و أنبيائه محل جعله

 العوجاء أبي ابن فقال« 4» بالصور للأرواح المنشئ الله زجر و عنه نهى عما أنتهي و أمر فيما أطيع أن من أحق و عام بألفي الأرض دحو قبل الله

 يسمع الوريد حبل من أقرب إليهم و شاهد خلقه مع هو من غائبا يكون فكيف ويلك ع الله عبد أبو فقال غائب على فأحلت الله عبد أبا يا ذكرت

 الذي المكان في يدري فلا مكان منه خلا و مكان به اشتغل مكان عن انتقل إذا الذي المخلوق إنما و أسرارهم يعلم و أشخاصهم يرى و كلامهم

 مكان إلى يكون لا و مكان به يشتغل لا و مكان منه يخلو لا فإنه الديان الملك الشأن العظيم الله فأما فيه كان الذي المكان في حدث ما إليه صار

 كلمه و بعثه ربه بأن قوله صدقنا رسالته لتبليغ اختاره و بنصره أيده و الواضحة البراهين و المحكمة بالآيات بعثه الذي و مكان« 5» عن منه أقرب

 «جمرة على فألقيتموني خمرة لي تلتمسوا أن سألتكم هذا بحر في ألقاني من لأصحابه فقال العوجاء أبي ابن عنه فقام
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داید، پس این نسوال: جناب علامه شما که می گویید در هیچ جایی از المیزان جز تفسیر قرآن به قرآن انجام 

 بحثٌ فلسفی هایی که دارید چیست؟

ونه بحث ها توضیح گاز این که به لحاظ تفسیر قرآن به قرآن کار تفسیر قرآن به پایان رسید، در این  پاسخ: بعد

ها ذکر می کند.  می دهد که این معنا از قرآن را فلاسفه و حکما هم گفته اند. و آن را ذیل عنوان بحث فلسفی

 از باب نمونهک

 24المیزان ص 

  49و  47المیزان، ص 

 بقره: یومنون بالغیب اولئک علی هدی من ربّهم... ذیل این آیه سوره



ود و این بعلامه در دوره ای بوده است که همه چیز را به شکل مادی در بیاورند، و حجیت علم زیر سوال 

 که آیا می شود به ماوراء دست یافت ... 

 علامه در این گونه مباحث می خواهد راه را باز کند، ذیل یومنون بالغیب... 

 ربّهم یعنی: عقل همه به لحاظ فطری این امور را می فهمد. هدی من

. 1طرح کرد: ماصل حرف از قران است و بعد از اتمام کار قرآنی، برای این که ذهنیت را بشکند، دو بحث را 

 . علم هم حجیت دارد یا نه؟2ادراک حجیت دارد یا نه؟ 

 105 ، ص1المیزان ج 

آیات را با آیات  با استفاده از قرآن و روایات این مساله را حل کرد وضمن بحث جبر و اختیار بعد از این که 

  فهمید، بعد به سراغ بحث فلسفی این مساله رفت.

 183، ص 1المیزان ج 

 ضمن بحث شفاعت از منظر قرآن، سپس از منظر فلسفی

 241، ص 1المیزان ج 

 قرار می دهد.ضمن بحث سحر از منظر قرآن، سپس از منظر فلسفی ان را مورد بررسی 

یخی مشکل دارد، از نظر تارگاه علامه یک مساله ای را از منظر قرآنی کرده است و بعد می بیند که این مساله 

 ضمن آن بحث تاریخی آن را هم انجام می دهد.

ار تفسیر به پایان پس روش علامه این است که بعد از این که آیات قرآن را با استفاده از قرآن تفسیر نمود و ک

 رسید، به سراغ بحث از جنبه فلسفی آن می رود.

 364، ص 1المیزان ج 

 ت.بحث از تجرد نفس کرده است، با استفاده از آیات، سپس به بحث از جهات فلسفی آن پرداخته اس
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 علامه طباطبایی است.مقام ششم نقد روش فلسفی از دیدگاه 

ر وجود اما بعدها خواهیم گفت که می شود قرآن را به روش فلسفی تفسیر کرد بدون این که خللی در کا

 داشته باشد.

ن می شود تاویل ایراد اصلی علامه این بود: شما عملا سر سفره فلسفی نشسته اید و آیه را معنا می کنید، ای

شما. و متن  یا تحمیل. و از این جهت فرقی با کلام ندارد این کار به معنای خلاف ظاهر یا می شود تطبیق

 ارد است.هایی را خواندیم که از منظر علامه همان اشکالی که بر متکلمان وارد است بر فیلسوفان هم و

 توضیح دادیم که کار تفسیری علامه مبتنی بر مباحث فلسفی نیست.

 دیدگاه قرآن در مورد کار عقلی و منطقی 

یا قرآن کار علامه چه کار می خواهد بکند؟ شما می خواهید بگویید فلسفه را نباید در تفسیر حاضر کرد، آ

 عقلی و منطقی و فلسفی را می پذیرد؟

ه توصیه کرده قرآن کار فلسفی و عقلی و منطقی را می پذیرد و خود قرآن این راه را باز گذاشته است و بلک

 است.

 آیه در دعوت به کار عقلی دارد.  300از  این که علامه می گوید بیش

 ید کرد؟قرآن راه جدیدی عرضه کرده است یا همان راه فطری است که در منطق بیان شده است؟ چه کار با

اضافه نمی  علامه: قرآن تشویق به تفکر کرده است و در تفکر هم احاله داده است به فطرت ما. چیز جدیدی

 د.کند، با همان سرمایه ای که داری

 ست. ما یک حجت باطنه داریم به اسم عقل، و قرآن که ما را دعوت به تفکر می کند، و آن هم عقل ا

ین راهی که اراه تفکر باز است و قرآن تشویق به تفکر می کند، و قرآن راه جدیدی عرضه نمی کند و بگوید 

: قرآن راه ی است که می گویدشما می روید بسته است. ناگفته نماند که در این زمینه ابن تیمیه تنها کس

. ی رسیدنجدیدی ارایه کرده است و آن هم قیاس فقهی است که تمثیل منطقی است و آن هم از جزئی به جزئ

طق اگر اول ایشان استدلال های فراوانی به کاربرده است تا ریشه منطق را بخشکاند، چون می دانست که من

 را بپذیرید، دامنه اش خیلی گسترده است.



اهی که این ها ررازی و غزالی منطق و راه برهان را می پذیرند، ولی دعوایشان با فیلسوفان این است که  فخر

ی کند طی کرده اند، برهانی نیست، که این هم درست است و بحث صغروی است. ولی ابن تیمیه معارضه م

خود اشکال  شکال می کند ازو حتی آیاتی را می آورد و با آن ها معارضه می کند و جالست آنجا که نقد اَ

 استفاده می کند.

 اده می کند.بحث تمثیل منطقی می کند و می خواهد قیاس منطقی را رد کند، در مقدمات تمثیل از قیاس استف

دارد و حتی  علامه: من که به آیات نگاه کردم تشویق به تفکر می کند و تفکر هما چیزی است که انسان خود

صوص عموم ل مالوف را طی می کند. پس قرآن خود، منطق و تفکر و راه منطقی مخقرآن هم عملا این استدلا

 بشر را صحه گذاشته است.

 حال باید دید که این، چه جور جمع می شود با این مطلبی که ایشان طرح کرده است.

 به بعد 254، ص 5المیزان، ج 

ا حرف قرآن تفکیکی ها با همان روش آمدند سر سفره تفسیر و راه های دیگر را بسته اند وافکار خودشان ر

از هیچ  دانسته اند! معادی درست می کنند که از هیچ جای قرآن در نمی آید، توحیدی درست می کنند که

 جای قرآن در نمی آید. 

جور می گویید من اینجور می فهم!!! خوب تو این مکتب تفکیک گاه جفا می کند در حق قرآن! این که می

 فهمی باشد، ولی نه این که قرآن هم این را می گوید!

 (مختلط بحث هو و القرآن إليه يهدي الذي التفكر طريق في كلام) »

 كان كلما الفكر أن الفكر على اةالحي ابتناء لوازم من كان و فكرا، نسميه الذي بالإدراك إلا له تتم لا فكرية حياة الإنسانية الحياة أن فيه نرتاب لا مما

 -الإنسان سلك لمسلوكةا غير و المسلوكة الطرق من طريق أي في و الإنسان، أخذ السنن من سنة بأية -القيمة فالحياة أقوم، الحياة كانت أتم و أصح

 .الاستقامة من حظها يكون منه حظها بقدر و عليه، تبتني و القيم بالفكر ترتبط

 :كقوله متنوعة أساليب و مختلفة بطرق العزيز كتابه في سبحانه الله ذكر قد و

: «مِنْها بِخارجٍِ لَيْسَ الظُّلمُاتِ فيِ مثََلُهُ كَمنَْ  النَّاسِ فيِ بهِِ  يمَشْيِ نُوراً لَهُ جَعَلْنا وَ  فَأَحيَْينْاهُ ميَْتاً كانَ منَْ  وَ أَ» 

]خداوند علم را پذیرفته  (9: الزمر): «يَعْلَموُنَ لا الَّذيِنَ وَ يَعْلَمُونَ  الَّذِينَ يَستَْوِي هلَْ »: قوله و ،(122: الأنعام)

است و نمی خواهد راه آن را ببندد و کسی که علم دارد با کسی که علم ندارد فرق می کند و این یعنی صحه 

دارد با کسی که علم گذاشتن بر علم! علم با غیر علم خیلی فرق دارد و قابل قیاس نیست کسی که علم 

 فَبَشِّرْ »: قوله و( 11: المجادلة): «دَرَجاتٍ الْعِلْمَ أُوتُوا الَّذِينَ  وَ مِنْكُمْ آمَنوُا الَّذِينَ اللَّهُ يَرْفَعِ»: قوله و ،ندارد![



: الزمر): «الْأَلْبابِ أُولوُا هُمْ أُولئِكَ وَ هُاللَّ هَداهُمُ الَّذِينَ أُولئِكَ أَحْسنََهُ فَيتََّبِعوُنَ الْقَولَْ يَسْتَمِعوُنَ الَّذِينَ عبِادِ

]این یعنی ابتدا گوش بده و بهترین قول را انتخاب کنید و از آن پیروی کنید. که بهترین قول، قرآن است.[ ( 18

 الصحيح الفكر إلى الدعوة في القرآن فأمر [-1] .الإيراد إلى تحتاج لا التي الكثيرة الآيات من ذلك غير إلى

 ]قرآن هیچ راه دیگری برای تفکر ارایه نکرده است.[ .فيه ريب لا مما العلم طريق ترويج و

 ]تفکیکی ها می گفتند: عقل فطری. خوب چیست؟ بدیهیات است؟ خیر.

 اما اخیرا می گویند: بدیهیات را می پذیرند.[

 أو الملة أي( 9: إسراء): «أَقْوَمُ هِيَ تيِلِلَّ يَهْدِي القُْرْآنَ هذَا إِنَّ»: تعالى قال الفكرية، الطرق من طريق إليه يهدي ما أن يذكر ذلك مع الكريم القرآن و

 مِنَ  مْجاءَكُ قَدْ» :تعالى قال و أقوم، فيه الفكر طريق كون على يتوقف أقوم كونه حيوي صراط هي حال أي على و أقوم، هي التي الطريقة أو السنة

: المائدة): «مٍمُسْتَقِي صِراطٍ إِلى يهَْدِيهِمْ وَ بإِذِْنِهِ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ منَِ يُخْرجُِهُمْ وَ السَّلامِ سُبُلَ رِضْوانهَُ اتَّبَعَ مَنِ  اللَّهُ بهِِ يَهْدِي مُبِين  كِتاب  وَ نُور  اللَّهِ

 .                        بعضا أجزائه بعض يناقض لا و المطلوب، الحق يناقض لا أي تخلف لا و فيه اختلاف لا الذي البين الطريق هو المستقيم الصراط و( 16

 255: ص ،5ج القرآن، تفسير في الميزان

 يعرفه ما إلى يهف أحال أنه إلا إليه يندب الذي القيم الصحيح الفكر هذا العزيز الكتاب في يعين لم و[-2] 

 ثم الإلهي الكتاب تتبعت لو أنك و[ -3] ،نفوسهم في المركوز إدراكهم و الفطرية، عقولهم بحسب الناس

 التعقل، أو كرالتذ أو التفكر إلى الناس دعوة تتضمن آية ثلاثمائة على يزيد لعله ما وجدت آياته في تدبرت

 أَنْ  أَرادَ إِنْ شيَْئاً هِاللَّ منَِ  يَمْلِكُ فمَنَْ قُلْ»: كقوله باطل لإبطال أو حق لإثبات الحجة ص النبي تلقن أو

مسیح را از بین ببرد، هیچ چیزی  ]یعنی این چه خدایی است که اگر (الآية) «أُمَّهُ وَ مرَْيَمَ ابنَْ الْمَسِيحَ يُهْلِكَ

 أوليائه و ائهأنبي عن الحجة تحكي أو در برابرش قرار نمی گیرد؟! و این نشان می دهد که او بی نظیر است.[

 قالتَْ »: هكقول ع غيرهما و فرعون آل مؤمن و لقمان و العظام، الأنبياء سائر و موسى و إبراهيم و كنوح

 هُ يعَِظُ هُوَ وَ لاِبنِْهِ لقُمْانُ قالَ إِذْ وَ»: لهقو و ،(10: إبراهيم): «الأَْرضِْ وَ السَّماواتِ فاطِرِ شَكٌّ اللَّهِ فيِ أَ رُسُلُهُمْ

 فِرعَْونَْ  آلِ منِْ مُؤْمنِ  رجَلُ   قالَ وَ »: لهقو و ،(13: لقمان): «عظَِيم  لَظُلمْ   الشِّرْكَ إنَِّ  باِللَّهِ تُشرْكِْ لا بُنيََّ يا

 هقول و ،(28: غافر: )الآية «رَبِّكُمْ منِْ  باِلْبيَِّناتِ مْجاءكَُ قَدْ وَ اللَّهُ رَبِّيَ  يَقُولَ أنَْ رَجُلاً تَقْتُلوُنَ أَ  إِيمانهَُ  يَكْتُمُ

 قاضٍ  أَنْتَ ما فَاقْضِ فَطَرَنا ذيِالَّ وَ الْبيَِّناتِ منَِ جاءَنا ما عَلى نُؤثِْرَكَ لنَْ قالوُا»: فرعون سحرة عن حكاية

 (.72: طه: )به احتجوا ما آخر إلى «الدُّنْيا الحْيَاةَ هذِهِ تَقْضيِ إِنَّما

]علامه می خواهد بحث را جلوتر ببرد ومی فرماید: بلکه هیچ آیه و نشانه ای نیست که خداوند متعال بگوید 

 و كتابه في عباده تعالى الله يأمر لم وآن را کورکورانه بپذیر! بلکه هر چه را می پذیری باید با دلیل باشد![ 



 يشعرون، لا هم و العمياء على سبيلا يسلكوا أو عنده من هو مما ءبشي أو به يؤمنوا أن واحدة آية في لا

 تجري بأمور لاكاتهمِ تفاصيل إلا للعقل سبيل لا مما لهم جعلها التي الأحكام و الشرائع علل أنه حتى

]آن ها که مجرای احجاجت است و عقل نمی رسد، خداوند متعال ملکات احکامش را  الاحتجاجات مجرى

 لَذِكرُْ  وَ المْنُْكَرِ وَ الْفَحْشاءِ عنَِ تنَْهى الصَّلاةَ إِنَّ»: كقولهآورده است. یعنی اینجا هم دارد استدلال می کند.[ 

: «تَتَّقوُنَ لَعَلَّكُمْ قَبْلِكُمْ منِْ الَّذِينَ عَلىَ كتُِبَ كَما لصِّيامُا عَلَيْكُمُ كتُِبَ»: قوله و( 45: العنكبوت): «أَكبَْرُ اللَّهِ

 ليُِتِمَّ وَ لِيطَُهِّرَكُمْ يُريِدُ لكنِْ  وَ  حرَجٍَ منِْ عَلَيْكُمْ ليِجَعْلََ  اللَّهُ يرُِيدُ  ما»: الوضوء آية في قوله و ،(183: البقرة)

]حتی در امور تعبدی هم خداوند  .الآيات من ذلك غير إلى( 6: المائدة): «تَشْكُروُنَ لعََلَّكمُْ  عَلَيْكُمْ نِعْمَتهَُ 

 دارد دلیل و ملاکات احکام را ذکر می کند![

 ما صديقهت على يبني و الكريم القرآن إليه يحيل الذي الصحيح الفكر طريق أعني العقلي الإدراك هذا و

 الفطرة و لقةبالخ نعرفه الذي هو أنما ضر أو شر أو باطل من عنه يزجر و نفع، أو خير أو حق من إليه يدعو

 أو اختلاف فيه فرض إن و اثنان، فيه يختلف لا و إنسان، و إنسان فيه يتنازع لا و يتبدل لا و يتغيرلا  مما

 حق هماكلي أو المتشاجرين أحد تصور عدم إلى ينتهي البديهيات في المشاجرة قبيل من هو فإنما تنازع

 «.الصحيح التفاهم لعدم فيه المتشاجر المعنى

 ی گردند.مآن چه در منطق آمده است پایه اولیه اش بدیهیات است. و استدلال ها هم همه به شکل اول بر 

  256: ص ،5ج القرآن، تفسير في الميزان »

 هناك أن نشك لسنا ءشي في شككنا فلئن هو؟ ما الإنسانية فطرتنا بحسب نعرفه الذي الطريق هذا أن أما و

 طبيعية أو يةرياض أخرى مسائل و المعاد، و المبدأ كمسائل أعمالنا عن منفكة مستقلة واقعية خارجية حقائق

 للشك، قابلة رغي بديهة أولية قضايا إلى ذلك في استرحنا يقينيا حصولا عليها نحصل أن أردنا إذا ما نحو و

 ج،. ب كل و ،ب. أ: كقولنا نطلبه ما منها نستنتج خاصا فكريا ترتيبا نرتبها و كذلك، لزوما تلزمها أخرى و

 إن: قولناك و ز. ه ف ب، أ كان لو: ينتج ز. ه ف د ج كان لو و د،. ج ف ب. أ كان لو: كقولنا و ج،. أ ف

 .ز ليس ه: ينتج ب، ليس. أ لكن ز. ه ف د،. ج كان لو و د. فج ب. أ كان

 ذو إنسان فيها ابيرت أن يمتنع بديهية أمور إليها أشرنا التي الأولية المواد و ذكرناها التي الأشكال هذه و

 مفهوم خذبأ الضرورية الأمور هذه تعقل لعدم مقتض الفهم في لاختلاط أو عقلية آفة عن إلا سليمة فطرة

 .هياتالبدي في يتشكك فيمن الغالب هو كما البديهي، التصديق أو التصور مكان آخر تصديقي أو تصوري



ها در  ]حتی وقتی رجوع می کنیم به کسانی که نسبت به عقل و منطق تشکیک می کنند، می بینیم که این

 هذا لىع أوردت التي الشبه و التشكيكات راجعنا إذا نحن وهمین راه از خود منطق استفاده می کنند![ 

 المدونة ينالقوان مثل على مقاصدهم و دعاويهم استنتاج في يعتمدون أنهم وجدنا المذكور المنطقي الطريق

 عاد فيه مأخوذةال الابتدائية المقدمات إلى كلامهم حللنا لو بحيث المادة و الهيئة إلى الراجعة المنطق في

 إنتاجها دمبع المنطق يهتف ما إلى الهيئات أو المقدمات تلك بعض غيرنا لو و منطقية، هيئات و مواد إلى

 بحسب ونمعترف هؤلاء أن على شاهد أوضح بعينه هذا و بذلك، يرضون لا رأيتهم و منتج، غير الكلام عاد

 قنتهااستي و بها جحدوا إياها، مستعملون لها مسلمون المنطقية الأصول هذه بصحة الإنسانية فطرتهم

 «.أنفسهم

صحه  عمده این است که با طرح علامه، کار عقلی در فطرت ما هست و قرآن نیز بر همین کار عقلی ما

ود. قرآن راه است. قرآن گفته است که تفکر کنید، ما هم راهی که پیش از این داشتیم، راه منطقی بگذاشته 

وده است و دیگری ارایه نکرده است و بلکه استدلال هایی ارایه کرده است که بر اساس همان راه منطقی ب

 هیچ گاه اجازه نداده است که کورکورانه حرف و سخنی را قبول کرد....

رآن بر آن قاب علامه پس چرا نباید کار منطقی و عقلی در تفسیر قرآن حاضر باشد؟ راهی که خود سوال: جن

 صحه گذاشته است؟

 در اینجا اصل راه منطقی و راه تفکر عقلی را گفتیم.

 نسبت تفکر فلسفی با دین

 سوال: نسبت تفکر فلسفی با دین چگونه است؟

 جناب علامه در کتاب علی والفلسفة الالهیه، این مساله را مطرح می کند: 

ایل است در مقابل فلسفه می تواند الهی و غیر الهی باشد. فلسفه الهی آن فلسفه ایست که ماوراء الطبیعه را ق

 فلسفه الحادی که منکر ماوراء الطبیعه است.

 به دین است.  اگر به من  علامه طباطبایی بگویید، می گویم: فاصله انداختن میان دین و فلسفه الهی، جفای

 بیان علامه:

سفه الهی هم ادیان الهی آموزه هایی در باب معارف دارند، حقایق دین از امور ماورائی سخن می گوید و فل

 در باب ماوراء سخن می گوید.



 که کورکورانه هیچ چیزی را نپذیرید.از سویی دین هم می گوید 

هایی  فلسفه به معنای هستی شناسی و دین به معنای هستی شناسی قدسی، قریب الافق هستند. چون حوزه

  را بررسی می کنند که نوعا در هر دو پرداخته می شود. از طرفی هم نباید کورکورانه پذیرفت.

از مطالب در باب  نه این که راه فلسفه را ببندد. دین دستهاین یعنی: خود  دین تشویق می کند به فلسفه الهی 

کر، این یعنی: معارف دارد و از طرفی هم شما نباید کورکورانه آن ها را بپذیرید، بلکه بروید به دنبال تف

 بازکردن راه برای کار عقلی و فلسفی. 

، انبیاء همه شان روش پیش رفته اند و بعد ایشان شروع می کند به این که امیر المومنین علیه السلام به همین

 این راه را رفته اند و به قدر عقول مردم سخن گفته اند.

رف مردم را تثبیت تعبیر به حجة الله، یکی از مقوّم های حجة الله این است که بتواد بر مردم احتجاج کند و ح

 کند که از جمله آن ها احتجاج عقلی ناصع است.

 مه عقلی نهفته است، گرچه همه اش عقلی نیست.اصلا احتجاج به معجزه، مقد

 یش می برد.احتجاج عقلی ناصع، مثل احتجاج امام رضا علیه السلام با سلیمان مروزی که ذره ذره او را پ

 گاهی اوقات هم احتجاج نقلی است و از آن چه که او قبول دارد شروع می کند.

 احتجاج حضرت ابراهیم در مورد افول را ببینید.

 عارفی دارد که ماوراء این عالم است.دین م -

 توصیه می کند که کورکورانه هر چیزی را نپذیرید. -

 از سویی خود انبیاء و ائمه از روش عقلی استفاده کرده اند. -

لهی. در مورد نتیجه: دین فلسفه الهی را پذیرفته و بلکه خود شروع به تبیین کرده است بسان فلسفه ا -

 ة.یلی زیاد است، مثل: لشهادة العقول ان الموصوف غیر الصفامیر المومنین علیه السلام خ

 16علی و الفلسفة الالهیه ص 

 دين و فلسفه»

 دين آيااين، دور از انصاف و ستمى آشكار است كه بين اديان آسمانى و فلسفه الهى جدايى بيفكنيم. 

اى از معارف اصيل الهى و يك سلسله مسائل فرعى اخلاقى و حقوقى است؟ البتّه با سعه و مجموعه جز



اند؛ مگر نه اين است كه انبيا مردانى بودند كه به دستور خداوند، اجتماعات ضيقى كه اديان آسمانى داشته

 نمودند؟آل، رهبرى مىبشرى را به سوى سعادت حقيقى و ايده
هزّ و به واسطه آن، اسرار و كه با آن مج -جز در اين است كه در پرتو تعاليم آسمانى و به كمك هوش و استعداد خدادادى آيا سعادت انسان

 ايق نايل آيد و در زندگى خويش، روش معتدل را پيش گيرد و از افراط و تفريط بپرهيزد؟به شناخت حق -كندرازهاى آفرينش را درك مى

زند؟ يافت معارف و علوم، برخلاف طبيعت خويش به دامن استدلال چنگ ن تواند در اندرآيا انسان مى

 پس چگونه اديان
 17علي و فلسفه الهي، ص: 

ند و آنان توانند مردم را به راهى مخالف فطرت و طبيعت آنان دعوت كنآسمانى و انبيا و سفراى الهى مى

 دهند؟ مسير غير طبيعى و ضدّ عقل، سوقرا به پذيرش بدون دليل و حجّت، امر نمايند و در نتيجه در 

اصولا بين روش انبيا در دعوت مردم به حق و حقيقت و بين آنچه انسان از طريق استدلال درست و 

رسد، فرقى وجود ندارد، تنها فرقى كه هست، عبارت از اين است كه پيغمبران از مبدأ منطقى به آن مى

نوشيدند؛ ولى مع ذلك با مقام ارجمند و والايى كه مى جستند و از پستان وحى، شيرغيبى استمداد مى

داشتند و با وصف ارتباطى كه بين ايشان و جهان بالا برقرار بوده، در عين حال خودشان را تنزلّ داده 

و در سطح فكر توده ]این همان است که می گوییم احتجاج می کردند والا خودشان با احتجاج نرسیده اند[ 

خواستند كه اين نيروى پرداختند و از بشر مىد و به اندازه فهم و درك آنان به سخن مىدادنمردم قرار مى

 5فطرى همگانى را به كار ببرند.

 رسول خدا در حديث معروفى فرموده:

 6«.انّا معاشر الأنبياء امرنا ان نكلّم النّاس على قدر عقولهم»

امور، بدون  ن است كه مردم را وادار كنند تا درتر و پاكتر از ايپس ساحت انبيا و دامن پيغمبران منزهّ

 بصيرت قدم بردارند و يا آنان را به
 18علی و فلسفه الهی، ص: 

 تبعيّت كوركورانه مجبور سازند.

يغمبران با مردم داشتند، در محدوده استعداد و درك سخنانى كه پ -نشان ساختيمچنانچه خاطر -وانگهى

كردند ج مىآوردند به استناد دليل و برهان عقلى با آنان احتجااى مىو فهم آنان بوده است و اگر معجزه

 رساندند.و با دلالت عقلى كه آن معجزات داشتند، صحتّ دعوى خويش را به اثبات مى

                                                
 عنى توسّل به استدلال و چنگ زدن به دليل استوار و منطقى.ي -(1)  5
 گوييم) ر. ك:يامبران در سطح فكر عمومى مردم با آنان سخن مىما پ -(2)  6
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عاد و مقرآن كريم خود بهترين شاهد و گواه صحتّ و راستى ادّعاى ماست؛ زيرا هرچه راجع به مبدأ و 

كند، جز از آورد و اجتماع بشرى را به قبول آنها دعوت مىسخن به ميان مى ديگر مسائل ماوراى طبيعت

 شود.آورد و به غير دليل و برهان قانع نمىطريق استدلال و ارائه دليل روشن، سخن به ميان نمى

به سختى  ستايد و جهل و تقليد كوركورانه را تقبيح نموده وقرآن، علم، بينش و استقلال در فهم را مى

 گويد:دهد. اين منطق قرآن است كه مىد نكوهش قرار مىمور

 7.بَصيِرَةٍ أَنَا وَ منَِ اتَّبَعَنيِ ... قُلْ هذِهِ سبَِيليِ أدَْعوُا إِلىَ اللَّهِ عَلى

 «.نم راخوانم خود و پيروابگو اين است راه من كه با بصيرت تمام و بينش همه جانبه به سوى خدا مى»

روى خواهد مردم به كمك استدلال و با سلاح منطق عقلى و به نيدارد كه مىپس دين، هدفى جز اين ن

 كه فطرتا با آن -برهان
 19علی و فلسفه الهی، ص: 

 است.« فلسفه الهى»ه شناخت حقايق جهان ماوراى طبيعت نايل آيند و اين همان ب -مجهّزند

اى از ماها هم ن اظهار داشته و عدهّپس شما خواننده عزيز! آن سخنان پوچ و واهى كه برخى از اروپائيا

رار دارد و اين ق« فلسفه»در مقابل « دين»اند را رها كنيد؛ آنان اصرار دارند اثبات كنند كه را پسنديدهآن

ول زندگانى بشر در ط»گويند: اند! آنان مىكه متّكى بر حس و تجربه است، واقع« علم»دو با هم در برابر 

و  ها، دوران دين، دوران فلسفهرا پشت سر گذاشته است: دوران افسانه خويش، چهار مرحله و دوره

 «.دوران علم و دانش كه فقط بر پايه حس و تجربه است!
د مادّه تجاوز ننموده آرى، اين سخنان سست و واهى را كه ابدا متّكى به دليل و برهانى نيست، فروگذاريد. اينان مردمانى هستند كه نظرشان از حدو

 اند.اب طبيعت و عالم مادّى حتّى يك آن هم سر بيرون نكردهو از حج

 گويند:را نفى كرده و مىآنان تنها وجود مادّه را اثبات و ماوراى آن

 «.آنچه به چشم و حواس درك نشود و آنچه تحت تجربه نيايد، اصلا وجود ندارد!»

ا متأسّفانه آنان نه فلسفه استدلالى است در زمينه امور وهمى و خيالى! امّ آنان گمان دارند كه دين فقط يك سلسله شعر است كه بهم بافته شده و

 اند.اند و نه در زعم و گمانشان طريق حقيقت سپردهشان راه اعتدال پيمودهدر قضاوت و داورى

 20علي و فلسفه الهي، ص: 

 اند دور بيندازيد.ره دين و فلسفه گفته و يا نوشتههمچنين شما خواننده گرامى! آنچه را كه برخى از نويسندگان و علماى خود ما دربا

ا و جدا از هم دو، هدفهاى مجزّكشد و اصولا موقعيّت دين غير از موقعيّت فلسفه است و ايندين بر روى فلسفه خطّ بطلان مى»گويند: آنان مى

 «.دارند!

يانشان خداشناس و مو نظرياّت مردانى از يونان و غير يونان كه در  اينان تفسير صحيحى از فلسفه نكردند و گمان بردند فلسفه جز يك سلسله آرا

ين نيست كه اكار وجود دارد، نيست. به زعم اينان منظور از طرح مباحث فلسفى جز منكر خدا، ملحد و متّقى، مؤمن و كافر و خطاكار و صواب

 آنان پيروى و تقليد نماييم!به آن فلاسفه و دانشمندان تشبهّ كنيم و از مشاهير و شخصيّتهاى نامدار 

ز حريم دين طرد كنيم كنند، جدّا سزاوار است كه فلسفه را ااگر فلسفه همين باشد كه اين عدّه گمان دارند و حقيقت همان باشد كه اينان ادّعا مى

 اند نيست.ليكن خوشبختانه موضوع از اين قرار كه اين عدّه خيال كرده
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رشان تكيه صناعاتى صادق است كه در آنها فقط به اجماع و اتّفاق يك طايفه از رجال و آرا و نظرات مشهواين سخن تنها در مورد فنون و 

جود آورندگان شود. در اين فنون به استقراى مذاهب و مشربهايى كه در يك سلسله مسائل وحدت نظر دارند و دليلى جز اتّفاق و اجماع به ومى

 شود.آن نيست، اكتفا مى

 21الهي، ص:  علي و فلسفه

آرايشان و يا  ووقت تنها به رجال ها، هيچاماّ ماجراى فلسفه هرگز چنين نيست؛ فلسفه كه عبارت است از بحث استدلالى در زمينه حقيقت پديده

 كند و نبايد هم اعتنا داشته باشد.اتّفاق، اجماع و شهرتها، اعتنا نمى

توانيم در آرامش نفس ظرات و آراى اظهار شده پيرامون آنها كافى باشد؟ و چگونه مىچگونه ممكن است در شناخت واقعيّت اشياى خارجى، ن

 م؟!خوش كنيم و آنها را پناهگاه علمى بدانيو اعتماد به واقعياّت و حقايق جهان هستى، فقط به چند رأى و نظريّه درباره آن دل

قيقى، مردم حيد و باور نماييد كه دين كه شما خواننده عزيز! بايستى اين حرفها را رها كنپس نتيجه اين 

ليل كه: انسان از روى ددو كاملا وحدت هدف دارند و آن اينخواند و اينرا جز به فلسفه الهى نمى

 «عقلى به عالم ماوراى طبيعت، يقين و علم پيدا كند.

 است؟! ز دیناین راه را دین باز کرده است و وقتی باز کرده است پس چرا می گویید فلسفه الهی غیر ا

 . فلسفه الهی.2. منطق. 1ما دو مقدمه را گفتیم: 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 ربیع الاول / چهارشنبه( 14/  1395.9.24) 39جلسه 

ور قرار دهند، رسیدیم به این بیان علامه که فلاسفه هم مثل متکلمان، آن چه دستیافته های علمی شان را مح

  ست.این هم یک نوع تطبیق و تحمیل ا

 ردیم:بیان علامه را توضیح دادیم، برای این که این معنا واضح شود، در جلسات قبل اینچنین عمل ک

بقیه را قبول نمی  ابتدائا در پاسخ به اشکال ان کسی که گفته بود شما در المیزان فلسفه را قبول می کنید ولی

 کنید 

 که جواب علامه را هم گفتیم.

 تفسیر به رای است که این را هم پاسخ گفتیم.دوم اینکه کار فیلسوفان هم 

 سوم این که بحث فلسفی ها در تفسیر برای چه است؟ 

گفته شده است  که گفتیم: آن چه در تفسیر کار شده است وگفته شده است و نیاز به تبیین عقلی دارد، این ها

 ورده می شود.یا گاه نکات تفسیری همان است که فلاسفه گفته اند  از این جهت این بیان آ



 چهارم این که: خود قرآن بر منطق صحه گذاشته است

ی پذیرد و مپنجم: روش انبیا خود استدلال است. یعنی همچنان که منطق را پذیرفته است، کار عقلی را هم 

 خود این کار را کرده است.

م، و این ت به علواساسا در دین آمده است که در باب عوالم فکر کنیم و کار فلسفی کنید. دعوت کرده اس

 باعث شده است که خیلی از علوم در ذهن مسلمانان شکل بگیرد.

 صحه گذاشتن دین بر قرآن

 157و  156قرآن در اسلام ص 

 كندلومى كه قرآن مجيد بتعليم آنها دعوت مىع -ب»

و ان قرآن مجيد در آيات بسيارى )كه بسبب وفور و كثرت بنقل آنها نپرداختيم( بتفكر در آيات آسم

كومت حآيد و نظام متقنى كه بر آنها ستارگان درخشان و اختلافات عجيبى كه در اوضاع آنها پديد مى

 كند.كند دعوت مىمى

فته و زمين و درياها و كوهها و بيابانها و آنچه از عجائب در شكم زمين قرار گر آفرينش در بتفكر

 يد.نمااختلافات شب و روز و تبدلات فصول تحريض و ترغيب مى

يوان آور نبات و نظامى كه در زندگى آن جريان دارد و در آفرينش گوناگون حبتفكر در آفرينش شگفت

 فرمايد.دهد تشويق مىو آثار و احوالى كه در محيط وجود از خود بروز مى

فس و نبتفكر در خلقت خود انسان و اسرار و رموزى كه در ساختمان وجودش نهفته و بالاتر از آن در 

ار گذشتگان م باطنى آن و ارتباطاتى كه با ملكوت اعلا دارد و بسير در اقطار زمين و مشاهده در آثعوال

 و كنجكاوى اوضاع و احوال ملل و جوامع بشرى و قصص و تواريخ ايشان اصرار تمام دارد.

 157قرآن در اسلام)طبع قديم(، ص: 

سترس دو بالاخره همه علومى كه در  دبىفنون او  فلسفىو  رياضىو  علوم طبيعىو بدين ترتيب بتعلم 

 كند.باشد دعوت مىبخش جامعه انسانى مىفكر انسانى است و تعلم آنها بنفع جهان بشرى و سعادت

بينى رهنما قرار گيرند و جهان ،كند باين شرط كه بحق و حقيقتآرى قرآن مجيد باين علوم دعوت مى

وگرنه علمى ]یعنی به توحید ختم شود[ باشد در برداشته باشند حقيقى را كه سرلوحه آن خداشناسى مى



كه انسان را سرگرم خود ساخته از شناختن حق و حقيقت بازدارد در قاموس قرآن مجيد با جهل مرادف 

سوره روم  « منَِ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ همُْ عنَِ الآْخِرَةِ همُْ غافِلوُنَيَعلْمَوُنَ ظاهِراً » فرمايد:است. خداى متعال مى

)ترجمه: آنان از زندگى اين جهان ظاهر و نمودى را ميدانند و آنان از زندگى آن جهان غافلند(. و  7آيه 

بصََرِهِ  سمَعِْهِ وَ قَلبِْهِ وَ جعَلََ عَلى لْمٍ وَ خَتَمَ عَلىعِ أَ فَرَأيَْتَ منَِ اتَّخذََ إِلهَهُ هَواهُ وَ أضََلَّهُ اللَّهُ علَى» فرمايد:مى

آيا ديدى آن كسى را كه خداى خود را  )ترجمه: 23سوره جاثيه آيه  «غِشاوَةً فَمنَْ يَهْديِهِ منِْ بَعْدِ اللَّهِ

اى دههواى نفس خود قرار داده و خدا با داشتن علم گمراهش نموده و بگوش و دلش مهر و بچشمش پر

 زده است پس كيست كه پس از خدا

 158قرآن در اسلام)طبع قديم(، ص: 

 او را راهنمائى كند(.

رف الهيه قرآن كريم با ترغيباتى كه بتعلم علوم مختلفه نموده خود متصدى تعليم يك دوره كامل از معا

 «و كليات اخلاق و فقه اسلامى گرديده است.

 اه عقلی و فطری را طی می کند.پس دین دعوت به تفکر می کند و همان ر

 تابع بودن عقل نسبت به وحینکته ششم: 

اس آن قران حال که دعوت به فلسفه می کند، پس هر چه که در فلسفه رسیدیم، باید بیاید در قرآن و بر اس

 را تفسیر نمود.

 پاسخ: 

جازه می دهد ادین راه عقلی و فلسفه را باز گذاشته است ولی باید توجه داشت: همان عقلی که فطرتش به او 

 برد.  و می گوید که من باید کار عقلی کنم و راهش کار عقلی است، همان عقل به محدودیت خود پی می

 م.اولا من محدودم و کل نامتناهی و حقایق نامتناهی با تمام دقایقش نمی فهم

تی هست یعنی شما از یک عقل بشری )جدا از قرآن و آنچه به قرآن متصل می شود( تمام آن چه که در هس

ی همه را آن چه می دانهرچه می دانی درست است؟ خیر، بلکه خطا هم داریم. را می دانی؟ می گوید: نه. 

 می دانی؟ نه بلکه  به تدریج می فهمم.

می دانند عقل محدود است و خطا دارد و تدریج دارد، این جزء علوم  آیت الله عابد شاهرودی: این که همه

 همگانی است.



ز، به همین المیزان پرداخته است، ذیل بحث اعجا 1علامه طباطبایی، این بحث را ضمن بحث اعجاز که در ج 

 سه نکته اشاره کرده است. 

ه معنای ا نیاید سر سفره قرآن بجناب علامه این سبک که می گویید قرآن عقل را صحه می گذارد، پس چر

 شرح و تفسیر؟ که شما آن را تحمیل و تطبیق می دانید؟

ست، علامه: این عقل جهت بشری دارد و این جهت محدودیت دارد، همان عقل فطری می گوید: وحی هم ه

 و من محدودیت دارم.

عی داریم، یک ساحت غیر قط در کار عقلی یک ساحت قطعی یقینی داریم که استکمال در او معنا ندارد. ولی

 یعنی برهان ها کنار می رود و از فضای بتّ و قطع درون خود کمی کنار می رود.

حرف  عقل: انجا که قطعی می فهمم، که حرفی نیست. ولی آنجا که قطعی نیست بلکه استکمالی است، من

 نمی زنم.

 دیت هایی دارم، علامه: همان فطرت می گوید: من قطعیاتی دارم، حرفی نیست. من محدو

د یعنی در عین این که عقل یک جاهایی می گوید این قطعی است و همین است و جز این نخواه .1

 بود، الا و لابد. 

ر یک محدوده ایست که عقل می گوید: وحیی است که از سنخ کار قطعی است ولی در محدوده کا .2

ی فهمد ت. این وحی همه را معقل ما نیست. که ضمن هدی للمتقین ذیل تفسیر سوره بقره آورده اس

 بدون هیچ محدودیتی.

 عقل می گوید که من محدودیت دارم.  .3

زل و ابد در نتیجه این سه قطعی است، من باید وحی را به عنوان کتاب هدایت را برای خود تلقی کنم، که ا

ب هدایت من کتاآن دیده شده است، نه تدریج دارد و نه محدودیت دارد و خطا هم در آن راه ندارد. لذا آن 

ای قطعی است. لذا عقل است که باید از وحی استفاده کند. نه برهان های عقلی که جلو می رود و از فض

 اولیه در می آید، و آن ها را به عنوان شرح و تفسیر قران قرار دهیم. 

 من بعدا عقل قطعی را توضیح می دهم.



سر سفره  م که در آن احتمال خطا هست را نبایدبا این بیان: خود عقل می گوید: من تمام توشه های خود

ر تفسیر و وحی بیاروم یعنی هیچگاه دستاوردهای بشری که در کار فلسفی جلو می رود، آن را نباید سر کا

 وحی آورد، یعنی نباید به خاطر آن ها قران را دست زد، 

دارم و همه  گوید: من محدودیت بنابراین: اگرچه دین می گوید باید فلسفه را دنبال کرد، ولی خود عقل می

 چیز را نمی فهمم، لذا همه دستاوردهایش را نباید سر سفره تفسیر آورد.

 بیان علامه

 در ضمن اعجاز بلاغتی قرآن فرموده است:

جاز به عالم قرآن انواع اعجاز دارد، اعجاز به علم، اعجاز به شخص رسول الله، اعجاز به عدم اختلاف، اع

 ظ بلاغت و فصاحت.غیب، اعجاز به لحا

ان، معنا، که در بلاغت و فصاحت اختلاف می شود و علامه به ناچار بیان می کند: ما سه ساحت داریم: بی

 حقیقت. )وجود تکوینی، وجود معنوی و ذهنی، وجود لفظی.(

ر حقیقت در بحث بلاغت و فصاحت، در سطح زبان نیست، بلکه به لحاظ معناست، و زیبایی معنا نیز زیر س

 تکوین است. و

 آنجا بحث محدودیت انسانی را اشاره می کند.

جوانب آن را  تنها کسی که به علم بی انتها وصل باشد می تواند بگوید: من یک علمی را آورده است که تمام

 هم گفته ام و هیچ باقی نگذاشته ام.

 یبا.این الفاظ ز علم به حقیقت بی انتها را دارد، تبدیل شد به معانی بی انتها که تبدیل شد به

رآن و به همین توضیح نشان می دهد: نباید سر سفره قرآن دستاوردهای فلسفی خود را بیاوریم سر سفره ق

 عنوان تفسیر حساب شود.

 ته است. چون عقل می بیند که قرآن تا بی انتها رف ن حساب شود.عقل در این حریم نباید مفسر و مبیِّ

 نیم.لذا ما نمی توانیم این کار را بک

ون تا اخر چچیز دیگر: کی باید هادی باشد؟ هادی قرآن است نسبت به عقل. در قرآن استکمال معنا ندارد، 

 رفته است و حد و محدودیتی ندارد.



ن و فهم صحیح لذا آیا می توانیم با این عقل ظهورگیری قرآن را دست زد؟ خیر. بلکه باید با ظهورگیری قرا

 آن عقل را هدایت کرد.

 ذیل اعجاز، و همچنین آیاتی که می گوید شما در قرآن اختلاف نمی بینید،علامه 

ن به حقیقت عالم با این بیان علامه می فرماید: عقل می بیند که قرآن به ام الکتاب رسیده ام و تو نداری، م

اشی. نه این که من ب رسیده ام و تو نداری، من حقیقت عالم را پیاده کرده ام و تو نرسیده ای، لذا تو باید تابع

 من تابع تو باشم.

 71، ص 1المیزان، ج

ی قلم زده در بحث اعجاز یکی از بهترین متن نگاشته های موجود، بیان علامه در همینجاست  که خیلی عال

 است.

 الحوادث بتفاصيل حاطةالإ على نقدر لا مقدرة محدودة منا المدركة القوى إدراك أن[ -1] نيِّالبَ من و»

-3] الأوقات، من وقت في قط الخطإ من أمن على فلسنا[ -2] روابطها، بجميع الواقعية الأمور و الخارجية

 أخذا امعلوماتن في التدريجي الاختلاف يوجب أيضا وجودنا في الذي التدريجي فالاستكمال ذلك مع و[ 

 أواخر في يحتهقر به تسمح لما موازنا أمره أول في يأتيه ما يكن لم فرضته مفلق شاعر أي و أشدق خطيب فأيّ الكمال. إلى النقص من

 لم و( أولا) ائطهشر و الواقع أجزاء بجميع متكلمه اطلاع عدم لفرض الخطإ من مأمن في يكن لم فرضناه كلام أي إنسانيا كلاما فرضنا فلو أمره؟

 التكامل و تحولال حكم لكن الأمر، لدقة بذلك نشعر لم إن و آخره يساوي أوله لا و بل اللاحق كلامه زنة على لا و السابق كلامه حد على يكن

 و بشريا، كلاما يكن لم يعتريه اختلاف لا و( محيط علم بغير القول هو الهزل جد و) فيه هزل لا فصل كلام على عثرنا فلو هذا على و ،(ثانيا) عام

 «راًكثَِي اخْتلِافاً فيِهِ لوََجَدُوا اللَّهِ غيَْرِ دِعِنْ منِْ كانَ لَوْ وَ الْقُرْآنَ يَتَدَبَّرُونَ فلَا أَ»: بقوله القرآن يفيده الذي هو

 هوَُ  ما وَ فَصْل  لَقَولْ  إنَِّهُ لصَّدعِْا ذاتِ الْأَرضِْ وَ الرَّجعِْ ذاتِ السَّماءِ وَ»: تعالى قوله و ،82 -النساء: الآية

 عدم في به المقسم نىالمع و المتغيرتين الأرض و بالسماء القسم موضع إلى انظر. 14 -الطارق« :بِالْهَزلِْ

: تعالى قوله و ،(التأويل لفظ من القرآن في يراد ما سيأتي و) تأويله هي ثابتة حقيقة على اتكائه و تغيره

 «مَحْفُوظٍ  لَوْح فيِ مَجيِد  قُرْآن  هُوَ بَلْ»

 الْكِتابِ  أُمِّ فيِ إِنَّهُ وَ تعَْقِلوُنَ، لعََلَّكُمْ عَرَبِيًّا قُرْآناً جعََلنْاهُ إِنَّا الْمبُِينِ، الْكِتابِ وَ»: تعالى قوله و ،22 -البروج: 

 إِنَّهُ . عظَِيم  تَعلْمَوُنَ لَوْ لَقَسمَ   إِنَّهُ  وَ  النُّجُومِ بمِوَاقِعِ أُقسْمُِ فلَا»: تعالى قوله و. 4 -الزخرف: «حَكِيم  لَعَليٌِّ  لَديَْنا

 عن تحكي نظائرها و الآيات فهذه ،79 -الواقعة: «الْمطَُهَّرُونَ إِلَّا يَمَسُّهُ لا مَكْنوُنٍ كِتابٍ فيِ كرَِيم  لَقُرْآن 



چنین چیزی معیار و محور  «.عليها يتكي ما متغير لا و متغيرة غير ثابتة حقائق على معانيه في القرآن اتكاء

 است و نباید تابع شود، بلکه او متبوع است.

رست کرد. دبست، بلکه راه بشری نیست، یک روال غیر بشری است. باید این را  اصل اعجاز را باید اینجور

خودش  وکه اصلش از حقیقت می گیرد، لذا رسول الله که به ام الکتاب وصل است، خودش ام الکتاب است 

 قرآن است.

قع هست خبر الذا رسول الله و هر کسی مثل او وصل است که اهلبیت هستند، این ها می توانند آن گونه که و

 دهند.

 62المیزان ص 

 تحدی قرآن به علم

ه این امور سکه علامه می گوید: قرآن معارف، اخلاق و احکام را شامل می شود، لذا قران تامین کننده هر 

 هست.

 هر چه قرآن می گوید و از قرآن برخیزد، تغییرناپذیر است.

 و ،89 -النحل: «ءٍشيَْ لكِلُِّ ناًتبِْيا الْكِتابَ  عَلَيْكَ لنْانزََّ وَ»: تعالى بقوله خاصة المعرفة و بالعلم تحدى قد و»

 كما الإسلام فإن الآيات، من ذلك غير إلى ،59 -الأنعام: «مبُِينٍ كِتابٍ فيِ إِلَّا يابسٍِ  لا وَ رَطْبٍ لا وَ»: قوله

 إلى رجعهاأ التي جزئياته و القرآن أعطاها التي كلياته من تعليماته متن في سار من كل يعرفه و يعلمه

 لِتَحْكمَُ »: تعالى قوله و ،7 -الحشر: «فَانتَْهوُا عنَْهُ نَهاكمُْ ما وَ  فَخذُوُهُ الرَّسُولُ  آتاكُمُ ما»: قوله بنحو ص النبي

 «104 -النساء: «اللَّهُ أَراكَ بمِا النَّاسِ بَينَْ

 66، ص 1المیزان، ج 

 اعجاز به عدم اختلاف

 اللَّهِ  غيَْرِ عِندِْ  منِْ كانَ لوَْ  وَ القْرُْآنَ يَتَدَبَّروُنَ فلَا أَ»: تعالى قال فيه، الاختلاف وجود دمبع أيضا تحدى قد و»

 فيها الحاكم القانون و المادة نشأة النشأة أن الضروري من فإن ،82 -النساء: «كَثيِراً اخْتلِافاً  فيِهِ لوََجَدُوا

 الوجود متدرج هو و إلا العالم هذا أجزاء هي التي الموجودات من موجود من فما التكامل و التحول قانون

 و الأفعال من لواحقه و ذاته توابع جميع و ذاته في الكمال إلى النقص من و القوة إلى الضعف من متوجه

 التي آثاره منها التي آثاره و أفعاله و وجوده في يتكامل و يتحول يزال لا الذي الإنسان جملتها من و الآثار



 يزال لا و أمس من أكمل يوم كل نفسه يرى هو و إلا منا واحد من فما الإدراك، و بالفكر إليها يتوسل

 لا أمر هذا الأول، الحين في منه الصادرة أقواله في عثرات و أفعاله في سقطات على الثاني الحين في يعثر

 «.شعور ذو إنسان نفسه من ينكره

ه قرآن محور می آورد این است که نباید قرآن با عقل معنا شود، بلکعلامه با تحلیلی که از قرآن به دست 

 است و قرآن باید عقل را هدایت کند.

 258، ص 5المیزان، ج 

 إلا ليست و) الصحيحة العقلية الطرق استعمال في التوسع إلى الداعيان هما السنة و الكتاب أن: ثالثا و»

 أَحْسنََهُ فَيتََّبِعوُنَ الْقَولَْ تمَعِوُنَيَسْ الَّذِينَ عبِادِ فَبَشِّرْ»: تعالى قال( البديهية على المتكئة أو البديهية المقدمات

 الأخبار و الآيات من ذلك غير إلى( 18: الزمر): «الْأَلْبابِ أُولُوا همُْ  أُولئكَِ  وَ  اللَّهُ  هَداهمُُ  الَّذِينَ أُولئِكَ

 السنة و بالكتا لأن ،قطعية صريحة مخالفة يخالفهما ما اتباع عن ينهيان السنة و الكتاب نعم الكثيرة،

 لعقلا يبرهن أن المحال من و الصدق، و الحق من كونهما على العقل صريح دل ما مصاديق من القطعية

ش اقامه کند ]مگر می شود که عقل یک چیزی که برهان بر حقانیتأولا، حقيته على برهن ما بطلان على ثانيا

 .«و بعد بگوید حق نیست![

در  است. خود عقل و فلسفه اثبات می کند نبوت را،منظور علامه از عقل در اوایل سوره بقره، عقل فطری

 رسایل توحیدی هم گفته است که: عقل صریح به راحتی می فهمد که ما نبی می خواهیم.

دین مخالفت  ابا این بحث می توانیم بگوییم: در عین این که دین دعوت به فلسفه کرده است، نباید فلسفه ب

 کند و نباید دین را دست بزند.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 ربیع الاول / چهارشنبه( 14/  1395.9.24) 40جلسه 

ی باشد که در عین حالی که دین دعوت به عقل و فلسفه کرده است، در عین حال می گوید: نباید به گونه ا

یی که در ه خاطر محدودیت، تدریج و امکان خطاعقل سر سفره قران بیاید و بر آن چیزی را تحمیل کند. ب

یاید سر بعقل وجود دارد. این ها نشان می دهد که کار عقلی با هزار و یک مقدمه ای که در کارش هست، 

 سفره قرآن. به گونه ای که معایر و متبوع عقل شود و تابع قرآن.



ن راه آاب دارد و هیچ خطایی در چون اگر کسی تصور کند که قرآن یک حقیقتی است که ریشه در ام الکت

اید با قرآن ندارد، باعث می شود که فوق عقل قرار می گیرد نه دون عقل تا با عقل معنا شود، بلکه عقل ب

 یت شود.هدا

 این را توضیح دادیم،

 نکته هفتم: تاثیر قرآن در ارتقای علوم

ه و... را ارتقا داده بر این اساس، قرآن برای ارتقای علوم و فلسفه تاثیر دارد. و اصلا تاثیر دارد و عملا فلسف

 است. 

  علامه این را در کتاب قران در اسلام مطرح کرده است. 

 161قرآن در اسلام، ص 

ى تقريبا سلام شد و زماننيز اگر چه در آغاز بعنوان نقل از يونانى بعربى وارد محيط ا فلسفه و حتى»

ه گرديد]یعنی قرآن[ ولى پس از چندى محكوم طرز تفكر محيط  ،بشكل يونانى خود در دست مردم بود

اى كه بگواهى اينكه در فلسفه ،تحول يافت ،هم از جهت ماده و هم از جهت صورت تغييراتى پيدا كرده

را و  خورد مگر اينكه متن آنبچشم نمى اىامروز در ميان مسلمانان دائر است در معارف الهيه مسئله

ز لابلاى اتوان در قرآن و حديث پيدا كرده و اى را كه براى اثبات آن بكار برده شده مىبراهين و ادله

 «.آنها بدست آورد

تعالیه مآن چه در قرآن آهسته آهسته امده است در فلسفه ما خودش را نشان داده است. که ما در حکمت 

 ق فلسفه اسلامی توضیح داده ایم. و این را حتی در فارابی نشان دادیم.ضمن بحث از تحق

 حتی ادله ای که در فلسفه اسلامی است در متن قرآن و حدیث هست. و این خیلی چیز عجیبی است!

م اطلاق و هما در کتاب مبانی و اصول عرفان نظری، دو دلیل بر اثبات وحدت شخصیه آوردیم. در دلیل اول 

 قری، هر دو در قرآن آمده است و در متن قرآن بعینه آمده است.هم حقیقت ف

 مثلا برای عینیت صفات با ذات، استدلالش بعینه در متن حدیث آمده است. مثلا: سمیع بغیر 

 به بعد 22علی و فلسفه الهی، ص 

 دین کاری کرده است که تمام حقایق و دین را از دل توحید به دست آوریم.

 يا كمال فلسفهفلسفه الهى اسلام »



پيدا  الدوام گسترش و دامنهطور اجمال گفته آمد، فلسفه الهى، علىبه قرارى كه در صفحات گذشته به

يوند پكرد و موضوعاتى را كه در فلسفه عمومى به حالت پراكنده و جدا مورد بحث بود، به همديگر مى

راى وناگون را جملگى به عالم ماوداد )منظور از گسترش فلسفه الهى جز اين نيست كه موضوعات گمى

فت، در كه اسلام ظهور كرد و بر سرير تعليم و آموزش قرار گرساخت(، تا اينمادّه و طبيعت مربوط مى

 را در سطحى بسيار عالى قرار داد.نتيجه فلسفه الهى را به اوج كمال ممكن رسانيد و آن

غه و را يك نوع مبالخوانند، آنمطلب را مىشنوند و اين شايد برخى از كسانى كه اين سخن ما را مى

هست، سخن  اغراق در حق اين دين پايدار بينگارند و چنان تصوّر كنند كه ما در حقّ آن بالاتر از آنچه

در  وحقيقت و غيرواقعى را كه جز در بازار شعر و تخيلّ ارزش ندارد، آراسته ايم و موضوع بىگفته

 ايم، نهمعرض افكار گذاشته

 23و فلسفه الهي، ص:  علي

م اسلامى در توانند اين موضوع را با دقّت و تدبير پيرامون مواد و اصول تعاليهرگز چنين نيست. آنان مى

 بوته آزمايش قرار دهند.

 اگر آنان با انصاف، در پى تحقيق باشند و ورود و خروجشان در بحث به نيكى صورت گيرد، بدون

چيزى و  م اسلامى دامنه بحث را به نحوى بسط و توسعه داده كه اصلامعطّلى نظر خواهند داد كه تعالي

ر تمام دموجودى را اعمّ از حيث ذات، صفات و افعال فروگذار نشده و همه آنها را كه از جمله انسان 

ند و به ]همه را از به ماوراء می کشا اش باشد، به جهان ماوراى طبيعت، مرتبط ساخته است.شؤون هستى

 میکند.[آنجا وصل 

رفته گهاى جهان مادىّ را از هرنوع كه باشند و در هرحال و شرايط كه قرار آرى، اسلام تمام پديده

لا ساحت دهد و در اين ربط و پيوند كامباشند، به خداى بزرگ كه برتر از جهان مادّى است، ارتباط مى

 نمايد.قدس ربوبى را رعايت مى

قرار داده و  بينيم اسلام جهان بشرى را از لحاظ شؤون اخلاقى و عملى مورد توجهّسپس مىطرح کند:[ حقوق را ماحکام و و می خواهد اخلاق ]

سند مجزّا ساخته است گردند، معيّن و آنها را از رذايل و صفات ناپاى را كه در جامعه مفيد واقع مىدر پرتو تعاليم الهى، صفات فاضله و پسنديده

 و از اين يكيها بازداشته است.و مردم را به سوى آنها خوانده 

هارچوب صفات در مرحله سوّم، اسلام مسائل حقوقى و فروع فقهى را كه به صورت قوانين كلىّ بر اعمال و كارهاى مردم حكمفرما هستند، در چ

 فاضله، تدوين نموده است. به اين ترتيب،



 24علي و فلسفه الهي، ص: 

مسأله توحيد، يگانه اصلى است كه در تمام شؤون جهان هستى بينيم كه طبق تعاليم عاليه اسلام، مى

گردد كه در اسلام هرقضيّه علمى و عملى، در حقيقت همان مسأله حاكم است و به روشنى مشاهده مى

گر است كه به اشكال و صورتهاى مختلف در آمده و در لباس قضاياى علمى و عملى، جلوه« توحيد»

گردد و در موقع تركيب، مسأله توحيد است اى به توحيد برمىمسأله شده است و به هنگام تحليل، هر

كه به لباس و صورت آن قضايا درآمده است و اين همان مطلبى است كه ما جلوتر خاطرنشان ساختيم 

و گفتيم كه اسلام فلسفه الهى را به نهايت كمال ممكن رسانيده، چون طبق تعاليم اسلام، حكم خدا در 

علم و عمل جريان دارد و بالاتر از سياهى رنگى نيست! و اين بزرگترين مزيّتى است كه هرقضيّه و در هر

خداوند اين دين پايدار را با آن آراسته نموده و به وسيله آن به اسلام استحكام و نيروى بيشترى بخشيده 

پيوند  كند و هردانشى كه با عملاست؛ چون بدون شك، علم را جز عمل و كردار، حفظ و پرورش نمى

 «8نداشته باشد، ضامن بقا ندارد.

ه از توحید ایشان می خواهد نتیجه بگیرد که: حال و هوا و هیئت اندیشه اسلامی با محوریت توحید است. ک

 شروع می شود می رسد به نبوت و... در تمام مباحث، محور توحید است. 

جلو برده  ای فلسفه حرف دارد و آن راهمه یکسره اینجور وصل می شود. و این کمال فلسفه است و قرآن بر

 است که از فارابی شروع می شود تا به صدرا به اوج کمالش می رسد.

 نکته هشتم: نسبت عقل قطعی با قرآن

 همان دلیلی که گفتیم، همان دلیل می گوید: عقل قطعی و ضروری بر سر سفره قرآن می آید. 

اقض که خطابردار چه از لوازم بیِّن اوست. مثلا اصل عدم تنعقل ضروری بدیهیم، که گاه تعبیر می گردد به آن 

ه انسان نیست. در این علوم که استکمال وجود ندارد، بلکه جزء عقل همگانی است. جزء سرمایه فطری هم

و  هاست. مثل اصل عدم تناقض و اصل این همانی، تکلیف بمالایطاق. که برخی در دایره حکمت نظری

 ی قرار می گیرد.برخی در دایره حکمت عمل

                                                
اره كنم؛ على عليه السّلام در يكى از كلمات گيزترين بيان على عليه السّلام در اين زمينه اشانجا ناگزيرم به شيواترين و شگفتدر اين -(1)  8

تيجه علم و دانش، (؛ فايده دانش، كار و عمل براى زيستن است؛ يعنى ن209 /3فرمايد: ثمرة العلم العمل للحيوة) ميزان الحكمه: قصارش چنين مى

 ى افراد بشر است.كوشش در راه انسانها و تلاش براى بهزيست

له آن به نام تمدّن آفرين بر بينش و نظر الهى تو اى علىّ بن ابى طالب كه بياناتت در زمينه رسالت انسانى در اين عصر توحّش! كه پيشروان قاف

رّبترين بمبها ويران درنترين سلاحها و مخم --كشند و كشورهاى آبادشان را باگناه را بدون هيچ دليل و منطقى مىو علم؛ هزاران انسان بى

لاش و كوشش اند كه در راه انسانها تكنند و تازه مدعّىسازند و باقيماندگان را هم گرفتار فقر، مرض، گرسنگى و صدها درد جانفرسا مىمى

 درخشد.كنند، مانند الواحى از نور مىمى



 بدیهیات هیچ خطایی در آن ها راه ندارد. 

ه همه این عقل ضروری سرمای علامه: چنین عقلی مقدمه قطعی همه است و چنین عقلی خطار بر نمیدارد.

 اگر این را بردارید،  است.

بیان می کند  عقل ضروری واقع را می گوید، دین هم واقع می گوید، معنا ندارد که بین دو چیزی که واقع را

دیگر  اختلاف داشته باشند. بلکه این عقل معیار فهم قرآن است. درست مثل این که یک آیه مفسر آیه

 است،همین طور عقل ضروری هم معیار فهم و درک آیه قرآن است.

 چون تناقض  در واقع راه ندارد، لذا بین عقل قطعی و ضروری و قرآن نیز تناقض نیست.

 اشد. باید اصل عدم تناقض، اصل علیت، این همانی، تکلیف بمالایطاق و... ب من اگر آیه می خوانم،

رد، باید آیه را لذا من اگر آیه را جوری می خوانم که با اصل عدم تناقض یا تکلیف بمالایطاق و... تقابل دا

 جور دیگری معنا کنیم. 

 در حقیقت عقل ضروری در حکم خود آیه است. به لحاظ اعتبار.

 به صددرصد واقع رسیده است و همانی را که دین گفته است می گوید.عقل قطعی 

ر دین دحکم عقل قطعی لازم نیست که در دین باشد، گرچه در دین هم هست. یعنی لزومی ندارد که حتما 

 باشد.

 پس ما برای فهم دین سه پایه داریم:

 قرآن. .1

 سنت قطعی. .2

 عقل قطعی. که اگر این را بشکنی، خودت را شکستی. .3

فسیر کنیم و ته در مورد دنیا صحبت می کند و ما هم می بینیم که اینجور است، پس آیه را بر همین اساس آی

 نمی توانیم متن واقع را دست بزنیم.

 لذا چنین عقلی باید باشد. 

 یک بحث دیگری است که: چنین عقلی پایه اثبات دین است. که این را بعدها خواهیم گفت.
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دلیل  قرآن حجیت رسول اثبات می شود و به توسط رسول اهلبیت حجیتشان اثبات می شود و بهبه تصریح 

 قرآن و سنت قطعیه، عقل  نیز حجیت می یابد.

جتّ معتبر و هدايت همين اخبار قطعيه، شيعه معتقد است كه در معارف اسلامى ح قرآن به دلالت اتكا با»

.[ 2]اب، كت.[ 1]شود گرويد: اعتماد نمود و به غير آنها نمى شودسه چيز است، كه به هر يك از آنها مى

نها به حجيتّ و در حقيقت همه آ]یعنی: عقل بدیهی و لوازم بیّن این عقل.[ عقل صريح؛ .[ 3]سنت قطعيّه و 

ه عقل زيرا مميز روش مذهبى از روش فلسفى اين است كه فلسفه حقايق را از را.[ 1]گردد، كتاب برمى

 آورد، و مذهب از راه وحى آسمانى، و وحى آسمانىبه دست مى
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 باشد.شريف مى قرآن قطعى در دست مسلمين، همانا

يان اهل بيت شريف بيان پيغمبر اسلام را صريحاً اعتبار داده و پيغمبر اسلام نيز ب قرآن ولى همان.[ 2]

 خود را با بيان صريح متواتر، حجيت داده است.

نموده،  چنين كتاب و سنت، به مؤداى عقل سليم و صريح، در آيات بسيار و روايات زيادى ارجاعهم.[ 3]

د و در نتيجه سنت قطعيه و عقل صريح، مانند خود كتاب، سمت حجيّت را پيدا كرده و قابل اعتما

 اند.گشته

 شوند؟ها شمرده نمىمگر اجماع يكى از اين حجّت دكتر معين:

« خبر واحد»ه ككه در فن اصول روشن شده( از اين راه است كنيم، زيرا حجيّت اجماع )چنانا به اجماع در اصول معارف اعتماد نمىم طباطبائى:

ى براى اجماع، لازم است، اعتبار« علم قطعى»كند، و در اصول معارف افاده نمى« ظن»باشد، و چون خبر واحد بيشتر از يا در حكم خبر واحد مى

 ماند، تنها احكام فقهيّه است كه اجماع در مورد آنها حجيّت دارد.عارف باقى نمىدر اصول م

 كنيد؟در صورت پيدايش اختلاف ميان عقل و ميان كتاب و سنت چه مى دكتر كربن:

در صورتى كه كتاب صريحاً نظر عقل را امضا و تصديق نموده، و به آن حجيّت داده است،  طباطبايى:

ميان آنها پيدا نخواهد شد و برهان عقلى نيز در زمينه فرض حقيقت كتاب، و هرگز اختلاف نظر در 

دهد، زيرا فرض دو امر واقعى متناقض متصور نيست، و اگر احياناً بينى عقل صريح همين نتيجه را مىواقع

یح ]برخی اینجا را بد فهمیده اند: اگر عقل صرفرض شود كه دليل عقلى قطعى با دليل نقلى معارض بيفتد،

چون دلالت دليل نقلى از راه ظهور ظنى لفظ  شد و به چیزی برسد که با دلیل نقلی در تعارض است.[



خواهد بود، با دليل قطعى الدلاله، معارضه نخواهد نمود و عملًا نيز موردى براى چنين اختلافى وجود 

 ندارد.

بدن متصور  ا عقلًا تقدّم روح برمگر مسئله تقدمّ خلقت روح بر بدن از همين باب نيست؟ زير دكتر كربن:

 نيست. در صورتى كه از راه نقل وارد شده كه روح پيش از
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 بدن آفريده شده است.

 68شريف مذكور نيست، بلكه در حديث وارد است  قرآن آفريده شدن روح پيش از بدن، در طباطبايى:

باشد، و ما در اصل معارف، به از اخبار آحاد مى -اندكه اهل فن تصريح كردهچنان -و حديث نامبرده

جّت قطعى، كه محفوف به قرينه قطعيّه بوده باشد. و البته با قيام حكنيم، مگر ايناخبار آحاد عمل نمى

 نسبت به سند و دلالت معنا ندارد. ينه قطعيّهبرخلاف مدلول خبر، وجود قر

شود، ه وجه صحيحى تأويل مىب -ر صورت امكاند -كنيم، بلكهگونه روايات را طرح نيز نمىالبته اين

 .ماندعدم امكان، مسكوت عنه مى و در صورت

هاى سه تباشند، جز حجخلاصه، شيعه طبق تعليم اهل بيت عليهم السلام كه شارح نحوه تعليم قرآن مى

تماد به كه گفته شد، مرجع اعكند، و چنانبه چيزى اعتماد نمى« كتاب، سنت قطعيّه و عقل صريح»گانه: 

 «ه مخصوص مذهب و اديان آسمانى است.هر سه، همان اعتماد به وحى آسمانى است، كه روي

 که معمولا ادیان آسمانی را از طریق وحی باید اثبات نمود.
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گوييد حديث خلقت ارواح در كتاب نيست و در سنت هم خبر واحد نويسد: مىحترم ما مىمعترض م»

 است، و خبر واحد در اصول معارف حجت نيست، پس حكم مخالف با عقل قطعى را به نقل واحد ثابت

 گويد:كنيم. بعد مىكنيم بلكه طرح مىنمى

 كه خبر مزبور متواتر است.گذشته از اين



، و عقل پرسيد، تقدم ارواح با كدام عقل قطعى مخالف است؟ بلى با عقل فلسفى مخالف استاولًا: بايد 

 فلسفى حجت نيست. آرى، عقل حجت است، اما عقل فطرى يا به قول شما: عقل طبيعى، نه عقل مشوب

 فلسفى.

چه ماوراى  كه هرثانياً: بايد پرسيد: چگونه مسئله تقدم ارواح بر ابدان از اصول معارف است؟ مگر اين

مطالب  محسوسات است در نظر شما از اصول معارف به شمار آيد. اين دو ايراد از پانزده ايراد كه به

نظر كتاب داريم مشتى است از نمونه خروار!، و از شرح بقيه ايرادات چون موجب تطويل است صرف

 شد.

 پاسخ

گوييد: حديث تقدّم شما مى»نويسد: اين آشكارى روا داشته، صريحاً مىجاى بسيار تأسف است كه معترض محترم در نقل مطلب ما تحريف به 

 «.كنيمكنيم، بلكه طرح مىارواح چون خبر واحد است و غير حجّت، پس حكم مخالف با عقل قطعى را با خبر واحد ثابت نمى

كنيم، بلكه در گونه روايات را طرح نيز نمىته اينالب»ايم و عين عبارت كتاب اين است: در صورتى كه ما درست نقطه مقابل اين معنا را گفته

 «(.شيعه»)رجوع شود به نشريه « ماندشود، و در صورت عدم امكان مسكوت عنه مىصورت امكان هم به وجه صحيحى تأويل مى
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رامى بايد گدر درك صحت و سقم اين دعوى، خوانندگان « حديث خلق ارواح قبل از ابدان متواتر است»گويد: كه معترض محترم ما مىو اما اين

 به كتب حديث مراجعه كرده، ببينند اين تواتر كجاست؟

گان علماى شيعه ايم كه خبر واحد است، يعنى متواتر و محفوف به قرينه قطعيهّ نيست، شيخ مفيد )رض( كه از بزرو آنچه ما در كتاب ذكر نموده

ير آنها بنا به الهدى و طبرسى و غده و اين معنا را مخالف عقل صريح شمرده است، و پس از وى جمعى مانند علماست، براى اولين بار ذكر فرمو

 اند.ظاهر كلامشان از او تبعيّت نموده

ين مسئله كه ان اكه معترض محترم گفته است: بايد پرسيد كه تقدم ارواح بر ابدان با كدام عقل قطعى مخالف است؟ از براى بررسى برهو اما اين

ول و جلد اباشد، بايد به محلش مراجعه نمود، و ما به نوبه خود همين مسئله را در جلد دار مىهاى دامنهحلّش مستلزم طرح يك سلسله بحث

 ايم، به همان جا مراجعه شود.مطرح نموده تفسير الميزان هشتم

ما عقل لسفى حجت نيست، آرى عقل حجت است، اما عقل فطرى يا به قول شبلى با عقل فلسفى مخالف است و عقل ف»كه گفته است: و اما اين

 «!طبيعى نه عقل مشوب فلسفى

كند، بايد از وى در پاسخ اين دعوى كه حتى مدعيش معناى ماحصلى براى جملات آن تصور نمى

 دهمراجعه نموده و دقت فرمايد، شايد مشكل وى حل ش شيعه خواهش كرد كه بار ديگر به آخر كتاب

 و معناى عقل قطعى و بحث فلسفى را دريافته كه از اين جوش و خروش برهد.

 بحث فلسفى -عقل قطعى



ى را آقاى معترض محترم! ما و شما انسانيم و به مقتضاى شعور انسانى و نهاد خدادادى خود چيزهاي

 كنيم كه در ميان آنها يك سلسله قضايايى است كه دردرك مى
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و « ستايك، نصف دو »كه پذيريم، مانند اينصحت آنها هيچ گونه ترديد نداشته و اضطراراً آنها را مى

 «.چهار، از دو بيشتر است»

است، مناميم و معناى حجيت آنها، همان قبول اضطرارى اين گونه ادراكات و تصديقات را عقل قطعى مى

گونه معلومات دأ و معاد و كليات آفرينش را با اينو اگر ما بخواهيم مجهولى از مجهولات مسائل مب

 ناميم.بديهى اضطرارى حل نماييم، اصطلاحاً اين بحث را بحث فلسفى مى

تواند ذهبى، و هيچ روش نظر ديگرى، از هيچ راهى نمىهيچ دين و م -كه روشن استچنان -بنابراين

ا زيرا در اين صورت همان تيشه ر حجيّت عقل قطعى و صحت بحث فلسفى را نفى نموده و الغا كند،

 نمايد.زند، و حقانيت خود را كه ناچار از همين راه بايد تأمين شود، ابطال مىاول به ريشه خود مى

 هاى فلسفى كه از گذشتگان فلاسفه در دستحالا ممكن است بفرماييد: مسئله اين است كه در بحث

اند به هايى كه كردهاند عقل قطعى نبوده، و بحثاست، اين راه طى نشده، و مقدماتى كه به كار برده

 روش بحث فلسفى )به معناى گذشته( نبوده است.

 : كسى صحت همه آنچه را كه از گذشتگان در دست است تضمين نكرده است؛اولًاجواب اين است كه 

رسد همين ناهت اى به حد بدو نه تنها فلسفه، بلكه ساير علوم نظرى نيز همان حال را دارند، و تا مسئله

 حال را خواهد داشت.

ته و طبعاً : معناى سخن شما اين است كه در مسائلى كه به فلاسفه معترض هستيد، جانب نفى را گرفثانياً

ناه ايد، و در صورتى كه حق به جانب شما بوده باشد، خطا و به عبارت ديگر گداخل بحث فلسفى شده

 «.از آن بحث كنندگان است نه از آن فن فلسفه

یعنی من نمی خواهم بگویم که هر چه فیلسوفان گفته اند، درست است. خیر بلکه گاه ممکن است مقدمات 

چون ما محدودیم، امکان خطا هست. لذا کجاهاست که امکان خطا نیست؟ آنجا  را خوب به کار نرفته اند.

ما آن چه که هزار و یک که عقل صریح و بیِّن هست که هم در کار عقل و حتی در تفسیر هم حاضر است. ا



مقدمه خورده است، آن ها را هم سر صحنه تفسیر حاضر کنیم؟ خیر، معلوم نیست که درست باشد و در فهم 

 ما از قرآن تاثیرگذار باشد.

ی شود که ملذا جایی که عقل ضروری زیر سوال می رود، این نمی شود، چون هر دو مُرّ واقع است و معلوم 

 .نمی شود این گونه باشد

 پس عقل قطعی و ضروری و صریح در صحنه تفسیر حاضر می شود.

 این دیگر تحمیل نیست.  عقل ضروری حاضر است و در صحنه تفسیر حاضر است و حجت است. 

 وقتی این شد، دستمان باز می شود.

ی تعیین مصادیق عقل ضروری را باز خود عقل می فهمد. یعنی عقل ضروری در سر صحنه خود تشخیص م

 قواعد ضروری  و بدیهی خود را.دهد 
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ن هم نسبت های آچه می شد به علامه نسبت داد، در نقد روش فیلسوفان، دیدگاه علامه را به پایان بردیم. آن 

 واقعی.

ایشان  وما بعضی از اوقات می بینیم که کسی می گوید: علامه چنین گفته است، چون چیزی در ذهنش هست 

 گمان می کند که قاعدتا باید اینگونه باشد.

 اما به نظر من باید برای فهم کلام علامه باید رفت به سراغ آثار خود ایشان.

ست نوشته ا این که ایشان این تفسیر را در بیست سال نوشت، ولی آدم احساس می کند که این کتاب یک دب

 ن داشت.شده است. دلیلش هم این است که ایشان یک دور کار کرده است و بعد استحضار به مطالب سابقشا

  البته بی نقص هم نیست.

 یست.نگاهی دارند که ما می بینیم این گونه برخی در مورد نگاه روایی علامه و روایات تفسیری دید

و بعدا بگوییم  ناگفته نماند گهگاه ما چیزی از علامه می بینیم که ایشان کمی جلوتر رفته است. شاید برسیم

 ولی روش جدی ایشان این است که عرض کردیم.

د برسیم که آن متن متفر مگر این که به یک در کار علامه، هر بحثی که می رسیم، از خود علامه داشته باشیم.

 وقت باید تمام تلاشمان را بر فهم همان یک متن بگزاریم.

 دیدگاه مختار

ما در مورد هستی شناسی و حکمت عملی بحث داریم. در مورد ریاضیات بحث نداریم. چون آن قدر 

 قطعیاتش زیاد است که همه جا استفاده می شود.

 ی شناسی قدسی است.اما بحث ما عمدتا در مورد حکمت عملی و هست

 این را از دو منظر بررسی می کنیم:

 از منظر عقل. .1

 نه میداند.از منظر دین. که دین وقتی این امور را بررسی می کند، نسبت این امور را با خودش چگو .2

چه به  د.ما گفتیم: عقل خود اثبات نبوت می کند. اثبات عصمت می کند. که این ها را عقل قطعی می فهم

  طعی و چه به نحو عقل بسط یافته. که فیلسوفان اثبات نبوت و عصمت او را می کنند.نحو عقل ق



قع را بعد می رسد به یک هستی شناسی قدسی و حکمت عملی قدسی در متن دینی. که معصوم متن و مرّ وا

 آن گونه که هست، بیان می کند.

 این 

عجاز گفته المیزان ضمن ا 1از ج 71که در ص از راه دین و متن دینی و یک تحلیل عقلانی شروع کرده است 

 است.

 اما الان از منظر عقل نسبت به عقل داریم بررسی می کنیم.

می بیند  از منظر عقل می بیند که می تواند برسد به وحی و نبوت و عصمت. در عین حالی که محدودیت را

 و تدریج را در کار خودش احساس می کند.

 حصول کار من می شود یک هستی شناسی ناقص.با این توضیح عقل می گوید: م

 دین شد هستی شناسی قدسی و این شد هستی شناسی غیرکامل خطاپذیر.

 با این توضیح، خود عقل می گوید: 

گر این که من در ساحت دینی حرف من پایه کار به عنوان قرینه لبیّ که متن دینی را دست بزنم، نیست. م

 عقل قطعی باشد. 

مین هعقل با این سنجش می گوید: وحی می شود معیار من، و خود وحی می شود منبع جوشش من و من به 

م تلاشش را صورت نمی توانم متن دینی را دست بزنم. با این توضیح، قرآن را راهنمای خود می داند و تما

ته است که فی الکل یاف درست هست یا نه؟! مثل این که یک استاد کلمی کند که ببیند آن چه که می رسد، 

  هیچ  خطایی در کارش نیست.

 ضر نیست.عقل: امور قطعی و یقینی که می دانم، آن ها در کار تفسیر حاضر است ولی غیر از این خیر حا

 یک سخنی است که می گویم، شما سخت نگیرید.

 یک کلام در باب عقل

 100ی تا ستد. ولی برخی از عقل های قطعمقدمه می  ای 4عقل داریم تا عقل. برخی از عقل های قطعی تا 

ینی چه می مقدمه را می رود، سعی کند بفهمد که متن د 100مقدمه می رسد. ولی خواهشا همین عقلی که تا 

 گوید سپس حرف بزند.



ع نقیضین ما یک عقل همگانی داریم که در همه هست و بیش از این در همه نیست. مثلا اصل امتناع اجتما

 اصل علیت و ... را همه داریم،

ی تواند آیت الله عابدی شاهرودی معتقدند به عقل همگانی مشترک که یک مرزی می گذارند. و این عقل م

 در متن دینی حاضر باشد و کل ما حکم به العقل حکم به الشرع.

ری خاص اما جلوتر از این عقل، دیگر در کار متن دینی حاضر نیست. چون جلوتر از این می شود عقل نظ

 که مخصوص افراد است و هر کسی به حسب کار فلسفی که می کند به آن می رسد.

 از عقل همگانی به بالا، هیچ فرقی میان همه نیست، چون جلوتر از آن امکان خطا راه دارد.

که بسان  د.استاد: کسی به نسبت عقلی که دارد وقوت پیدا می کند، ضروریات و قطعیاتش توسعه پیدا می کن

قل. می شود. به نظرم به حسب افراد می شود از عقل همگانی جلوتر رفت. عقل داریم تا ععقل قطعی 

 همانطور که سلمان داریم و ابوذر، در فهم متن دینی هم عقل داریم تا عقل. 

 ت. این طرح را می دهیم، ولی ما سعی نمی کنیم که این ها را در کارها اعمال کنیم، ولی جدی اس

هان های لازم می رود. که برهان های قطعی را به زحمت می رسد. ولی برخی از بر عقلی است که تا دوتا

 درصدی است و هیچ خطا ندارد.100قطعی 

ند، ولی کاین که گفتیم سنجش عقل و نسبت آن با دین و این که عقل قطعیب به صورت قرینه لبیّ عمل می 

 و ضعف پیدا می کند.این التفات را داشته باشیم که عقل قطعی به حسب افراد شدت 

مه اشتراک اما طرح بدیل آن بیان آیت الله عابدی شاهرودی است که ایشان می گوید فقط در عقل همگانی ه

و بالاتر از  ارد.ددارند که می تواند کار کند، ولی بالاتر از عقل قطعی، همه یکسان هستند و احتمال خطا راه 

 ف و غیر فیلسوف نیست.عقل همگانی راه بسته است، و فرقی بین فیلسو

مد را می تواند استاد: کسی که عقلش بسیار می فهمد، باید در فهم متن دینی تلاش کند ببیند آن چه که می فه

سرع در قرینه لبیّ از متن دینی در بیاورد یا خیر. آن تیز فهمی اش را بیاورد در متن دینی و احتیاط کند. و ت

 دینی گفته است را با دقت تامل کند.گرفتن نکند و سعی کند آن چه که متن 

ی گیرد و این واقعیتی است که باید قبول کرد که به حسب افراد فرق است در لازم گیری. یکی دو لازم م

 یکی ده لازم و یکی صد لازم.



ینی گره خورده کسی که تیز است از یک متن دینی ده ها لازم می گیرد. که تمام این لازم ها با ده ها متن د

 و باید از دل همه آن ها استحصال نمود.است 

می آورد،  استاد: دیدگاه آیت الله عابدی شاهرودی را از منظر اصولی می پسندم و یک انضباط خاصی پدید

 ولی به نظرم نباید به همین مقدار ایستاد.

 بیان آیت الله عابدی شاهرودی

 30، ص 1مقدمه شرح نهایه )فروغ حکمت( ج 

رازنده فو نظام شرعى و اخلاقى، داراى يك پيوست ژرف و  عقلى و نظام هستى از ديدگاه قاصر من نظام»

رد خ، كه طبيعتِ عقلهاى آن و رازهايش پايان ندارد. بر اين اساس است كه و گسترده است كه شگفتى

م جزء ه شهود عقلی ه]به نظر من خرد همگانی در همین حدی که ایشان می گوید نیست، بلکهمگانى است 

از سوى نصوص دينى مَدرك و حجتّ درونى ناميده شده است كه پيوست این خرد همگانی است.[ 

مكان ا -و امامان معصومند كه پيغمبران -پذير را با حجّت برون ذهنى و جهانىموجود خردمند و اخلاقيت

 سازد.پذير مى

رود، گرچه و در اكتساب نظريات به كار مىكه غير ضرورى و غير همگانى است  عقل اكتسابى و خاص

نها عقل سرمايه است، اما مَدرك درونى نيست. مدَرك درونى ت ،مُمّد است و براى ما موجودات خطاپذير

هاى خود باشد كه معيار استدلال و سنجش و ادراك است. البته عقل همگانى براى كُنشهمگانى مى

و  اما تا جايى كه محدود به شرايطه عقل خاص می رسد[ ]یعنی ببرد مرحله عقل خاص را به كار مى

 حدود عقل خاص است ديگر رتبه عقل همگانى را ندارد.

اشد، به كه نياز به ورود در مرحله خرد اكتسابى را داشته بآناينك بشريت با نگرش به خرد همگانى بى

اه رمضانی ]ایشان یک م يابد.مى به طور بساطت و اجمال انتقال]توحید، نبوت، معاد، امامت[ حقيقت دين 

 اصول دین را برگرفته از عقل و خرد همگانی توضیح دادند.[

رسد. سنخ در اين انتقال به طور عام از دو جنبه عقل عام نظرى و عقل عام اخلاقى به اين شناخت مى

 دين، سنخ حقيقتى در هستى است كه بالذات و به طور
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يث حير معلّل، سزاوار احترام و پيروى و جانفشانى است و چون در نظام امكانى چنين نامحدود و غ

 بالذاتى محال است، پس بدون خدا براى دين معنايى نيست.

برد و كه به چيستى اجمالى دين راه مىباشد و چون عقل همگانى با اينذات خدا مقوّم چيستى دين مى

ود به تفصيلات آن آگاهى ندارد و ممكن هم نيست به خودى خكند اما هستى اجمالى آن را تصديق مى

باز چون  و ]مثلا بحث معاد را با تفاصیلش نمی تواند حل کند. گرچه اصلش را چرا می تواند.[ آگاه شود

وم از بايد در نظام هستىِ امكانى، راهنمايان معصعقل اكتسابى طريق تضمين شده نيست، بدين جهت مى

 سوى خدا تقرير شده باشند تا سنخ دين را با تفصيلات آن به بندگان خدا ابلاغ كنند.

يابد. سپس از عقل بدين شيوه تضمين شده به شناخت دين و شناخت پيغمبران و امامان معصوم راه مى

هاى لازم و كافى را براى شناخت آن راهنمايان ايجاب ه وجود دليلك -قانونِ اقتضاىِ نظام الهىِ عالم

غمبران خدا و رسالت ختميّه رسول خدا و شناخت امامت ختميّه دوازده امامِ تعيين به شناخت پي -كندمى

رابطه  در اين تراز عالى بين عقل و شرعشود. بدين گونه شده از سوى خدا به طور تضمين شده نايل مى

كند فايت مىجا كه عقل همگانى كدو سويه برقرار است. در ترازهاىِ اشتقاقىِ بر آمده از اين تراز تا آن

 ست.[]یعنی کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، صرفا در حد عقل همگانی ا باشد.ملازمه برقرار مى

ر امرِ هتوان به طور قانونمند تقرير كرد كه و ضرورى نيستند نمىاما در قضاياى اكتسابى كه همگانى 

گانى عقلى با يك امر شرعى ملازمه دارد؛ زيرا عقل در مرحله قضاياى اكتسابى و استدلالى، عقل هم

زمه تواند طرف ملانيست و بدين جهت انظار آن در معرض باطل بودن و باطل شدن قرار دارد. پس نمى

ه بجا شرع، كه يك طرف ملازمه است، زيرا ملازمه مقتضى تقارن است و در اين با شرع قرار گيرد؛

 واسطه وجود معصومين )ع( تضمين شده است، اما عقل در مرحله نظر تضمين شده نيست.

ه نبايد اى، به خصوص قوه عقليّبا اين وصف از آن رو كه در مراتب وجودى تعطيل راه ندارد و هيچ قوّه

 كه يك طرفعقليّه به جاى تلاش براى اينتعطيل شود. قوّه 

 32، ص: 1فروغ حکمت، ج

بايد براى شناخت امكانات خود و كشف اقتضائات هستى و نقّادى نظريات قانونِ ملازمه واقع شود، مى

]یعنی همه این مسایل را به عقل همگانی  هاى راهبردى به مرحله همگانى عقل، تلاش ورزد.خويش و شيوه

و از اين  ه خود ایشان معتقد است که این بازگرداندن نیز کار عقل خاص است و خطابردار![برگرداند. ک



هاى مُجدّانه عقل بشر در ما بعد الطبيعة و ديگر امور پيشينِ عقل نظرى رهگذر و با اين ديدگاه، كوشش

جات عقل و عقل اخلاقى به بار نشسته و دستگاه شناخت را گسترش داده و وجود عقلى بشر را در در

 بالفعل به پيش برده است.

ن آآيد نيز چنين روالى هست و مشخص ساختن ها كه براى عقل از راه تجربه فراهم مىدر ديگر دانش

 به عنوان راهنما مطلوب است. 

و  دريجىتو  محدودهاى اى است كه در نظام كُلّ، منبعث از نظام مشيّت الهى براى ما انسانو اين شيوه

رايندى فاى براى ما جز اين قرّر شده است و هيچ فرايندى براى اكتساب علم در هيچ زمينهم الخطاممكن

 د.كند وجود نداركه قانون محدوديت و تدريجى بودن و امكان خطاپذيرى، آن را تنظيم و تحديد مى

 .[دد]چون محدود و تدریجی و ممکن الخطا هستیم، باید به سراغ دین برویم تا نقایصمان بر طرف گر

 «ر دهد.از خدا مسئَلت دارم كه ما را در شمول هدايت خود و هدايت راهنمايان معصوم از سوى خود قرا

ود عقلی و حتی استاد: به نظرم نباید فقط به همین مقدار عقل همگانی باشد، بلکه قضایا قیاساتها معها، شه

 استدلال های عقلی قطعی را هم باید افزود.

 بسم الله الرحمن الرحیم
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نارش کاز ناحیه عقل و فلسفه عرض کردیم که عقل به وحی و نبوت و پیام آسمانی معصوم می رسد و در 

خود  خودش را بررسی می کند و در کار خودش نقص می بیند. لذا خود حکم می کند که باید تابع شود.

ین شود، ددستاورد من است نباید در فهم دین به گونه ای که تحمیل بر حکم می کند که من نباید آن چه 

 حاضر شود. بله در صورتی که عقل قطعی باشد، می تواند در صحنه فهم دین حاضر باشد.

 در حکمت عملی مثل قبح تکلیف بمالایطاق.

 یک طرح، طرح آیت الله عابدی شاهرودی بود.

 بیان دیگری از آیت الله عابدی شاهرودی

 که به محدودیت و امکان خطا اشاره می کند و بعد می گوید



 210نفس الامر در فلسفه اسلامی، ص 

 محمد علی اردستانی

کند که از  تفاسیر نف الامر را که خواست مطرح کند، تفسیر ششم، تفسیر آیت الله عابدی شاهرودی نقل می

 شده است. میان تعلیقات مخطوط اسفار و برخی از بیانات شفاهی ایشان جمع

بر اين  علاوه بر اين كه محدوديت وجودي داريم، ... افزون بر اين كه مدارك ما تدريجي است، افزون»

ر آورده د، از طریق علامه این بیان سر 1از ج  71]اصل این بحث در ضمن اعجاز المیزان، ص مدارك ... 

 ود قرآن.ز یک جهت ریشه دارد در خاست. این بیان ایشان، ریشه دارد در بیانات علامه از یک جهت، و ا

اي كه  بنابراين چه بخواهيم و چه نخواهيم نظريه [منظور ما از فلسفه هم الهیات و حکمت عملی است.

اينجا مطرح مي شود باز محدود است. اين محدوديت بيان يك شناخت ضروريست. از مباني طبيعت 

موجود محدود صادر مي شود و در عين عقل كه در ما هست. و در عين حال كه اين شناخت از يك 

 «حال مطابق با واقع است 

. و شهود محدوده عقل همگانی، بسیار گسترده است. حتی در مورد برابر ایستا و گزاره هم عقل قطعی هست

 همگانی هم که بیاید، دست خیلی باز می شود.

 تر هم می شود. همچنین به حسب قوت و ضعف افراد، این عقل ضروری قطعی می تواند گسترده

نی است. ما نمی گوییم برهان خطابردار است. بلکه برهان معصوم است. عمدتا منطق جزء علوم همگا -

لو این که بدان ویعنی اگر این علم نباشد، همه مان داریم، مثلا شکل اول را همه مان استفاده می کنیم 

 درصدش 10است و حدود  درصدش قطعی و اتفاقی 90التفات نداشته باشیم. البته منطق حدود 

 اختلافی است. 

ظر ولی مبره ن یک خلل هایی ممکن است در کارش باشد به ویژه محدودیت های خود را هم در ن

 رد.بگیریم. فرض کنید: خداوند این مطلبی که می گوید تا بی نهایت لوازم را هم التفات دا

 لازم را می فهمیم. 100اما ما اگر بگوییم، این طوری نیستیم، بلکه نهایت مثلا 

ن چنین همان عقلی که عقل کل را اثبات می کند، می رسد به علم الهی، به خودش که می رسد می گوید م

 اقتداری ندارم و همین سبب خضوع و تبعیت این عقل نسبت به عقل کل می شود.

 این شد دو نظر.



 دیدگاه سوم

 نظر سومی هم هست:

نی به هزار ظهور آیه چون دلالتش ظنیّ است، اگر کسی به عقل برهاهرگاه عقل قعطی باشد و برهان باشد و 

. این وجود مقدمه هم برسد، چون این قطعی است و آن ظنیّ است، پس ما باید این متن ظنیّ را تاویل کنیم

 دارد و بلکه در بیان شیخ انصاری هم وجود دارد.

 ده می شود. این چیز مهمی است و این گونه سر سفره دین بیاید، خیلی گستر

ست، به یک اهرجا که متن دینی صریح بود، متن دینی را می گیرد، ولی ظاهر بودن متن دینی که نوعا ظنیّ 

 .قطع و یقینی نمی رسیم که شارع گفته است، اگر یک عقل قطعی که داریم، باید به آن عمل کنیم

فسیر تسلم عقلی را دارد، در این را نه علامه که خودش فیلسوف است که ایشان برهان قطعی و اصول م

ستفاده نمی ظهورگیری می کنیم و در ظهورگیری که می کنیم هیچ از حجیت نظریه عقلیه و مکاشفه عرفانیه ا

اریم. برهان دکنیم، در اینجا نگاه به نحو و صرف و اسلوب عربی و مقدمه بدیهیه و برهان قطعی را در کار 

 قطعی را ذیل الی ربّها ناظره دارد.

یدگاه در دیدگاه خیلی می خواهد کار فلسفی را گسترش دهد و حتی در بیان علامه هم می آید. این د این

 بین آقایان خیلی رایج است.

 ی زنیم.ممثلا ظاهر ظهور دارد بر شعور موجودات، ولی شعور موجودات نداریم اصلا، لذا دست به تاویل 

ا بررسی می و از این طریق دارد رابطه عقل و دین ر این دیدگاه بر اساس پایه های عقلی توضیح داده است

 کند. این دیدگاه برون دینی است.

 این دیدگاه را بعدا به صورت مفصل خواهیم خواند.

 دیدگاه چهارم

 این دیدگاه را فرض می کنم ندیدم که جایی باشد.

 آن هم نگاه عمل گرایانه در کار عقل است. یعنی:

خواهیم بدانیم دین چه می گوید؟ قرآن و حدیث چه می گوید. کاری ندارم  باشد، عقل هم باشد، ولی ما می

که عقل چه می گوید، حتی عقل هم مقدم باشد. ولی در کار تفسیری و صحنه عمل ما مجاز نیستیم، ما می 



خواهیم بدانیم قرآن چه گفته است. در صحنه عمل و در نگاه عقلی عمل گرایانه، می خواهم ببینم خدا چه 

 ولو بعد بگویم به دلیل عقلی آن را نباید پذیرفت. و حتی به عنوان اعتقاد دینی نباید آن را پذیرفت.  گفت،

 دیدگاه پنجم

دارند. دیدگاه برخی از متکلمین برخی از امور بدیهی را بدیهی نمی دانند. به دلیل این که قوت و التفات ن

 کلامی، چه اشکالی دارد اعاده معدوم جایز باشد.

اه نباید داری که مکتب تفکیک اولا و بالذات می گوید به گونه ایست که فقط وحی است و عقل هیچگآن مق

 باشد. ولی در ادامه خودش را تعدیل کرد و عقل بدیهی و فطری را پذیرفت. 

 در مورد دیدگاه سوم یادتان باشد که بعدا بدان بپردازیم.

 منظر عقل در نسبت عقل و فلسفه با دین.

 ین در نسبت عقل و فلسفه با دین.. منظر د2

ر بحث عقل در متون دینی سبکی صحبت شده است که به نظرم اگر امتداد پیدا کند، سر از نظر اول و دوم د

 در می آورد. یعنی قول مختار و قول آیت الله عابدی شاهرودی.

 فصلت چنین تعبیر کرده است: 42قرآن کریم در مورد خودش، در ایه 

 «ميدحَ حكَيمٍ منِْ تَنْزيل  خَلْفِهِ منِْ  لا وَ يدََيهِْ  بَينِْ منِْ لْباطلُِا يَأْتيهِ لا»

 اصلا باطل در قرآن راه ندارد. یعنی در قرآن نمی آید. منظور از باطل چیست؟

اطل بتحریف شود باطل است، خلاف و تناقض در آن بیاید، باطل است. دروغ و خلاف واقع پیش بیاید، 

 ز این ها نباید بیاید. یعنی قرآن بی خلاف و بی خطا و صاحب عصمت است.است. یعنی هیچ یک ا

 حال اسمش را می گذارید هستی شناسی قدسی و حکمت عملی قدسی.

 398، ص 17المیزان، ج 

 معارفه لىإ يتطرق بطلان لا و إخباره، في كذب لا و بياناته، في تناقض لا أنه حال أي على المدلول و»

 «.جهو إلى وجه من آية بتحريف أو فيه منه ليس ما بإدخال يغير لا و يعارض لا و شرائعه، و حكمه و

 44فصلت 



 14و  13هود 

 (13)ادِقِينَصَ كنُتُمْ إِن اللَّهِ دوُنِ مِّن استَْطَعْتُم منَِ ادعْوُاْ وَ مُفْترَََيَاتٍ مِّثْلِهِ سُورٍَ  بعِشَْرِ فَأْتوُاْ قلُْ   افْترَََئهُ يَقُولوُنَ أَمْ»

 «(14)مُّسلْمِوُنَ أَنتُم فهَلَْ  هُوَ إِلَّا إلِاَهَ لَّا أَن وَ  اللَّهِ بِعلِمِْ أنُزلَِ أنََّمَا فاَعْلَموُاْ لَكُمْ يَسْتَجيِبوُاْ فَإِلَّمْ

 ست.اعلم الهی و ام الکتاب، متن حقیقت هستی بدون هیچ خلاف، لوح محفوظ، محفوظ از خطا و تغییر 

 است که:قرآن یک کار دیگر کرده 

 افت. ینه تنها معصوم است و در آن تناقض نیست، بلکه اگر از نزد بشر می بود در او تناقض راه می 

 این همان امکان خطایی است که در کار بشر می تواند راه پیدا کند. 

 به نظرم علامه این ها را دیده است و گفته است امکان خطا در کار انسان راه می یابد.

 82نساء، 

 «كَثيرا اخْتلِافاً فيهِ لوََجَدُوا اللَّهِ غيَْرِ عنِْدِ منِْ كانَ لَوْ وَ الْقرُآْنَ يَتَدَبَّرُونَ فلَا أَ»

 با این توضیح کی باید پایه شود و راهنما؟ 

ده کند. و قرآن قرآن می شود راهنما و عقل بشری با همه خطاها و اشتباهاتی که می کند، باید از قرآن استفا

 مردم باشد. باید هدایت

  143بقره، 

 «الْفُرْقانِ  وَ هُدىالْ منَِ بيَِّناتٍ  وَ لِلنَّاسِ  هدُىً الْقُرْآنُ فيهِ  أُنْزلَِ الَّذي رَمَضانَ شَهرُْ »

 یعنی: قرآن برای عموم آمده است چه عوام و چه خواص، چه فیلسوف و چه غیر فیلسوف.

 چون این قطعی است و آن ظنیّ. من دیده ام برخی می گویند: فلسفه محکّم بر قرآن است

کار  من پرسیدم: این که قران هدایت است چیست؟ این که در قرآن تناقض نیست و اختلاف نیست، و در

دایت بشر تناقض نیست، نتیجه اش این می شود که قرآن باید هدایت بشر باشد و عقل بشری توسط او ه

 شود.

اعجاز قرآن و قرآن در آن خطا نیست ولی در شما خطا این همان چیزی است که تبدیل می شود به اندیشه 

 راه می یابد.



 رجوع کنید. )حتما( 71، ص 1به المیزان، ج 

 12، ص 1المیزان، ج 

 ماحل و مشفع شافع فإنه بالقرآن فعليكم المظلم، الليل كقطع الفتن عليكم التبست فإذا: ]ص النبي قال قد»

 سبيل، خير ىعل يدل الدليل هو و النار، إلى ساقه خلفه جعله من و الجنة، إلى قاده أمامه جعله من مصدق،

 باطنه و حكمة فظاهره بطن، و ظهر له و بالهزل، ليس الفصل هو و -تحصيل و بيان و تفصيل كتاب هو و

 فيه ،بهغرائ تبلى لا و عجائبه تحصى لا نجوم، نجومه على و نجوم له عميق، باطنه و أنيق ظاهره علم،

 الصفة غليبل و بصره، رجل فليرع النصفة، عرف لمن المعروف على دليل و الحكمة، منار و الهدى مصابيح

 ماتالظل في المستنير يمشي كما البصير، قلب حياة التفكر فإن نشب، من يخلص و عطب من ينجو نظره

 «[.التربص يقل و التخلص يحسن بالنور،

 البته به شکل روش مند باید دقت شود.

مان چیزی پیش می آید، آیا در قطعیات هم اختلاف پیش می آید؟ خیر. بلکه این قطعیات هاین که اختلاف 

 است که قرآن بر آن صحه گذاشته است.

 در مورد رسول الله و اهل بیت که به ام الکتاب و لوح محفوظ و علم ربوبی وصل اند.

 ر می گیرند. با این نگاه جانب اهل بیت به طور کل از انسان ها جدا می شود و آن ها هم در جانب خدا قرا

شریعت  با این بیان نسبت عقل و دین از منظر دین روشن می شود. که همین مقدار مورد پذیرش و تایید

 هست.

کارهای  ین ها واقعا جدی است واین بحث های روشی اهمیت دارد، چون داریم پایه و قالبَ می سازیم. ا

 هر روزه و حاضر در کار تفسیر ماست.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 ربیع الثانی / چهارشنبه( 12/  1395.10.22) 46جلسه 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم



 ربیع الثانی / چهارشنبه( 12/  1395.10.22) 47جلسه 

 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 ربیع الثانی / چهارشنبه( 19 / 1395.10.29) 48جلسه 

 در کلام شیخ انصاری بسط بیشتری داد. 

باری ها این در جایی که مسلمات دین هست، در غیر از این موارد، همه جا عقل مقدم می شود و در برابر اخ

 است.  همطالب را گفت

 تقریبا این بیانی که شیخ انصاری گفته است، اکثر قوم به همین شکل گفته اند.

را مقدم کنند،  د: بنده معتقدم اکثر قوم وقتی به اینجا می رسند، این طور نیست که به صورت منضبط عقلاستا

 بلکه گاهی از اوقات می گویند: روشن است که دین را می گوید.

 دیدگاه مکتب تفکیک

 

 256، ص 5المیزان ج 

 که حتی اخباری ها را هم مورد بررسی قرار داده است.

 ، کاری کرده است آقای مظفری به نام بنیان مرصوصدر باب مکتب تفکیک

 به بعد، بحث های منطق می آورد و نقد می کند. 125ص 

 آقای خسروپناه

 143کتاب علوم انسانی اسلامی، ص 

 جریان های فکری فرهنگی، آنجا هم دارد، ولی آدرسش را ننوشته ام.

 



ن ها اصل تناقض. گرچه در جای خودش ایواقعا ضایع می شود، همه چیز بر هم می خورد، هم علیت، هم 

 به هردو اصل قایل اند.

 این آدرس ها در باب نگاه مکتب تفکیک به عقل و فلسفه آمده است.

 قطع قطّاع

ریق غیر طاین مساله باید در جای خودش بحث جدی شود، که آیا هر نوع قطع و هرجوری پدید آمد، ولو به 

 می تواند در صحنه متن دینی حاضر شود؟ عادی، چون من یقین کردم، کافیست؟ آیا 

 نه عقل اجازه می دهد ونه خود شرع اجازه می دهد.

عی می شود گفت مثلا من با خواب دیدن یا پریدن کلاغ، یقین کردم، آیا به روال غیر واقعی یا طریق غیر واق

 که این واقعا قطع حقیقی است؟ 

 سم، می توانم اعتنا کنم؟ آیا من که از جهت نفسانی زود به قطع و یقین می ر

ند در برخی واقعش این است که نمی شود این کار را کرد، در باب نقد عقل به عقل، که گفتیم عقل نمی توا

 از حیطه ها ورود کند، اما در این موارد، حرف بیش از این است.

 .متن دینیواقعش این است که شارع می تواند بگوید: من این طریق از قطع را نمی پذیرم در فهم 

حدودیت بله یک طریق های واقعی تر وجود دارد که همه آن ها باید تنقیح شود، خود عقل می گوید من م

 دارم، دین هم می گوید، خود عقل هم می گوید من به عقل برتر تن می دهم.

 عقل قطعی وقتی می گوید: من باید به شریعت تن بدهم، راه های 

جازه حضور بایستیم و ببینیم واقعا این گونه است؟ اصلا عقل عملی به زبان اباید یک جایی به طور جدی 

 می دهد، چگونه می دهد؟

 عقل عملی است که پایه زبان حتی زبان عرفی قرار می گیرد.

 این یک مقدمه مطوی است که الان به بحثش نمی پردازیم.

خیلی از  یز پیدا کنیم، به هر ترتیبمسلمات در باب دین زیاد داریم، درست است ممکن است جایی خرده ر

 جاها مسلمات داریم. مثلا در باب بدا باید شق القمر کرد تا این را جزء اعتقادات بدانیم؟ 

 چیزی به اسم برزخ معلوم نیست از متن دینی که جزء اعتقادات باشد؟!



ی کرده اند که ین آقایان ط... نه این گونه که اان شاء الله می رسیم و می بینید که راهی که شارع طی کرد 

دینی  مسلمات دین این می شود که: خدایی هست، نبی ای هست و معادی هست!... این جفا به عقل و متن

 است!

 در مورد قطع قطاع بعدا باید توضیحاتی بدهیم.

 

 

 

 

 

 

 

 حتی اینجا یک نکته هایی است:

یگری هم درا حاضر کنیم، دیدگاه های  آن بیانی که ما کردیم که در متن دینی باید عقل بدیهی و ضروری

 هست که سبک ورودشان تفاوت می کند.

 روش شناسی

 به بعد 183روش شناسی تفسیر قرآن، ص 

 علی اکبر بابایی، زیر نظر آقای رجبی

رهان های ضروری آیا برهان های ضروری می تواند به عنوان قرینه لبی پیوسته باشد؟ این ها می گویند، بله. ب

 آسان. 

 مرحله کرده است: 4شان ای

 بدیهیات. .1

 برهان های قطعی ضروری آسان. .2

 برهان های ضروری پیچیده. .3



 ظنیات. .4

 نوع اول و دوم را اجازه می دهد، و نوع سوم را با روندی اجازه می دهند.

 بیانی که دارد از راه سیره عقلاء است. 

 نی رسیدیم.اما ما راه را عقلی بستیم، از نقد عقل به عقل رسیدیم، از متن دی

قرآن  جایی که اختلاف و تناقض نیست، چه در متن دینی و چه در بیان عقلی، یعنی عقل خود می گوید،

 کریم خود می گوید.

 اما این بیان از راه سره عقلاء وارد می شود به این بیان:

ی شنوم، مطب معمولا سیره عقلا این گونه است وقتی مطلبی را از هر کسی می شنوند، من که به عنوان مخا

همد و این ها فتمام این ها را از راه اصل عدم تناقض و علیت و.... می فهمم، چون سیره عقلا این گونه می 

 را در فهم پایه قرار داده است. این سیره، بناء عقلاء است که عقل عرفی است.

ین یره عقلاء اهمین حرف در مورد شارع هم مطرح است، عرف وقتی می خواهد کلام شارع را بفهمد، س

 است. ردعی از سوی شارع صورت نگرفته است.

نیست، بلکه  من معتقدم سیره عقلاء آن مداقه هایی که در اصل عدم تناقض هست، ندارد، نه این که در کارش

 فی الجمله در کارش هست.

زه باید فهم سیره این آقایان با این مبنایی که گفتند: سیره عقلایی که مبنایش سخت گیری نیست، به همان اندا

لاء و این عقلا صورت بگیرد. در فهم متن دینی اگر مطلبی هست که دقت مضاعف کنید، این به درد سیره عق

 مساله نمی خورد. 

ء بنایش بر ی شود. اگر با مداقه فهمیده شود، سیره عقلاکی به درد می خورد؟ وقتی که به راحتی فهمیده م

 مداقه نیست.

 آن عرفی که سیره عقلاء می گویید، با روال طبیعی عادی و فهم های عادی پیش می رود.

 من می دانم که در جاهای حساس اگر با مداقه عقلی بگویید، افراد متوجه نمی شوند.

 ، استناد کنید.ای که امور عقلی در کار سیره عقلاء حاضر می شود اگر به سیره عقلاء تکیه کنید، به اندازه



ایان که از راه سیره اما در مبنای ما مداقه های عقلی باید در کار باشد. که امور با مداقه عقلی، در کار آن آق

یره ان که سعقلاء وارد شدند، نیست، ممکن است که خودشان بگویند ما این را نمی گوییم، ولی توان دلیلش

 است، این توان را ندارد.

 باشد. بله اگر سیره را به عنوان موید بیاورید، خوب است، و الا دلیل اصلی نمی تواند سیره عقلاء

 اشد.ما بر اساس دو پایه دیگر: خود عقل و خود قرآن و بلکه روایات، که روایات را نگفتیم، می ب

نباید  برخی بگویند: برهان های ضروری همالبته در علوم قرآنی نگشتم، ولی احتمال می دهم که  -

 باشد و حتی  علوم ضروری اولی هم نباید باشد.

 ما بعضی از چیزهایی که می گوییم جای بسط دارد. -

 بخش اول: مقدار مجاز حضور فلسفه و عقل در متن دینی

 که نسبت دین و فلسفه را مطرح کردیم.

 معارف دینی بخش دوم بحث: لزوم کار فلسفی و عقلی در عین وجود

ز یک آن چه در دین آمده است، بسیار برجسته است و بلکه هستی شناسی قدسی است، هیچ خطا ندارد، ا

 گوید.  طرف هم می گویید عقل انسانی که کار فلسفی می کند محدود است، خود عقل می گوید، دین هم می

 پس چه لزومی دارد که ما فلسفه را وارد کار فهم دین کنیم؟

 لسفی برویم.خواهم گفت که خود دین است که ما را تشویق کرده است به این که به سراغ کار عقلی و فبعدا 

سفه دین که هستی شناسی قدسی است و عقل برتر است، یکسره برویم به سراغ خود دین و نیازی به فل

 نباشد؟!

ه داریم، باید کلحاظ فضای کاری این مساله را در مباحث خارج نهایه هم با دغدغه هایی گفتیم، که اینجا به 

 مفصل تر بپردازیم.

 چرا باید کار فلسفی کرد؟ که در این صورت فهم دین و معارف دین بهتر می شود؟

لسفه حاضر می این را باید یک نحو سامان منضبط داد یعنی از دلش روش هم در بیاوریم. تقریبا جوانبی که ف

 هایی که دستمان را باز کند.شود به آن ها پرداخت و مداقه کرد. مداقه 

 اینجا می خواهیم نکته هایش را بیشتر از خارج نهایه توضیح دهیم.



 از اصول بدیهی شروع می کنیم.

ر حد اصل عدم تناقض، این همانی، علیت، بطلان دور، بطلان تسلسل و... که مسلمات واضحی است که د

 بداهت و قطعیات اولیه است.

 رینه لبیّ قرار می گیرد، دقیقا چیست؟ما گفتیم که این به عنون ق

پایه هاست  اصلش این است که این ها پایه های فهم است. شما بخواهید متن دینی را حل کنید، دسته ای از

 که اگر نباشد، فهم متن دینی روی نمی دهد.

 مثلا: شما متن دینی را می خوانید، می گویید: چرا متن دینی ایاک را مقدم کرد؟

 این کار را کرده است؟چرا شارع 

 چرا خدا این را استثناء کرده از آنها؟

 فهم است. تا این سوالات را می گویید، معنایش این است که این کارها دلیل دارد. این چراها، ناشی از

باشد، اصلا فهم کی می توانید این کار را بکنید؟ وقتی که اصل عدم تناقض پایه کار باشد. که اگر این اصل ن

صول انمی شود. پایه فهم همین اصول بدیهی عقل است. همچنان که ادراک صورت نمی گیرد بدون  متعین

یست، بدیهی، همچنان که واقع بدون اصول بدیهی محقق نمی شود، و اصل عدم تناقض هیچگاه در خارج ن

 .همچنان که ادراک بدون اصل عدم تناقض صورت نمی گیرد، فهم هم بدون این اصل صورت نمی گیرد

 اصول فهم عقل، در همه جا محکم است، در خارج، بر ادراک، بر فهم، بر تکلم هم محکَّم است. 

 اتفاقا ما می گوییم: شارع می خواست چیزی را بگوید. چیزی که پایه فهم است، 

ظر گرفته شارع مگر در معارف ناظر به واقع حرف نزد؟ ناظر به واقع که گفت، اصول محکمّ واقع را در ن

 بله. با این لحاظ، اصلا می تواند شارع بگوید این چیز هم هست و هم نیست. است؟

 .این ها در حکمت عملی هم هست که در واقع برای خودش لوازمی دارد. آنجا هم تناقض راه ندارد

شارع هرگز  این اصول اولیه، هم پایه فهم است. هم در خود متن دینی برای بیان متن دینی حاضر می شود و

قع را آن ف آن سخن نمی گوید، به دلیل این که شارع خلاف کار نیست، بلکه معصوم است و بلکه وابر خلا

کی بگوید لا یگونه که هست، بیان می کند. لذا من نمی توانم دو متن دینی را بیاورم که یکی بگوید الف و 

 الف. خود همین قرینه لبیّ می شود بر حضور عقل در متن دینی.



هد بلکه می خوا مینجا هم اکثری التفات دقیق ندارند، حتی در همینجا، نه این که نمی خواهد،من معتقدم که ه

ا را می ولی چون کار فلسفی نکرده است، قوت ندارد. معمولا کسی که کار فلسفی کرده است این مداقه ه

 شود.فهمد. می گویند اصل عدم تناقض یا اصل علیت، اما در جاهای حساس در کارشان حاضر نمی 

 در خارج جمع تبرعی نمی توانید بکنید، اصلا معنا ندارد. 

اهد، نفس جمع تبرعی معنایش این است که من اصل عدم تناقض را جدی قبول ندارم، نه این که نمی خو

 بلکه توانش را ندارد.

 یکی از ثمرات فلسفه خواندن این است:

 دارد لذا قرینه لبیّ است. این که اصول بدیهی پایه فهم است و در متن دینی هم قرار

جمع تبرعی  باید مهارت پیدا کرد برای بهره گیری از اصل عدم تناقض و اصل علیت و ... و الا اگر با یک

گرچه ابخواهید درست کنید، معنای حقیقی اش این است که اصل عدم تناقض را پایه کارت قرار ندادی، 

 خود قایل هستی.

ا این توضیح بت دهیم و اقناع کافی نیست، بلکه سخن از متن واقع است. باما قرار است ما به متن دینی نس

 باید کار فلسفی کرد و با دقت و در جایش این کار را انجام داد.

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 ربیع الثانی / چهارشنبه( 19/  1395.10.29) 49جلسه 
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 بسم الله الرحمن الرحیم
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 شناسی کار فلسفی در فهم متون دینی آسیب

 بر علومحاکم و جزئی بستر کلان  .1

 بستر کلان

ه خودآگاه ناخودآگاه و گایعنی شاکله یک علم که سمت و سویی دارد که این شاکله به گونه ایست که گاه 

 در کار تفسیر حاضر می شود.

  ت انگیزشی دارد.فلسفه بگوید و ناظر به واقع باشد و صرفا هویمثلا اگر کسی اینچنین بگوید: قرآن بناندارد 

خی از فیلسوفانی این بیان دارد به بستر فلسفه اشاره می کند،  کسی اگر به این دیدگاه برسد، کما این که بر

 سمت اگزیستانسیالیسم رفته اند چنین گفته اند. که به

 آیا قرآن هویت بیان معارفش، فقط انگیزشی است یا هویت بیان واقع هم دارد؟

ه گفته مثل مرحوم میرزا مهدی اصفهانی حرفش این بود: عقل قرآنی عقل فلسفی نیست. اصلا نور عقلی ک

 می کند. می شود صحبت برهان نیست. این بیان دارد بستر را خراب

 سوال: آیا قرآن منطق و برهان را می پذیرد یا خیر؟ که ما به سراغش برویم؟

 این را می گویند بسترهای کلان.

 هر دو گروه باید به قرآن عرضه کنند. 

 ه است.علامه در المیزان می گوید: قرآن همان گونه عمل کرده است که عقل نهاده شده در بشر آن گون



 داده است که شکل اول است و... این را غزالی هم نشان

 اما ابن تیمیه می گوید: در قرآن قیاس جزئی وجود دارد.

 این سه دیدگاه، هر سه باید به قران عرضه شود تا ببینیم که قرآن چه می گوید.

جت ممکن است گفته شود: حتی از منظر منطقی حرفت غلط است و مثلا کسی که می گوید: قیاس جزئی ح

 قالب قیاسی کلی است. است،این خود در

 یک بار هم باید دید که قرآن خود، چه می گوید.

 این را می گوییم بستر کلان. اول باید بستر کلان را درست کرد.

 رآن راه می دهند.خیلی ها یا ناخودآگاهشان یا خودآگاهشان به دلیل این که این را امری مسلم می دانند، در ق

ها را بر قرآن  ه عقل قطعی شد، را نمی شود با قرآن تطبیق داد و باید آنبه نظرم بسترهای کلان، مگر این ک

 عرض کرد.

 فره قرآن نیاوریم.سآن چیز کلانی که داریم که علم را با آن می گردانیم، باید مراقب باشیم آن را با قرآن سر 

قرآن برهان  د. این کهظهورگیری برای خودش معیار دارد. این که قرآن نسبیت را می پذیرد، می شود نشان دا

 را می پذیرد، می شود نشان داد.

 یست که آن به لحاظ قرآن مسلم است!گهگاه یک چیزی به لحاظ ان علم مسلم است ولی معلوم ن

ت و برای این که می گویند: قرآن با زبان عادی صحبت کرده است و اصلا پیچیدگی ندارد و قول ثقیل نیس

 این یک دیدگاه در بستر کلان است.همین افراد عادی گفته شده است. 

 بسترهای جزئی

 بسترهای جزئی خیلی زیاد است.

 ما چند نمونه ذکر می کنیم تا ببینیم که آیا قرآن همراهی می کند یا خیر؟

 نمونه اول -

ن است. برخی مثلا در بحث توحید، مشاء به سمت تنزیه بسیار رفته است. تنزیه در دستگاه ایشان خیلی سنگی

 تشبیهی شده اند.هم 



ر مفاتیح صدرا د نگاه تنزیهی، باعث می شود که آیات تشبیهی بدون هیچ محم ل صحیحی بر تنزیه حمل شود.

 الغیب آورده است اقوال در تشبیه و تنزیه را.

ید، بعد دیدگاه آن قدر در فضای مشاء آن قدر حاکم است که باید به قرآن رجوع کنند تا ببیند قرآن چه می گو

 ان را تصحیح کنند.خودش

 نمونه دیگر -

باشد، در مورد  در مورد فعل اخلاقی نوعا از مشهورات می دانند. که از مرحوم کمپانی است. وقتی این دیدگاه

 ری است.فعل اخلاقی می گوییم قرآن نسبت به آن دیگر نمی تواند استدلال و برهان اقامه کندچون مشهو

 آیا فعل اخلاقی برهانی است یا مشهوری است.اما باید به سراغ قرآن رفت و دید که 

 نمونه دیگر -

 آیا در مورد خداوند متعال فعل اخلاقی معنا دارد یا خیر؟

 پس این که در قرآن گفته شده است خدا ظلم نمی کند، منظور چیست؟

 الان این ها قایل دارد و کسانی هستند که این ها را قایلند.

 به ظهورگیری هستند، ولی گهگاه از دستشان در می رود. من حتی دیدم بزرگانی که خیلی ملتزم

ظ فلسفی به یا مثلا داروینیسم جزء مسلمات علوم تجربی است. این بر فرض مسلمات باشد، ولی باید به لحا

 قرآن عرضه شود تا ببینیم این نظریه درست هست یا خیر؟

 نمونه دیگر -

دارد. لذا نجمادات ابتدا نوعا گفته اند که شعور  شعور موجودات. کسی نگفته است. فیلسوفان هم در مورد

 گفته اند که سماء دارد سجده می کند بدورانها. چون سجده که معنا ندارد.

دارند. پس باید  بعد ما می گوییم: قرآن می گوید: سجده می کنند، ولکن لا تفقهون. این ها علم به تسبیح خود

 فکری کرد. 

ه است، یک را نگاه کرد، آن چه در بستر یک علم به شکل جدی راه افتاداینجا می گوییم باید ظهور قرآن 

 فکری برای آن کرد.



 استعجال در فهم متن دینی .2

ر حالی که نباید گاهی اوقات یک اندیشه دارد تا می بیند که در یک آیه آمده است بلافاصله نتیجه می گیرد. د

 دید و بعد نتیجه گرفت. این گونه باشد، بلکه باید تمام آیات و حتی روایات را

است. مثلا  هرچه باشد و به هر دلیلی انجام شده باشد، استعجال، خیلی در مساله تفسیر زحمت ایجاد کرده

دیشه که دارد تا یک آیه را دیده است و زود حکم کرده است. بنده در کار متکلمان فراوان دیده ام. گاه یک ان

 ت. یک آیه را دید، بلافاصله نتیجه گرفته اس

 مثلا علم قبل از ایجاد دارد یا خیر؟ مولفه هایش چیست؟ چند مولفه در قرآن گفته شده است؟ 

 اینجا تفسیر قرآن به قرآن علامه یا شریعت به شریعت ما اینجا معنا دار می شود.

رگیری گاه ممکن است که می گوید: من گشتم یک آیه بیشتر پیدا نشده است.در این صورت ناچار به ظهو

ه سر خصوص همان آیه می شویم. ولی اگر آیات و روایات متعدد وجود داشت، در این صورت باید هم در

 جمع شود و بعد ظهورگیری کرد.

 گاه در کارهای سلوکی یک آیه را می بنیم، بلافاصله نتیجه می گیریم.

 همین طور در بحث های فلسفی هم استعجال فراوان دیده می شود.

 .که کنار هم مقارنه شود، بعد نتیجه گرفت و به صورت مختصاتی عمل شود.باید به نحو اجتهادی 

 این دو آسیب، راه چاره اش ظهورگیری اجتهادی است.

 مباحث روشی )نقص در روش های فهم متن دینی( .3

بحث  هد.بحث های روشی چون معیار دارد، یک جا و دوجا نیست، بلکه گاه خود را در هزار جا نشان می د

نه درست تن دینی گهگاه خلل دارد و آن خلل ها مشکل ایجاد می کند و باعث می شود که مقارهای روشی م

 میان فلسفه و قرآن خوب صورت نگیرد.

عی است و تمثیل مثلا در فضای تفسیر، مثل فارابی و بوعلی، دسته ای از متن های دینی را گفته اند زبان واق

ی است. ر خصوص برخی آیات گفته اند که این آیات تمثیلنیست. مثل خدا حکیم است یا علیم است. ولی د

ه کند که یعنی از ظهورگیری در می آید و باید ضوابط تمثیل را پی گرفت. یعنی می خواهد به چیزی اشار

توضیح می  یرد.وراء اوست. اما صدرا قایل است که: اتفاقا تمام متن های دینی در بستر ظهورگیری قرار می گ

 که لفظ وضع شده است برای روح معنا.دهد به گونه ای 



طر بوده حتی خود بوعلی در بحث معاد جسمانی در رساله اضحویه گفته است: این نمی شود و این بدین خا

 اب تمثیل.باست که عموم نمی فهمند لذا حقایق معاد روحانی را به صورت معاد جسمانی بیان کرده اند از 

مثیل تچقدر در رساله اضحویه توضیح داده است که باید این متن ها را به شکل  این مشکل روشی است.

 دانست.

یر؟ این توضیحی خیا مثلا این بحثی که انجام دادیم: آیا مطلق کار عقلی، قرینه لبیّ برای فهم قرآن هست یا 

باید از ظهور  ه رسیدیمکه شیخ انصاری داشت و برخی فیلسوفان هم قایل اند، بنابراین با قرینه لبی به هر چ

 قرآن دست کشید. 

 در حالی که این صحیح نیست. این یک مشکل روشی است.

 ما نقد عقل به عقل کردیم و نقد عقل به شریعت کردیم. 

 فهم زبان عرفی قرآن و تبدیل آن به زبان فلسفی .4

 یک بخش عرفی دارد و یک بخش روشی دارد.

 آسیبزا است. این رد و بدل شدن در این دو ساحت معمولا

 

ثلا فلسفه را من چند نمونه از آسیب ها را گفتم، ولی معنای آسیب بودن این نیست که باید آن را خط زد، م

 در کار تفسیر خط بزنیم، ..

 بلکه باید فکر و کار عاقلانه ای کنیم.

 دو بحث ماند:

 نظر دین و قرآن در باب عقل .1

 نظر قرآن در باب علم فلسفه .2

م از آیه در باب عقل هست. همچنین در مورد فلسفه ه 300ما فی الجمله عرض کردیم از علامه: حدود 

 ایشان گفتیم. 

 ان شاء الله این را یک وقتی بهانه می کنیم یک جایی این را مفصل خواهیم پرداخت. اصلا 

 عجالتا به همان مقداری که علامه فرمودند، اکتفا می کنیم.



 لسفه.فاین یعنی دعوت قرآن به « نظر به ملکوت نمی کنید؟»ر فلسفی می کند. قرآن تشویق به کا -

 همچنین تشویق کرده است به عقل و آن را پایه قرار می دهد.

 الحمدلله مقام ششم تمام شد.

 از جلسه بعد می شود مقام هفتم که بحث عارفان است.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 ولی / چهارشنبه(جمادی الا 17/  1395.11.27) 56جلسه 

د بررسی قرار علامه در تبیین این مطلب که تفسیر قرآن به قرآن بهترین راه است، رویکردهای مختلف را مور

 دادند، از جمله روش محدثان، متکلمان، فیلسوفان و... را مورد بررسی قرار دادند.

 مقام هفتم: بررسی روش عارفان )متصوفه(

 فتوضیحی راجع به لفظ صوفی و تصو

ت، از ابتدا منظور از متصوف، همان عارفی است که مراد است. همان نحله معنوی که در جهان اسلام بوده اس

معنای  نامش صوفیه یا متصوف بوده است. منظور علامه در اینجا هیچ تحقیری نیست، بلکه منظورش همان

 عام عارف است.

ارد. و الا می ن اسلام وجود دارد به او اشاره دمنظور از متصوفه یعنی عرفا و کل جریان فرهنگی که در جها

وفیه و از هم تعبیر می کند به ص 5دانم خود علامه طباطبایی که اینجا اینگونه تعبیر کرده است، در ج 

 ملاعبدالرزاق یاد می کند. 

ان نظور همعلامه خودش التفات دارد. اگر گفتند متصوفه منظور جریان فرهنگی معنوی که وجود داشت، که م

 عارفان است.

 ت.گاه صدرا اصطلاح می دهد: صوفی محقق، و صوفی غیر محقق. منظور از صوفی محقق، عارف محقق اس

 نه آن معنایی که در ذهن ما هست از صوفی، مراد نیست.

 شما التعرف لمذهب التصوف، را نگاه کنید در مورد صوفی و تصوف چه گفته است.

ندگی می یاد می کردند. چون برخی در شکاف های کوه ها و غارها زیک دوره از این آقایان به شکفتیه، 

 کردند، ولی این گونه نبوده است که همه شان در غار هم زندگی کنند.



 همچنین تعبیر به فقراء.

 ته است. بیش از همه تعبیر صوفی و متصوف و تصوف بوده است که در مورد این گروه ابتدا به کار می رف

 بررسی دو نگاه عرفانی به تفسیر تبیین بیان علامه و

 عرفاء دو دسته اند:

 دسته ای نوعا به سمت تأویل رفته اند. تأویل به جای تنزیل. .1

 دسته ای به سمت علوم غریبه و حساب جمل رفته اند. )علم اعداد و حروف( .2

 در تفسیر این دو روش پیاده شده است. 

رند و شروع دسته ای دیگر هم در علوم غریبه دست دادسته ای مثل ملاعبدالرزاق شروع می کنند به تأویل. 

 می کنند و آیات را از طریق حساب و جمل و اعداد تفسیر می کنند.

به این دو روش  نقد علامه فعلا به این دو دسته از عارفان است. اما این بدان معنا نیست که عارفان منحصرا

 به تفسیر قرآن پرداخته اند.

 ر تفسیر قرآننقد روش تأویلی عارفان د

که تمام آیاتی  این ها به دلیل اشتغال به جنبه های باطنی عالم، و شدت اشتغال به آن سو، این باعث می شود

ن خلقت که در سطح ظاهر مطرح شده است، این ها را می برند به سمت باطن. اصل مورد توجه این ها باط

 است. لذا همه بحث ها را می برند بالا. 

 هر چه می دهید، سطوح بعدی را می برند بالاتر.الان به دستشان 

ش را همین مثلا کرسی که در قرآن آمده است، یک فضای مادی دارد. این ها می برند در عوالم بالاتر. عر

 طور معنا می کنند.

 ر واقع تأویل میدلذا تمام آیات در عالم ظاهر را به عوالم بالاتر باطنی و باطن خلقت تفسیر می کنند. یعنی 

 کنند. 

 تأویل آن جنبه باطنی، تنزیل آن جنبه ظاهری است.

واهیم استاد: تأویل و تنزیل، ذیل بحث جری که پایان سوره حمد جناب علامه مطرح کرده است، مفصل خ

 پرداخت. 



 ما اینجا شاید یک توضیحات اندکی خواهیم داد، ولی در جایش مفصل بحث جری را خواهیم داد.

 باطن تنزیل را به سمت باطن می برند.  تأویل: توجه به باطن.

یات خلقت آتنزیل: به موطن نزول توجه کردن. مثلا شأن نزول یک مورد است، ولی موطن نزول، گاه بحث از 

 است در سطح ظاهر. 

ی برند و بر اساس بیان علامه: از بس اشتغال دارند به باطن عالم، لذا آیاتی که در سطح ظاهر است، را بالا م

ی را هم به باطنی عالم معنا می کنند. عالم ظاهر را در سطح باطن توجه می کنند و لذا آیات ظاهرحقایق 

 سمت باطن می برند. لذا از سطح تنزیل به تأویل می برند.

 تاویل باطن و تنزیل سطح ظاهر است. تأویل سطوح باطنی تر و تنزیل سطح ظاهر است.

 ی شناختی و معرفت به حقایق هستی بود.این بیان تا اینجا، به لحاظ تکوینی و هست

معنوی  یک کار دیگری هم دارند و آن این که: نوعا به دلیل اشتغال سلوکی که دارند، این سلوک -

ه نباعث می شود که دغدغه اصلی شان بشود جهت درونی و سلوکی خود. لذا دغدغه انفسی دارد 

 آفاقی. 

این درجای خودش باید بحث شودکه می شود کسی دغدغه انفسی داشته باشد و حرکت اجتماعی 

 هم داشته باشد؟ 

ی و سلوکی است. افزون بر اشتغال به حقایق عالم، اشتغال به کارهای سلوکی دارد، لذا اشتغالش به آیات انفس

. مثلا کشتی ه سلوکی خودش را می بردچون دغدغه سلوکی دارد، لذا خیلی از آیات را که مواجه می شود، بهر

عنی شریعت. نوح، یک بحث آفاقی است، ولی این ها این را درونی و انفسی می کنند. بعد می گویند: کشتی ی

است به  به من گفتند واردش بشو. من به لحاظ سلوکی باید وارد چه شوم؟ شریعت.آیات آفاقی تبدیل شده

ر دو نفر د که این ها بهره های سلوکی خودش را می برد. حتی اگآیات انفسی. این دغدغه ها باعث می شو

رون و از دبا هم حرف هم می زنند، دارد بهره سلوکی خودش را می برد. هر چه به او می دهید می برد در 

 آن بهره سلوکی می برد. این سبب می شود که آیات آفاقی را، انفسی معنا می کنند.

اخل ا می گذراند، تأویل. تنزیل چیست؟ همان جریان کشتی نوح و داین چیزی است که معمولا اسمش ر

 شدن و ...



اشتغالات  ما وقتی می گوییم: این ها اشتغال دارند، یعنی اشتغالات هستی شناختی و حقایقی که دارند و

 سلوکی که دارند، لذا سبب می شود که آیات آفاقی را به شکل باطنی یا انفسی معنا کنند. 

اطن خلقت. بشود که تنزیل را دست بزنند. در بخش معرفتی، آیات ظاهری را تبدیل می کنند به این سبب می 

 در بحث آفاقی را هم تبدیل می کنند به آیات انفسی.

 (7، ص 1متن علامه )المیزان، ج 

غه ]که دغد ةالأنفسي الآيات بشأن اعتنائهم و الخلقة باطن في بالسير لاشتغالهم فإنهم المتصوفة، أما و»

ه آیات انفسیه[ ب]می خورد  الآفاقية آياته و]می خورد به باطن الخلقه[  الظاهر عالم دونسلوکی ایشان است.[ 

 ضوارف و ،[سطوح باطنی اعم از حقایق هستی شناختی و امور سلوکی] التأويل على بحثهم في اقتصروا

 «]سطح ظاهر[ التنزيل

 در خصوص این بیان رفض تنزیل، متنی را از کاشانی می خوانیم: 

 5، ص 1بیان ملاعبدالرزاق در مقدمه تأویلات، ج 

بة على الأوراد و بعد(، فإني طالما تعهدت تلاوة القرآن و تدبرت معانيه بقوّة الإيمان و كنت مع المواظ)»

ا و ذقت ها ربي، حتى استأنست بها فألفتهحرج الصدر قلق الفؤاد، لا ينشرح بها قلبي و لا يصرفني عن

سيح السرّ، طيب حلاوة كأسها و شربتها، فإذا أنا بها نشيط النفس، فلج الصدر، متسع البال، منبسط القلب، ف

قرآن و  ]وقتی انس گرفتم باالوقت و الحال، مسرور الروح بذلك الفتوح كأنه دائما في غبوق و صبوح، 

تفي بضبطها  بوصفه لساني، لا القدرة لُّكِ ي تحت كل آية من المعاني ما يَتنكشف لحقایقی را ذوق کردم[ 

 و إحصائها، و لا القوة تصبر عن نشرها و إفشائها، فتذكرت خبر من أتى ما

 6، ص: 1تفسیر ابن عربى)تأویلات عبد الرزاق(، ج

امت و صصلوات من كل ازدهاني مما وراء المقاصد و الأماني، قول النبيّ الأميّ الصادق عليه أفضل ال

 «ما نزل من القرآن آية إلا و لها ظهر و بطن، و لكلّ حرف حدّ، و لكل حدّ مطلع» ناطق:

من معنى الكلام، و  . و فهمت منه أنّ الظهر هو التفسير، و البطن هو التأويل، و الحدّ ما يتناهي إليه الفهوم

 المطلع ما يصعد إليه منه فيطلع على شهود الملك العلام.



للّه لعباده في لقد تجلى ا: »قد نقل عن الإمام المحق السابق جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال و

ئل عن ذلك، أنه خرّ مغشيا عليه و هو في الصلاة، فس روي عنه عليه السلام و. «كلامه، و لكن لا تبصرون

 . «ما زلت أردّد الآية حتى سمعتها من المتكلم بها»فقال: 

عات دون ت( أن أعلق ببعض ما يسنح لي في الأوقات من أسرار حقائق البطون و أنوار شوارق المطل)فرأي

أما التأويل فلا  ما يتعلق بالظواهر و الحدود، فإنه قد عين لها حدّ محدود. و قيل من فسر برأيه فقد كفر. و

كه و اته في مراتب سلوفإنه يختلف بحسب أحوال المستمع و أوق ]بی حد و حصر است[ يبقي و لا يذر،

 د.تفاوت درجاته. و كلما ترقى عن مقامه انفتح له باب فهم جديد و اطلع به على لطيف معنى عتي

لتفسير ا)فشرعت( في تسويد هذه الأوراق بما عسى يسمح به الخاطر على سبيل الاتفاق، غير حائم بقعة 

رتيبه، غير تتقرير، مراعيا لنظم الكتاب و ما لا يسعه ال]حقایق نهایی[ و لا خائض في لجة من المطلعات 

ه دنبال تأویل بودم.[ ]عجالتا یعنی: من دور و بر تفسیر نگشتم بلکه بمعيد لما تكرّر منه أو تشابه في أساليبه. 

حدّ فيما أوردته. و كلّ ما لا يقبل التأويل عندي أو لا يحتاج إليه فما أوردته أصلا و لا أزعم أني بلغت ال

وقف الفهم  وجوه الفهم لا تنحصر فيما فهمت، و علم اللهّ لا يتقيد بما علمت، و مع ذلك فماكلا، فإنّ 

يله من مني على ما ذكر فيه، بل ربما لاح لي فيما كتب من الوجوه ما تهت في محاويه و ما يمكن تأو

يستدل بذلك على  لا، والأحكام الظاهر منها إرادة ظاهرها فما أوّلته إلا قليلا ليعلم به أن للفهم إليه سبي

 «نظائرها إن جاوز مجاوز عن ظواهرها إذ لم يكن في تأويلها بدّ من تعسف.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 جماد الاولی / چهارشنبه( 17/  1395.11.27) 57جلسه 

ن را ر گرفت و بطکاشانی خودش تعبیر کرد: من به تفسیر کار ندارم، بلکه به تأویل کار دارم. که ظهر را تفسی

 تأویل گرفت.

 تفسیر متعارف سطح ظاهری است.

 برای این که یک نمونه برایتان واضح شود، چند نمونه از آن را می خوانیم.

 ذکر چند نمونه از تأویلات عرفاء

 که مورد نظر علامه است.



 نرم افزار( 238) 444و  443، ص 1تأویلات، ج 

و الحمار لعيسى و البراق  الناقة لصالح عليه السلام كالعصا لموسى عليه السلام هذِهِ ناقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً»

ة لحقيقته التي لمحمد عليهما السلام، فإنّ لكل أحد من الأنبياء و غيرهم مركبا هو نفسه الحيوانية الحامل

ليه اسمه، علق هي النفس الإنسانية و تنتسب بالصفة الغالبة إلى ما يتّصف بتلك الصفة من الحيوانات فيط

اللّه لكونها  مطواعة منقادة من غاية اللين حمولة قوية متذللة فمركبه ناقة و نسبتها إلى نفسه كانت فمن

 «مأمورة بأمره مختصة به في طاعته و قربه.

 (407)نرم افزار ص  766، ص، 1تأویلات، ج 

 . المعجزات إنكار إلى سبيل لا وعلى ما ذكر في القصص  ظاهره لِفَتاهُ  وَ إِذْ قالَ مُوسى»

أي: لا أنفك عن  لا أبَْرحَُ  فأن يقال: و إذ قال موسى القلب لفتى النفس وقت التعلق بالبدن: باطنهو أما 

 عالمين: عالم الروح و عالم الجسم،ملتقى الأي:  حَتَّى أَبْلُغَ مجَمْعََ الْبَحْريَنِْ السير و المسافرة، أو لا أزال أسير

صورة  و هما العذاب و الأجاج في جسم و روح در کجا با هم ملاقات کرده اند؟ مقام قلب.[ ]که عالم

 «أي: أسير مدة طويلة. أَوْ أَمْضيَِ حُقُباً الإنسانية و مقام القلب

 این سبک کار، یک نوع تفسیر ویژه ایست و خیلی غلیظ است. 

  این طور می گویم تا متن صاف شود و فضای علامه درست شود.

 البته بعدها خواهیم گفت که خود علامه هم این کارها را کرده است.

 فتا نفس درون، حضرت موسی قلب درون و....

رونی کرده داین باطنی کردن در کار کاشانی خیلی زیاد است. آنجا که صحبت از حکایات دینی است، همه را 

 رده است.کیح خواهیم داد که ایشان چه است.حال باید دید که ایشان چه کرده است و بعدا می رسیم و توض

 نقد و اشکال بر روش تأویلی عارفان .1

 اشکال اول

م کرده است. شما هاین کار شما این جرأت را به همه داده است که بیاید قرآن را تأویل کند. که تعبیر به ناس 

 این کار را می کنید، دیگری هم یاد می گیرد و این کار را هم می کند دیگر.



 دوماشکال 

ر در سدر ضمن این روش، گهگاه مطالب شعری و تخییلی هم در کار می آید. گاه یک لفظ و یک استعاره 

لمات زیبایی می آورد. مثلا میبدی در نوبت ثالثه کارهایی می کند که سر از این امور در می آورد. مثل ک

 یات قرآن ندارد. همچون تعابیر خواجه عبدالله سر در می آورد در حالی که خیلی ربطی به آ

می شود با قرآن بله از نظر زیبایی خیلی زیباست، ولی این که آیا تفسیر قرآن هم هست؟ در حالی که اینجور ن

 مواجه شد. 

 لزوما در کار کاشانی نیست، ولی در کار میبدی هست.

 اشکال سوم

ود شاین که از هر چیزی می شود برای هرچیزی استدلال کرد. این که فتی چطور می شود نفس و موسی 

 قلب؟ پس من بتوانم فتی را به هر معنایی بگیرم و موسی را به هر معنایی. 

ب هایی هم )کار عارفان ضابطه دارد ولی گاه چون تبیین نمی شود و ارایه نمی شود و عرضه نمی شود، آسی

 و انصافا آسیب رسان است. دارد.

د، بعد ببینید هر سه اشکالی که علامه فرمودند، روی داده است. اگر برای چند جوان به همین روش تفسیر کنی

 که خود این جوان ها هم شروع می کنند و به صورت خودجوش به تفسیر قرآن خواهند پردخت!(

 الان می خواهیم حرف علامه را دریابیم.

 ادامه متن علامه

 ءشي كل نم الاستدلال و.[ 3] شعرية جمل تلفيق و. [ 2] التأويل، على الناس اجتراء ذلك فاستلزم[ .1]»

 «]که هیچ ضابطه ای ندارد.[ ء،شي كل على

 نقد علامه بر روش تفسیر با علوم غریبه و حساب جمل .2

وفاق اعلم اعداد و حساب جمل یعنی این که بر اساس حروف و ارزش عددی آن ها سخن گفته شود. که در 

 و جفر این اعداد و حروف خیلی استفاده می شود.

د. و . پرداخته انعلامه: برخی عملا این کار را کردند که در مقام تفسیر به تبیین حروف و معانی نورانی و ..

ل علم علوم غریبه منظورمان خصوص علم اعداد و حروف است و علم اوفاق ذیل علم اعداد و علم جفر ذی

 ف می گنجد.حرو



 این حروفش مزاجش سرد و آن گرم و این حروف نورانی و آن حروف ظلمانی و.... 

 اینچنین تفسیر کردن، هم صحیح نیست.

 پرداختند. پس برخی بر اساسا تأویل به تفسیر پرداختند و برخی نیز بر اساس حروف و حساب جمل به تفسیر

[ 9]أبجد... که بر اساس ارزش عددی حروف تفسیر کردند. الجمل بحساب الآيات تفسير إلى الأمر آل حتى»

حرف. ج، حرف اول می  4]مثلا: می گوییم جواد، از چند حرف است؟  البينات و الزبر إلى الكلمات ردّ و

شود زبر. یاء و میم می شود بینات. ملفوظ جیم اولی حرف را می گویند زبر و مابقی حروف را می گویند 

ی شود زبر و ین می شود بینات. که حرفی دارند وطبق آن مسایلی را حل می کنند.[ بینات. مثلا شین، ش م

]منظور در مورد حروف مقطعه قرآن است. مثلا اولین حرف  .ذلك غير إلى الظلمانية و النورانية الحروف و

ی از حروف مقطعه، می شود حروف نورانی. مثل: طه، طاء حرف نورانی است. الم، الف، از حروف نوران

حرف نورانی  14مابقی این حروف را می گویند حروف ظلمانی. « طراط علی حق نمسکه»است. که در جمله 

حرف ظلمانی. غیر ذلک: مثل این که می گویند: برخی از حروف مزاجش گرم است و برخی از حروف  14و 

 مزاجش سرد است.[

 ب کرد یا خیر؟البته باید بحث شود در جایش که آیا این ها را می توان علم حسا

 اشکال چهارم

 پاسخ علامه به این روش عارفان

آن  قرآن برای هدایت عموم است. نه خصوص عارفان. لذا باید جوری تفسیر شود که عموم هم از -

 سر در بیاورند و بفهمند.

ه نازل قرآن که فقط نازل نشده است برای صاحبان علم حروف و اعداد و...، در حالی که این گون -

 .نشده است

]هم بر دسته اول و هم بر دسته دوم عرفاء می  خاصة، للمتصوفة هدى ينزل لم القرآن أن الواضح من و»

خورد. ولی عمدتا بر آن دسته اول و روش اول تفسیری که بیان شده است وارد است. گرچه دسته دوم را هم 

]اوفاق بخشی از علم اعداد  الأوفاق و الأعداد علم أصحاب هم به المخاطبين أن لا و [10شامل می شود.

                                                
 !110برخی کتاب می نوشتند: يک سنگ و دو چوب که می شود  - 9
ين است که متن را صاف اض کرديم: سطوح باطنی هم تفسير است اصلا، لذا اين ها هم تفسير حساب می شود. ولی الان قصدمان در جايش عر - 10

 کنيم.



است. که مربع ها و مثلث هایی در نظر می گیرند و... که صددرصد درست می کنند، بعد به شکل خاصی 

باید عدد ها به صورت عمودی و افقی و ضرب دری، یکسان چیده شود که معتقدند برای خودش تاثیراتی 

]جفر، شعبه ای از علم حروف است.  لحروفا ودر عالم دارد. که مثلا ملک را به خودش جذب می کند.[ 

مثلا از دل همین کلماتی که گفته شده است که در می آورند مثلا حضرت زهراء سلام الله علیها کجا دفن 

است؟ از جملاتی که گفته شده است در می آورند. یا انقلاب پیروز می شود یا خیر؟ در می آورند. چون این 

 نه ذکر کردم. ها انجام شده است به عنوان نمو

 این علم روی حروف کار می کنند نه از اعداد.

وز نمی شود. البته خطابردار هم هست. یکی از اساتید ما می گفت: استادشان جفر انداخت و گفت انقلاب پیر

 بعد خود این استاد جفر انداخت و دید انقلاب پیروز می شود.

لم از امام عو ابن عربی معتقد است که این اصل این برخی می گویند: این علوم از اختصاصات اهلبیت است. 

 صادق علیه السلام است.

  ،مثلا از دل حسین، نینوا در می آورند.[

 نم النجوم نقل بعد التنجيم أهل وضعه الذي الجمل حساب أساس على مبنية]قرآن[  معارفه أن لا و

سوف را بر اساس آن می شود خسوف و ک]هیئت یک علم برهانی است که  .العربية إلى غيرها و اليونانية

بیر که از آن تع فهمید. اما تنجیم در قدیم که بر اساس اوضاع کواکبی بود، پی به یکسری از حوادث می بردند.

 به طالع بینی هم می کنند.

تنجیم  انند. الان کهدبوعلی و فارابی، این تنجیم را برهانی نمی دانند و ظنی می دانند. ولی هیئت را برهانی می 

 «و نجوم گفته می شود منظور آن هیئت است.[

 بعد مطلبی دارد که: بله ما قبول داریم که قرآن ظهر و بطنی دارد.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 جمادی الثانی / چهارشنبه( 9/  1395.12.18) 58جلسه 

یشتر به چون عارفان مشغول انفس هستند و به درون بیشتر توجه دارند تا آفاق، این سبب شده است که ب

 تاویل پرداختند و به درون پرداختند و بیرون را کمتر پرداختند. 



ستدلال در حقیقت یک نوع جرأت بخشیدن است به عموم. و نوعی ورود تعابیر شعریست به ساحت تفسیر و ا

اعداد و  لی کلّ شیء شده است. و از سویی به سمت تفسیر قرآن با علوم غریبه رفتند و بامن کلّ شیء ع

 حروف خواستند مساله را حل کنند.

 اصل حرف علامه این است: 

 قرآن که فقط برای متصوفه نیامده است که قران را به صورت انفسی تفسیر کنند. .1

 اینچنین تفسیر کنیم. قرآن برای اهل حروف وارد نشده است تا قرآن را صرفا .2

 علامه: 

بطون دارد و ...این  این که من نقد می کنم، نه این که تفسیر انفسی را قایل نیستیم، بلکه من هم قایلم که قرآن

پرداختید و به  که من نقد عارفان می کنم و می گویم به تأویل پرداختید و به تنزیل نمی پردازید و به باطن

هر هم هست. این ه من باطن را قبول ندارم، بلکه در بیان اهلبیت، باطن هم هست،ظاظاهر نپرداختید، نه این ک

 یک فضای گسترده ایست، نه این که شما رفض باطن کردید و اختصار به باطن. 

 ایراد به این شکل است، موضع من نسبت به بطون چیست؟ 

 7، ص 1بیان علامه، المیزان، ج 

 روايات وردت قد نعم»

 إلى أو نأبط سبعة إلى بطنا لبطنه و بطنا و ظهرا للقرآن إن: كقولهم ع البيت أهل أئمة و ص النبي عن

 .الحديث. بطنا سبعين

ه ببینیم به چه ]استاد: بنده یک وقتی خواهیم گذاشت که روایات این مساله را همه را بیاوریم و بحث کنیم ک

 صحیح السند است.مقدار این بیان درست است. عجالتا برخی از روایات این باب 

لقرآن آية إلا سألت أبا جعفر )ع( عن هذه الرواية؛ ما في ا ففي تفسير العياشي، عن الفضيل بن يسار قال:»

رف إلا و له حد، و لكل حد مطلع؛ ما يعني بقوله: ظهر و بطن؟ قال؟ ظهره و ما فيها ح -و لها ظهر و بطن

لما جاء منه ن بعد، يجري كما يجري الشمس و القمر، كتنزيله و بطنه تأويله، منه ما مضى و منه ما لم يك

 این روایت صحیح السند است.« ء وقعشي

که این عملا می شود دو روایت، یکی روایت امام باقر علیه السلام و یکی هم روایتی که از پیغمبر است که 

 امام باقر علیه السلام بر آن صحه گذاشته است.



 یح داده است بطن و ظهر داشتن قرآن را.احادیث صحیح السندی است که توض

 سبعة ابطن، و سبعین بطن، برخی در روایات ضعیفه آمده است. ولی سبعة اوجه، هم آمده است.

 ت. ، سبعةأوجه آمده است که اگر کسی دقت کند این سبعة أوجه، همان سبعة ابطن اس89در بحار، ج 

 می شود از قرآن هم این معنا را دریافت. 

ا هم ظهر را قایلیم گوید که بطون ندارد. اما آن ها رفض ظاهر کردند و اقتصار به باطن کردند. اما م علامه نمی

 و هم باطن را، و بلکه راه ورود به بطون قرآن ظهور آن است.[

 كما »[ظاهر قرآ] التنزيل بأمر اعتنوا و البطن، اعتبروا كما الظهر اعتبروا]اهلبیت[  ليهم السلام(ع) لكنهم

  ،]باطن قرآن[ التأويل بشأن وااعتن

 ]معانی تأویل:

 خلاف ظاهر. که به حسب قراینی که هست، قرآن را معنا می کنند خلاف ظاهر.  .1

 تاویل عرفاء. منظور از تاویل بطون است. .2

رآن تأویل در قرآن. که هیچ یک از این دو نیست. دو اصطلاح قبل، مستحدث است و در فرهنگ ق .3

 معنا نیست، بلکه تأویل در قرآن به معنای حقیقت است.[تأویل اصلا در فضای 

 يخالف ذيال المقصود المعنى به يراد الذي التأويل أن: الله شاء إن عمران آل سورة أوائل في سنبين و

 الذي أن و الإسلام، انتشار و القرآن نزول بعد المسلمين لسان في المستحدثة اللغات من ،الكلام ظاهرَ 

 «.المفهوم و المعنى قبيل من ليس الآيات من فيه ورد فيما التأويل لفظ من القرآن يريده

 ، دارد و در قرآن در اسلام هم توضیح می دهد. 3علامه در المیزان، ج 

قول شده  10ا ی 8ایشان یک تاملی کردند، ابتدا معانی متعدد تاویل را که آقایان گفتند را می گوید. حدود 

 است، اما تاویل در قرآن به چه معناست؟ 

از حقایق  استاد: من اگر بخواهم اسم بگذارم، یک تاویل هستی شناسانه است. یعنی تأویل در قرآن، صحبت

ک یما یک صحبت از حقایق خارجی داریم، یک صحبت از معنی داریم و  خارجی و واقعیات خارجی است.

 صحبت از لفظ. 

 .یک حقایق خارجی داریم. که وقتی فهم شد، می شود معنا. و بعد آن ها را به لفظ در می آوریم



الکتاب.  علامه: تاویل قرآنی یعنی: حقیقت و حقایق خارجی. یعنی: حقیقت قرآن. حقیقت قرآن چیست؟ أمّ

 از سنخ لفظ نیست، از سنخ معنی هم نیست، بلکه یک حقیقت عالی هستی است. او

وجودی عقل، را  شما اگر عوالمی که هستید را در نظر بگیرید: مثلا ماده، مثال، عقل، علم ربوبی. مثلا موطن

 ی شودمی گویند امّ الکتاب. یا موطن وجودی ساحت علم ربوبی می شود ام الکتاب. این موطن وجودی م

 هستی.

ل هست، این خودش حقایق وجودی است. همان طور که چه ما باشیم و چه نباشیم، عالم ماده و مثال و عق

 حقیقت قرآن هم یک حقیقت وجودی است که اسمش هست ام الکتاب.

 در بیان حضرت یوسف آمده است: ذلک تأویل رؤیای

 علیه صبرا. در بیان حضرت خضر هم به کار رفته است: ذلک تأویل ما لم تستطع

ت قرآن چیست؟ تاویل قرآن یعنی دستیابی به حقیقت قرآن. ابتغاء تاویل یعنی دستیابی به حقیقت قرآن. حقیق

 خود ام الکتاب. یک حقیقت خارجی است در قرآن. 

 فی لوح محفوظ، فی کتاب مکنون، صحبت از حقیقت قرآن است. 

 نی است.کتاب است. حقیقت قرآن یک واقعیت تکویبه تعبیر دیگر: قرآن نازل شده از علم ربوبی و ام ال

 لذا علامه در اینجا بیان می کند:

است و  تاویل به معنای خلاف ظاهر، از لغات مستحدثه است. آن تاویلی که در خود قرآن داریم، حقیقت

 اصلا معنا نیست.

 يخالف لذيا المقصود ىالمعن به يراد الذي التأويل أن: الله شاء إن عمران آل سورة أوائل في سنبين و»

 الذي أن و الإسلام، انتشار و القرآن نزول بعد المسلمين لسان في المستحدثة اللغات من ،الكلام ظاهرَ 

یل در قرآن، تاو« .المفهوم و المعنى قبيل من ليس الآيات من فيه ورد فيما التأويل لفظ من القرآن يريده

جریان حضرت خضر، چه در باب قیامت و چه در مطلق تاویل است، چه جریان حضرت یوسف، چه در 

 مورد کیل، ...

 62قرآن در اسلام ص 



 معنای تاویل در عرف قرآن چیست؟

 «معنای تأویل در عرف قرآن چیست؟»بحثی دارد با این عنوان  62ایشان در قرآن در اسلام، ص 

 قرآن چيست؟ عرف در تأويل معناى»

وديم به هاى گذشته نقل نموارد است و برخى از آنها را در فصلآنچه از آياتى كه لفظ تأويل در آنها 

ر دآيد، اين است كه تأويل از قبيل معنا كه مدلول لفظ باشد نيست چنان كه روشن است كه دست مى

ب دهد به تأويل خواهايى كه در سوره يوسف نقل و تأويل شده هرگز لفظى كه خواب را شرح مىخواب

 ندارد. -ظاهر هم باشد اگرچه خلاف -دلالت لفظى

 ها به تأويلى كه خضر براى موسى كرده دلالت نداردهاى موسى و خضر لفظ قصهو هم چنين در قصه

اين دو جمله دلالت لفظى بر  «تَقِيمِوَ أَوْفوُا الْكَيلَْ إذِا كِلْتمُْ وَ زِنُوا بِالقْسِْطاسِ الْمُسْ» و هم چنين در آيه

 ندارد. ،وضع اقتصادى مخصوص كه تأويل امر است

دلالت لفظى بر تأويل خود كه  «ولِءٍ فَرُدُّوهُ إِلىَ اللَّهِ وَ الرَّسُفَإِنْ تنَازعَْتُمْ فيِ شيَْ » و هم چنين در آيه

 باشد.ىوحدت اسلامى است ندارد و اگر در ساير آيات دقت كنيم امر از همين قرار م

ها تأويل خواب حقيقتى است خارجى كه در صورت خاصى براى بيننده خواب بلكه در مورد خواب

كند حقيقتى است كه هاى موسى و خضر تأويلى كه خضر اظهار مىجلوه كرده، هم چنين در قصه

 گيرد وكارهايى كه انجام داده از آن سرچشمه مى

 64قرآن در اسلام) طبع جديد(، ص: 

كند تأويل درستى كيل و وزن امر مىاى كه بهبه نحوى به تأويل خود متضمن است و در آيه ،خودكار

ت آن يك حقيقت و مصلحتى است عمومى كه اين فرمان تكيه به آن دارد و به نحوى تحقق دهنده اوس

 و در آيه رد نزاع به خدا و رسول نيز به همين قرار است.

دهنده قو آن چيز به نحوى تحق گيردكه آن چيز از آن سرچشمه مىتأويل هرچيزى حقيقتى است بنابر اين 

 .و حامل و نشانه اوست چنان كه صاحب تأويل زنده تأويل است و ظهور تأويل با صاحب تأويل است



چشمه اين معنا در قرآن مجيد نيز جارى است، زيرا اين كتاب مقدس از يك رشته حقايق و معنويات سر

بارات عو جسمانيت آزاد و از مرحله حس و محسوس بالاتر و از قالب الفاظ و  گيرد كه از قيد مادهمى

 باشند.تر مىكه محصول زندگى مادى ماست بسى وسيع

 گنجند تنها كارى كه از ساحت غيباين حقايق و معنويات به حسب حقيقت در قالب بيان لفظى نمى

اعمال  شده كه با ظواهر اعتقادات حقه و شده اين است كه با اين الفاظ به جهان بشريت هشيارى داده

دارد، نخودشان را مستعد درك سعادتى بكنند كه جز اين كه با مشاهده و عيان درك كنند راهى  ،صالحه

ه شود چنان كه دو آيو روز قيامت و ملاقات خداست كه اين حقايق به طور كامل روشن و هويدا مى

 «لت داشتند.سوره اعراف و آيه سوره يونس بدين معنا دلا

 

 

یل حقیقت قران نکته: ابن تیمیه هم تاویل را به معنای حقیقت گرفته است، ولی او ام الکتاب نمی گیرد. تاو

 است و حقیقت قرآن چیز خاصی است.

 ابن تیمیه برای این که راه تفسیر باطنی را بندد، تاویل را این گونه معنا گرفته است.

ل به آن رسید، رف، عمق کار تاویل و نهایت کاری را که می توان با تاویولی جناب علامه طباطبایی با این ح

 را حقیقت قرآن گرفته است.

 اصلا اوج کار عارفان الهی، رسیدن به حقیقت قرآن است. 

 فرمايد:خداى متعال براى اشاره به اين معنا مى»

  11«لَّكُمْ تعَْقِلُونَ* وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ لَديَْنا لَعَلِيٌّ حَكِيم وَ الْكِتابِ المُْبيِنِ* إِنَّا جَعَلنْاهُ قُرْآناً عرَبَِيًّا لعََ»

 65قرآن در اسلام)طبع قدیم(، ص: 

)ترجمه: سوگند بكتاب مبين، ما آن را قرآنى عربى قرار داديم تا شايد شما تعقل  4سوره زخرف آيه 

رسد( و الكتاب است بلند است )دست فهم عادى به او نمىكه پيش ما در امدرحالى ،كنيد و بدرستى آن
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]در جای دیگر علامه توضیح داده است که حکیم یعنی فشرده و  شود در او رخنه كرد(.محكم است )نمى

 بسیط.[

لَّكمُْ لَعَ» انطباق آخر آيه بتأويل بآن معنى كه ذكر شد واضح است و مخصوصا از آن جهت كه فرموده

آيه محكم و متشابه  )شايد آن را تعقل كنيد( زيرا علم بتأويل چنانكه« لعلكم تعقلونه»و نفرموده  «تَعْقِلوُنَ

آيه محكم  كند اختصاص به خدا دارد و نيز بهمين جهت وقتى كه در)و ما يعلم تأويله الا اللّه( حكم مى

خواهند ىمفرمايد با اين پيروى فتنه كند مىش مىو متشابه اهل انحراف را بواسطه پيروى متشابهات نكوه

 يابند.جويند و نفرموده مىو تأويل آن را مى

 باشد.الكتاب پيش خداست و از مختصات غيب مىپس تأويل قرآن حقيقت يا حقائقى است كه در ام

 فرمايد:و باز در جاى ديگر نزديك به همين مضمون مى

ومِ* وَ إِنَّهُ لَقسَمَ  لَوْ تَعلْمَوُنَ عظَِيم * إِنَّهُ لَقرُآْن  كَرِيم * فيِ كتِابٍ مَكْنوُنٍ* لا يمَسَُّهُ فلَا أُقْسِمُ بمِوَاقِعِ النُّجُ»

 12«إِلَّا الْمُطَهَّروُنَ* تنَْزِيل  مِنْ ربَِّ الْعالمَِينَ

نى قرآ هاى ستارگان و به درستى اين سوگندى است كه اگر بدانيد بزرگ است، اينپس سوگند به موقع

كنند شدگان آن را مس نمىالكتاب( كتابى كه جز پاكاست محترم در كتابى كه محفوظ و پنهان است )ام

 ز پيش خداى جهانيان(.ااست  -رو فرستاده شدهف -تنزيل

س كه از مس، م مقام كتاب مكنونكند: چنان كه پيداست آيات كريمه براى قرآن دو مقام اثبات مى

 «باشد.كه براى مردم قابل فهم مى مقام تنزيلاى مصون است و كننده

 خلاصه این که تاویل قرآن همان حقیقت قرآن است.

 علامه:

ها به حقیقت  آنچه که گفتیم اهلبیت هم به شان تاویل و هم به شأن تنزیل ناظرند، به این خاطر است که آن

ا مس می رهاست. چون ام الکتاب  قرآن رسیده اند، لذا شان تاویلی بی نهایت دارند. و اصل علم دست آن

 کنند و ادراک می کنند. 
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علامه: آیه تطهیر با لا یمسه الا المطهرون جمع شود، یقینا آن ها جزء کسانی هستند که باطن قرآن را دارند و 

 بیان می کنند، گرچه در کنارش هم ظاهر را دارند.

 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 الثانی / چهارشنبه(جمادی  9/  1395.12.18) 59جلسه 

 نقد علامه را گفتیم.

 در بحث جلسه قبل به تاویل قرآن رسیدیم که ایشان تاویل را به معنای حقیقت گرفتند. 

یان علامه این بحث ها را ما هیچ مورد نقد و بررسی قرار نمی دهیم، ولی در جای خودش ایستاد که آیا ب

 عنا هست یا خیر؟کافی است یا خیر؟ اصلا تاویل در قرآن به این م

قرآن حقیقت  بیان علامه این است: تاویل در قرآن به معنای حقیقت و واقعیات موجود و حقیقی. که در مورد

ی به ام الکتاب به قرآن را أمّ الکتاب می داند. تاویل قرآن را به معنای هستی شناسانه معنا می کند و دستیاب

 معنای حضوری شهودی

 46، ص 3المیزان، ج 

 به دیدگاه خودشان رسیدند. 46نجا اقوال متعدد در تاویل را آوردند، تا در ص در ای

سواء کان مخالفا  الآیة علیه تدلأما إجمالا: فلأنک قد عرفت: أن المراد بتأویل الآیة لیس مفهوما من المفاهیم »

لخارجی للخبر االمصداق لظاهرها أو موافقا، بل هو من قبیل الأمور الخارجیة، و لا کل أمر خارجی حتى یکون 

 تأویلا له، بل أمر خارجی

 47، ص: 3المیزان فی تفسیر القرآن، ج

 «مخصوص نسبته إلى الکلام نسبة الممثل إلى المثل بفتحتین و الباطن إلى الظاهر.

 49، ص 3المیزان، ج 

نية من حكم أو موعظة أو أنه الحقيقة الواقعية التي تستند إليها البيانات القرآ أن الحق في تفسير التأويل»

حكمة، و أنه موجود لجميع الآيات القرآنية: محكمها و متشابهها، و أنه ليس من قبيل المفاهيم المدلول 

عليها بالألفاظ بل هي من الأمور العينية المتعالية من أن يحيط بها شبكات الألفاظ، و إنما قيدها الله سبحانه 



عض التقريب فهي كالأمثال تضرب ليقرب بها المقاصد و توضح بحسب بقيد الألفاظ لتقريبها من أذهاننا ب

 .ما يناسب فهم السامع

ا لعََليٌِّ كمُْ تَعْقِلُونَ وَ إِنَّهُ فِي أمُِّ الْكِتابِ لَديَْنوَ الْكِتابِ الْمبُِينِ إِنَّا جعََلنْاهُ قُرآْناً عرَبَِيًّا لَعَلَّ» كما قال تعالى:

 «.ذا المعنىالقرآن تصريحات و تلويحات به و في 4 -الزخرف: «حَكِيم 

 54همان، ص 

لقرآن بمنزلة و بالجملة فالمحصل من الآيات الشريفة أن وراء ما نقرؤه و نعقله من القرآن أمرا هو من ا»

عتمد و و هو الذي ت -سميه تعالى بالكتاب الحكيمو هو الذي ي -الروح من الجسد و المتمثل من المثال

لمعاني المدلول القرآن المنزل و مضامينه، و ليس من سنخ الألفاظ المفرقة المقطعة و لا اتتكي عليه معارف 

عوته عليه. و عليها بها، و هذا بعينه هو التأويل المذكور في الآيات المشتملة عليه لانطباق أوصافه و ن

لنفوس غير العادية و بذلك يظهر حقيقة معنى التأويل، و يظهر سبب امتناع التأويل عن أن تمسه الأفهام ا

 .المطهرة

هة في ، و لا شب79 -الواقعة: «ا الْمُطَهَّروُنَإِنَّهُ لقَُرْآن  كرَِيم  فيِ كِتابٍ مَكْنوُنٍ لا يمََسُّهُ إِلَّ» ثم إنه تعالى قال:

ن و المحفوظ ظهور الآيات في أن المطهرين من عباد الله هم يمسون القرآن الكريم الذي في الكتاب المكنو

 ن التغير، و من التغير تصرف الأذهانم

 55، ص: 3المیزان فی تفسیر القرآن، ج

 بالورود عليه و الصدور منه و ليس هذا المس إلا نيل الفهم و العلم، و من المعلوم أيضا:

، دَهُ أُمُّ الْكِتابِيُثبِْتُ وَ عِنْ يَمْحوُا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ أن الكتاب المكنون هذا هو أم الكتاب المدلول عليه بقوله:

 «.وَ إنَِّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ لدَيَْنا لَعَليٌِّ حَكِيم  و هو المذكور في قوله:

است  من دیدم یکی از اساتید می گوید: تاویل قرآن حقیقت خارجی است و حقایق خارجی همین چیزهایی

 لامه منظور دیگری دارد.که اینجا هست. در حالی که این بیان ابن تیمیه است. در حالی که ع

 اوج تاویل به معنای بطون گرایی، می شود این ام الکتاب. 

 اگر کسی اوج قرآن را بخواهد دست پیدا کند، تمام الفاظ قرآن معنا دارد.



وصل  اگر کسی به آن اصل وصل باشد، از این طریق تمام آن ها معنا دارد، دلیلش چیست؟ چون به اصل

 است.

 بطون قرآن معنا نیست، بلکه بطون حقیقتی قرآن است.طبق بیان علامه 

 طبق بیان عرفاء، اوج فهم قرآن آنجاست. بیان علامه هم این است که نسبت باطن با ظاهر.

 بعد از مقام هفتم، می رسیم به بحث بعدی طبق روال عادی.

 نسبت شهود و عرفان با قرآن از منظر علامه

 نظر علامه در باب تفسیر عرفانی چیست؟ 

 یا خیر؟  اصلا تفسیر قرآن راه شهود را می پذیرد؟ آیا بطون قرآن داریم؟ می شود رسید؟ عرفاء رسیدند

ورد نست عرفان و میعنی تمام آن چه که ما در این مقام هفتم خواندیم، همه را باید ببینیم که نگاه علامه در 

 طور که نسبت عقل و فلسفه را با قرآن بیان کردیم.شهود با قرآن چیست؟ همان 

 در باب شهود

 علامه در مورد شهود در جاهای متعددی بحث دارد. 

 از کتاب شیعه، از آقای خسروشاهی. 87یک بیانی دارد در ص 

 همید؟در آنجا تعبیر کرده است: حقایق دین و اموری که دین می گوید را به چه راه هایی می توان ف

 ینی چه ماورائی و چه غیر ماورائی را به چه راهی می توان فهمید؟حقایق د

 سه راه وجود دارد:

در این موارد  راه نقل )متون دینی(. که به منابع دینی مراجعه می کنیم و به راحتی می فهمیم که دین .1

 چه گفته است. بیان ساده ای دارد که معمولا عموم هم متوجه می شوند.

استه از فطرت استفاده می کند که آن هم از منطق استفاده می کند که آن هم برخراه عقل. که از فطرت  .2

 انسان است. چون منطق فطری است و علامه هم توضیح داد که قرآن بر اساس منطق فطری است

 که درست هم هست.

 راه شهود. که از راه تصفیه دل و قلب می توان به فهم معارف دینی رسید. .3



 87کتاب شیعه، ص 

كنند، سه راه و حقايق هستى كه اديان و مذاهب به سوى آنها دعوت مى واقعيات به شدن نايل براى»

 تصور شده است:

  ر لفافه دعوت ساده حفظ نموده استكه حقايق را د راه ظواهر بيانات دينى [.1]

راه تفكر  كه.[ ]که توضیح دادیم که فطرت ما بر اساس منطق استو راه استدلال عقلى با منطق فطرى .[ 2]

 فلسفى است، 

 «و راه تصفيه نفس و مجاهدات دينى، كه راه عرفان و تصوف است..[ 3]

 270، 5المیزان، ج 

ی کند. که این مخیلی روان از آیات استفاده می کند که شهود حق است و می توان رسید و... از آیات استفاده 

رد، در کمی داد و نسبت عقل و دین را بیان می ذیل بحث هاییست که گفتیم ایشان به مکتب تفکیک جواب 

 ، سوالی مطرح شده است.267ص 

تقي، فما معنى فإن قلت: طريق التفكر المنطقي مما يقوى عليه الكافر و المؤمن، و يتأتى من الفاسق و الم»

وَ ما يتََذَكَّرُ »ى: نفيه تعالى العلم المرضي و التذكر الصحيح عن غير أهل التقوى و الاتباع كما في قوله تعال

فَأعَْرضِْ عنَْ »(، و قوله: 2)الطلاق: «: رجَاًوَ منَْ يَتَّقِ اللَّهَ يجَعْلَْ لهَُ مَخْ»(، و قوله: 13)غافر: «: إِلَّا منَْ يُنيِبُ

 عنَْ سَبيِلِهِ نَّ ربََّكَ هُوَ أَعلْمَُ بِمنَْ ضلََّ همُْ مِنَ الْعِلمِْ إِمَنْ تَوَلَّى عنَْ ذِكْرِنا وَ لَمْ يُردِْ إِلَّا الحْيَاةَ الدُّنْيا ذلكَِ مَبلْغَُ

ينال إلا بالعمل الصالح كثيرة  ( و الروايات الناطقة بأن العلم النافع لا30)النجم: «: وَ هُوَ أَعْلمَُ بِمنَِ اهتَْدى

 ]پس اگر راه تفکر منطقی باز است، پس نباید فرقی بین افراد باشد.[ مستفيضة.

فیه، تاثیرش این است که عقل شفاف تر شود و بهتر بتواند حقایق را درک کند، پس این ]تقوا و تصقلت: 

این را  270آیات منافی این نیست که راه تفکر عقلی را بخواهد ببندد، ولی واقعیتی هم هست که )در ص 

ی شود به بیان می کند:( ما در دل این سبک تقوا و عمل صالح، می توانیم به یک اوجی برسیم که تبدیل م

ولایت الهی و شهود. ولی معنایش این نیست که اگر بخواهی خوش بفهمی، تقوا هم داشته باش، منافاتی با 

اعتبار الكتاب و السنة التقوى في جانب العلم مما لا ريب فيه، غير أن ذلك ليس لجعل التقوى تعقل ندارد.[ 

اء الطريق الفكري الفطري الذي يتعاطاه الإنسان أو التقوى الذي معه التذكر طريقا مستقلا لنيل الحقائق ور

تعاطيا لا مخلص له منه، إذ لو كان الأمر على ذلك لغت جميع الاحتجاجات الواردة في الكتاب على 



الكفار و المشركين و أهل الفسق و الفجور ممن لا يتبع الحق، و لا يدري ما هو التقوى و التذكر فإنهم لا 

 لى                        سبيل لهم على هذا الفرض إ

 268، ص: 5الميزان في تفسير القرآن، ج

ورد في  إدراك المطلوب و حالهم هذا الحال، و مع فرض تبدل الحال يلغو الاحتجاج معهم، و نظيرها ما

 السنة من الاحتجاج مع شتى الفرق و الطوائف الضالة.

 تقامتها الفطرية، بل اعتبار التقوى لرد النفس الإنسانية المدركة إلى اس
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ل است و آن را از ]با این بیان علامه نمی خواهد راه شهود را ببندد، بلکه راه شهود باز است و ایشان هم قای

 طریق خود قرآن تثبیت می کند.[

م و قارن العل فظهر من جميع ما تقدم أن القرآن الكريم إنما اشترط التقوى في التفكر و التذكر و التعقل،

لإلقاءات مل للحصول على استقامة الفكر و إصابة العلم و خلوصه من شوائب الأوهام الحيوانية و ابالع

 الشيطانية.

ية، و تقربه إلى نعم هاهنا حقيقة قرآنية لا مجال لإنكارها، و هو أن دخول الإنسان في حظيرة الولاية الإله

يره من الأرض يشاهد منه ما خفي على غساحة القدس و الكبرياء يفتح له بابا إلى ملكوت السماوات و 

اطين يحومون حول : لو لا أن الشيليه السلامآيات الله الكبرى، و أنوار جبروته التي لا تطفأ، قال الصادق ع

ه و آله و ليّ الله عليقلوب بني آدم لرأوا ملكوت السماوات و الأرض، و فيما رواه الجمهور عن النبي ص

عتم ما أسمع، و لسم]امور ما ورائی[ لامكم و تمريج في قلوبكم لرأيتم ما أرى قال: لو لا تكثير في ك سلّم

]که این ها سبل نَّهُمْ سبُُلَنا لنََهدِْيَ]غیر از جهاد فی سبیل الله است[ وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فيِنا »و قد قال تعالى: 

وَ اعبُْدْ ربََّكَ »ر قوله تعالى: و يدل على ذلك ظاه (69)العنكبوت: «: وَ إِنَّ اللَّهَ لمَعََ الْمحُسْنِِينَمعنوی است[ 

وَ كَذلكَِ نُرِي إبِْراهِيمَ »( حيث فرع اليقين على العبادة، و قال تعالى: 99)الحجر: «: حَتَّى يَأْتِيَكَ اليَْقِينُ

 طَبَرَ ( ف75)الأنعام: «: مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ وَ ليَِكُونَ منَِ المُْوقنِِينَ
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كَلَّا لوَْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ اليَْقِينِ لتََرَوُنَّ الجَْحِيمَ ثمَُّ لَتَرَوُنَّها عيَْنَ »وصف الإيقان بمشاهدة الملكوت، و قال تعالى: 

وَ ما أدَْراكَ ما عِلِّيُّونَ كِتاب  مرَْقُوم  يَشْهَدهُُ  إِنَّ كِتابَ الْأَبْرارِ لفَيِ عِلِّيِّينَ»( و قال تعالى: 7)التكاثر: «: اليَْقِينِ



ء من الكلام في قوله ( و ليطلب البحث المستوفى في هذا المعنى مما سيجي21)المطففين: «: الْمُقَرَّبوُنَ

« ا الَّذِينَ آمَنوُا عَلَيْكمُْ أَنْفُسَكُمْيا أيَُّهَ»( و في قوله تعالى: 55الآية: )المائدة: « إنَِّما وَلِيُّكمُُ اللَّهُ وَ رسَوُلُهُ»تعالى: 

مفصل آورده است. که خلاصه  194تا  162، ص 6]ایشان این بحث را مفصل در ج  (.105الآية: )المائدة: 

آن چه در رسالة الولایه را آورده است، اینجا آورده است. که آنجا بیان می کند که راه شهود باز است و بلکه 

 ، راه شهود می داند. که حتی از روایات این گونه می فهمد. تنها راه شناخت رب

سانی که کراه شهود را خود قرآن صحه گذاشته است و بلکه می گوید که چگونه هم می شود. و نقد می کند 

هم راه  می گویند: قرآن راه سلوک را گفته ولی چیزی نگفته است، ولی علامه می گوید: بلکه خود قرآن

 ح داده است.سلوک را هم توضی

 193و  190و  187و  171و 170و  167و  165، صفحات 6به المیزان، ج 

 فته است. علامه توضیح می دهد که: قرآن راه شهود را باز می داند و این که چگونه باید رسید را هم گ

است. رفت تلقی علامه این نیست که عارف دست بسته است، بلکه قایل است که راه باز است و تنها راه مع

 حال چرا ما در تفسیر قرآن این مکاشفات را اعمال نمی کنیم.[

طر عليه الإنسان فو لا ينافي ثبوت هذه الحقيقة ما قدمناه أن القرآن الكريم يؤيد طريق التفكر الفطري الذي 

عباده و شاء من و بني عليه بنية الحياة الإنسانية، فإن هذا طريق غير فكري، و موهبة إلهية يختص بها من ي

 «العاقبة للمتقين.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 جمادی الثانی / چهارشنبه( 17/  1395.12.25) 60جلسه 

 برای این که ورود کنیم و بیان مفصل علامه را در این زمینه بدانیم. 

 از اینجا شروع کردیم: ایا شهود و راه باطنی را علامه صحه می گذارد یا خیر؟ 

تشویق به شهود  این که آیا آیات و روایات هم این را می گویند یا خیر؟ یعنی راه شهود باز است و خود قرآن

 و راه باطنی می کند. بلکه حتی تشویق و ترغیب می کند. 

 را خواندیم. 70، ص 5المیزان ج 



 از کتاب شیعه آقای خسروشاهی هم خواندیم.

 101رسالت تشیع، ص 

و اسرار الهى،  هاى وصول به حقایق دینىدینى دلالت دارد بر این که یکى از راه بیانات نمتچنان که  خلاصه»

 «راه کشف و شهود است.

 115تا  109شیعه در اسلام، ص 

 که راه دیگری افزون بر راه نقل و ظواهر، که راه دیگری است به نام راه شهود و عرفان.

از ايشان در  به دوازده هزار نفر نزديك كهليه و آله و سلّم )پيغمبر اكرم صلىّ اللّه ع صحابه ميان در»

 كتب رجال ضبط و شناخته شده اند( تنها على عليه السلّام

 110شيعه در اسلام )طبع قديم(، ص: 

در  است كه بيان بليغ او از حقايق عرفانى و مراحل حيات معنوى به ذخاير بيكرانى مشتمل است. و

كسانى  آثارى كه از ساير صحابه در دست است خبرى از اين مسائل نيست، در ميان ياران و شاگردان او

عامه  ى شود كهمانند )سلمان فارسى و اويس قرنى و كميل بن زياد و رشيد هجرى و ميثم تمار( پيدا م

از على عليه السلّام در رأس سلسله هاى خود قرار  ايشان را پس -به وجود آمده اند كه در اسلام -عرفا

سان ديگرى مانند و پس از اين طبقه، ك]علامه قایل است که اصل عرفان از خود اسلام پدید آمده است.[ داده اند 

صوف تظاهر كنند، شقيق بلخى( در قرن دوم هجرى به وجود آمده اند كه بى آنكه به عرفان و ت)طاووس يمانى و مالك بن دينار و ابراهيم ادهم و 

 انيدند.درزى زهاد و پيش مردم، اولياى حق و مردان وارسته بودند ولى در هر حال ارتباط تربيتى خود را به طبقه پيشين خود نمى پوش

ان به وجود وم مانند )با يزيد بسطامى و معروف كرخى و جنيد بغدادى( و نظايرشپس از اين طبقه، طايفه ديگرى در اواخر قرن دوم و قرن س

طه ظواهر زننده آمدند كه به سير و سلوك عرفانى پرداختند و به عرفان و تصوف تظاهر نمودند و سخنانى به عنوان كشف و شهود زدند كه به واس

را به دخمه زندان  ر نتيجه مشكلاتى برايشان به وجود مى آورد و بسيارى از ايشاناى كه داشت، فقها و متكلمين وقت را برايشان مى شورانيد و د

 يا زير شكنجه يا پاى دار مى كشانيد.

هفتم و هشتم  با اين همه در طريقه خود در برابر مخالفين خود سماجت كردند و بدين ترتيب روز به روز طريقت در حال توسعه بود تا در قرن

 درت خود رسيد و پس از آن نيز گاهى در اوج و گاهى در حضيض، تا كنون به هستى خود ادامههجرى به اوج وسعت و ق

 111شيعه در اسلام )طبع قديم(، ص: 

 .151 إداده است

وز مشاهده اكثريت مشايخ عرفان كه نامهايشان در تذكره ها ضبط شده است به حسب ظاهر مذهب تسنن را داشته اند و طريقت به شكلى كه امر

از آداب و  ى كنيم )مشتمل به يك رشته آداب و رسومى كه در تعاليم كتاب و سنت خبرى از آنها نيست( يادگار آنان مى باشد اگر چه برخىم

 رسومشان به شيعه نيز سرايت نموده است.



ت كه مسلمين رفت نفس، طريقى اسچنانكه گفته اند جماعت بر اين بودند كه در اسلام برنامه براى سير و سلوك بيان نشده است بلكه طريق مع

ا از پيش خود به آن پى برده اند و مقبول حق مى باشد مانند طريق رهبانيت كه بى اينكه در دعوت مسيح عليه السّلام وارد شده باشد، نصار

 .152 إدرآوردند و مقبول قرار گرفت

ر داده است و برنامه سير و سلوك گذاشته و به مريدان خود دستو از اين روى هر يك از مشايخ طريقت آنچه را از آداب و رسوم صلاح ديده در

د در موقع ذكر تدريجا برنامه وسيع و مستقلى به وجود آمده است؛ مانند مراسم سرسپردگى و تلقين ذكر و خرقه و استعمال موسيقى و غنا و وج

ا به باطنيه و طريقت در سوى ديگر و طرفداران اين روش عملًو گاهى در بعضى سلسله ها كار به جايى كشيده كه شريعت در سويى قرار گرفته 

 ملحق شده اند ولى با ملاحظه موازين نظرى شيعه، آنچه از مدارك اصلى اسلام )كتاب و سنت(
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برنامه هاى  نكند يا در روشن كردن برخى ازمى توان استفاده نمود خلاف اين است و هرگز ممكن نيست بيانات دينى به اين حقيقت راهنمايى 

 آن اهمال ورزد يا در مورد كسى )هر كه باشد( از واجبات و محرمات خود صرفنظر نمايد.

 راهنمائى كتاب و سنت به عرفان نفس و برنامه آن

نمايند و در نمجرد ادراك سطحى قناعت خداى متعال در چندين جا از كلام خود امر مى كند كه مردم در قرآن تدبر و دنباله گيرى كنند و به 

 آيات بسيارى جهان آفرينش و هر چه را كه در آن است )بى استثنا( آيات و علامات و نشانه هاى خود معرفى مى كند.

نه خود را؛ مثلًا هد با كمى تعمق و تدبر در معناى آيه و نشانه، روشن مى شود كه آيه و نشانه از اين جهت آيه و نشانه است كه ديگرى را نشان د

غ چراغ قرمز كه علامت خطر، نصب مى شود كسى كه با ديدن آن متوجه خطر مى شود چيزى جز خطر در نظرش نيست و توجهى به خود چرا

 طر را.ندارد و اگر در شكل چراغ يا ماهيت شيشه يا رنگ آن فكر كند در متفكره خود صورت چراغ يا شيشه يا رنگ را دارد نه مفهوم خ

اهند داشت و راين، اگر جهان پديده هاى جهان و همه و از هر روى آيات و نشانه هاى خداى جهان باشند هيچ استقلال وجودى از خود نخوبناب

ان و جهانيان از هر روى كه ديده مى شوند جزء خداى پاك را نشان نخواهند داد و كسى كه به تعليم و هدايت قرآن با چنين چشمى به چهره جه

 ند چيزى جز خداى پاك درك نخواهد كرد و به جاى اين زيبايى كه ديگران در نمود دلرباى جهاننگاه مى ك

 113شيعه در اسلام )طبع قديم(، ص: 

من هستى خود مى يابند وى زيبايى و دلربايى نامتناهى خواهد ديد كه از دريچه تنگ جهان، خودنمايى و تجلى مى نمايد و آن وقت است كه خر

 داده دل را به دست محبت خدايى مى سپارد.را به تاراج 

نها نيز آيات آاين درك چنانكه روشن است به وسيله چشم و گوش و حواس ديگر يا به وسيله خيال يا عقل نيست؛ زيرا خود اين وسيله ها و كار 

 .153 إو نشانه ها مى باشند و در اين دلالت و هدايت مغفول عنه هستند

ى فرمايد: مياد خدا و فراموش نمودن همه چيز ندارد وقتى كه مى شنود خداى متعال در جاى ديگر از كلام خود اين راهرو كه هيچ همتى جز 

، 154 إخواهند رسانيد)اى كسانى كه ايمان آورده ايد! نفس خود را دريابيد وقتى كه شما راه را يافتيد ديگران كه گمراه مى شوند به شما زيانى ن

وست او را راهى كه هدايتى واقعى و كامل را در بر دارد، همان راه نفس اوست و راهنماى حقيقى وى كه خداى اخواهد فهميد كه يگانه شاه

خود نگاه  موظف مى دارد كه خود را بشناسد و همه راهها را پشت سر انداخته راه نفس خود را در پيش گيرد و به خداى خود از دريچه نفس

را شناخت خدا را  فت. و از اين روى پيغمبر اكرم صلىّ اللهّ عليه و آله و سلّم مى فرمايد: )هر كه خودكند كه مطلوب واقعى خود را خواهد يا

 (.155 إشناخت

 و نيز مى فرمايد: )كسانى از شما خدا را بهتر مى شناسد كه خود



 114شيعه در اسلام )طبع قديم(، ص: 

 (.156 إرا بهتر شناسد

 إنيد تا شما را ياد كنمآيات قرآنى بسيارى است كه به ياد خدا امر مى كند مانند اينكه مى فرمايد: )مرا ياد كو اما برنامه سير و سلوك اين راه، 

(، و 158 إنيدك( و غير آن. و اعمال صالحه اى است كه كتاب و سنت تفصيل داده اند و در اختتام آن فرموده اند: )از پيغمبر خود پيروى 157

بيان برنامه آن  لام راهى را راه خدا تشخيص دهد و مردم را به پيمودن آن توصيه نكند يا آن را بشناساند ولى ازچگونه ممكن و متصور است اس

يان روشنى است غفلت كند يا اهمال ورزد و حال آنكه خداى متعال در كلام خود مى فرمايد: )ما قرآن را به سوى تو نازل كرديم در حالى كه ب

 «.(159 إو دنياى مردم ارتباط دارد نسبت به هر چيزى كه به دين

 98رسالت تشیع، ص 

]که منظورش راه بدون انحراف این شك نيست كه طريق سير معنوى و معرفت نفس در صورت صحت »

ين ا)يا به عبارت ديگر معادشناسى( است و براى كسى كه رهسپار  خداشناسى براى روشنى راههاست[ 

ل، آيا شود و روى اين اصراه گردد و از مخاطر آن مصون مانده از پاى درنيايد، حق و حقيقت عيان مى

هاى ندارد، بهترين راه از راه« خداشناسى»متصور است اسلام كه دين توحيد است و هدفى جز تعليم 

تر و بسيطتر ساده تر از آن، بپردازد و به يك منزلتىء و به بيان و تعليم راهى نسبتاًپايينخداشناسى را الغا

 از آن هدايت كند؟

... 

 «نمايد.اين نظرى است كه عقل سليم تصديقش كرده كتاب و سنت تأييدش مى

 این بهترین راه است که متن دینی هم آن را تایید کرده است.

 317، ص 2بررسی های اسلامی، ج 

 ، سوالی مطرح شده است: 115تا  109بر اساس متنی که در شیعه در اسلام ص 

 اشكال سوم:»

 و عرفان كهآيد در خصوص عرفان و تصوف داريد در مى شيعه در اسلام از سخنانتان كه در كتاب

ا در جا كه تاريخچه پيدايش و نشو و نماى اين طائفه و مجاهده شان رفرماييد آنتصحيح مى را تصوف

اند و احتمال كنيد در حالى كه ائمه عليهم السلام و فقها تكفيرشان كردهحفظ روش خودشان ذكر مى

 شان نيست.كمترين صحت و اعتبار در اقوال

 318، ص: 2بررسي هاي اسلامي، ج



ثواب يا  فرماييد: عارف كسى است كه خدا را از راه محبت بپرستد نه از راه اميدلام مىعلاوه در طى ك

شود كسانى هستند كه مسلك گوييد: در هر يك از اديان كه خدا پرستش مىترس از عقاب! بعد مى

رف عرفان را دارند حتى و ثنيت، در وثنيت و كليميت و مسيحيت و مجوسيت و اسلام عارف و غير عا

 پرستند؟، آيا لازمه اين سخن اين نيست كه در وثنيت كسانى هستند كه خدا را از راه حب مىهست

 آيا اين سخن صحيح است؟

ايش و تعهد كرديم كه مذهب تشيع را معرفى كرده تاريخچه پيد شيعه در اسلام ما در اول كتاب جواب:

اشتيم درك عرفانى( بر طبق تعهدى كه جا )دنشو و نما و انشعابات و افكارشان را نشان دهيم. در اين

اثبات  تاريخچه حدوث و بقاى عرفان را بدون جانبدارى، اجمالًا بيان كرديم و كرامتى هم براى آنان

ذكر نشده(  ايد دليلى معقول و منقولىشان )بر خلاف آنچه فرمودهنكرديم و اجمالاً به دليل عقلى و نقلى

 اشاره كرديم.

هاى ى بود نه كتاب قضاوت و تشخيص حق و باطل مذاهب و از اين روى به نظرالبته كتاب، كتاب معرف

اما آنچه اشاره شد  ونقل نكرديم )مگر به عنوان اشاره در تاريخچه پيدايش(. « تفكر فقها را»مخالف نپرداخته 

كنند نه خداى واحد را خدايان را عبادت مىها و ارباب رياضت هستند كه كنند اينان برهمنكه در وثنيت جمعى خدا را از راه محبت پرستش مى

كه توضيح اين مسئله كنند و نظر به اينتعاى فانى مىو بعد در خداى« خدايان»هاى منفى خودشان را اول در و به عقيده خودشان در اثر رياضت

شت  -اوپانيشاد است و خاصه به« ويدا»از  كه ترجمه قسمتى سر اكبر گنجد، خوب است به كتاببسيار مفصل بوده و در يك نامه دو نامه نمى

لوم گردد كه وثنيت هندى و بودائى وصائبى، ابوريحان مراجعه شود تا مع آثار الباقيه و كتاب تحقيق ماللهند و كتاب فروغ خاور و كتاب -استر

 اند و دارند.چگونه عرفان داشته

 319، ص: 2بررسي هاي اسلامي، ج

جانب كند، البته اينكلام شما به تصحيح و تصويب عرفان و تصوف اشاره مى ايد:فرمودهكه و اما اين

ئر و هاى دراويش بعضى از اهل سنت دارا كه در ميان سلسله ولى نه عرفانىكنم، عرفان را تصحيح مى

 "نداىكند و معمول است و طريقتى در مقابل شريعت دارد كه بساز و نواز و غنا و رقص و وجد امر مى

 ها به شيعه هم سرايت كرده است.زند و چنان كه در ذيل كلام گفتيم، همين روشمى "سقوط تكليف

شود، روشى است كه بر اساس اخلاص عبوديت قرار گيرد و عرفانى كه از كتاب و سنت استفاده مى

 «رديم.نيز بيان ك الميزان سرمويى از مقررات شرع مقدس اسلام جدا نشود، چنان كه در تفسير



سلامی علامه مفصل گفته است ولی خلاصه اش را در کتاب بررسی های ا 115تا  93در رسالت تشیع از ص 

 آورده است.

 انند.این متن را خواندیم برای این که حق علامه ضایع نشود. که این دراویش را تابع شریعت نمی د

 بدان دعوت می کنند. علامه اصل عرفان را بهترین راه می داند و بلکه خود اسلام نیز

 42، ص 1بررسی های اسلامی، ج 

مصحح  این کتاب اسلامی شناسی که در این کتاب آمده است، انصافا خواندنی است. این عنوانی است که

 است.« محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اسلام»داده است ولی عنوان خود علامه، 

 ايق علمى و معارف حقيقى مختلف است. چيزى كه هست استعداد افراد انسان در درك حق»

طح سكسانى هستند كه استعداد تفكر استدلالى را نداشته و با ذهن ساده خود در محيط كار و  .1

  .برندزندگى مادى به سر مى

رى و كسانى هستند كه تفكرشان استدلالى بوده و طبعاً نشاط خاصى در درك معلومات عميق فك .2

  .و نظريات علمى دارند

 وهستند كه با قطع نظر از فكر و عمل انصراف نفسانى خاصى از جهان تاريك ماده  و كسانى .3

هاى گذران آن داشته، انجذاب خاصى نسبت به جهان ماوراى ماده و زيبايى فريبنده و لذت

اى و يا هاى اين جهان، نمونهنهايت آن كه زيبايىهاى پايدار و بىشيفتگى مخصوصى به زيبايى

قايق حتوانند با اشراق باطنى خود يابند و به آسانى مىاز آنهاست در خود مىدر حقيقت تصورى 

 و اسرار آن جهان را درك كنند.

يم پرداخته، با توجه به اين اختلاف كه عياناً در ميان مردم مشهود است، اسلام از سه راه مختلف به تعل

 اى راگويد: طايفهاى با زبان ويژه آنان سخن مىبا هر طايفه

 43، ص: 1ررسي هاي اسلامي، جب

اطن تعليم باز راه ظواهر دينى و ديگرى را از راه استدلال آزاد و ديگرى را از راه جهاد نفس و تصفيه 

 فرمايد:كه خداى متعال در مثلى كه در خصوص بيانات خود زده، مىكند، چنانداده، تربيت مى



 13.« بِقَدَرِهاأَنْزلََ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسالتَْ أَوْديَِة »

... 

ز اكسانى كه استعدادشان براى كندن دل از تعلقّات مادى و روى گردان شدن  راه تهذيب و تصفيه:

اند خط فراموشى هاى فريبنده و آرزوهاى سرابى اين جهان گذران سرشار است، كسانى را كه آمادهآرايش

اپايدار نگرداگرد ماسوى بكشند و از هر زشت و زيبا و تلخ و شيرين و فراز و نشيب اين وجود سرابى و 

حجاب شم پوشند و ديده بصيرت را به سوى جهان ابديتّ بازكرده، انوار عظمت و كبرياى حق را بىچ

وده بر ماده درك كنند و مدارج كمال انسانى را كه پس از بدرود گفتن اين زندگى چند روزه بايد پيم

 فهمند به رازگويىبساط قرب نشينند، با اينان اسلام در لفافه و با زبانى كه خودشان آشنا هستند و مى

و  پرداخته و از حضيض جهالت تا اوج معرفت راهنمايى ]این رازگویی بحث بعدی ماست که می رسیم[

 نمايد.راهبرى مى

*** 

ه اعتقادات اند: عرفان اسلامى از عرفان هندى گرفته شده است وگرنه فرهنگ اسلام جز يك رشتبرخى از دانشمندان خارجى گفته طعن و جواب:

 هاى خشك در بر ندارد.جامد و ساده و عبادتبسيار 

 در پاسخ اين مدعيان بايد به مصراع زير تمثل جست:

 «جاستاى دلبرا، خطا اينسخن شناس نه»

 خواهيم از ناحيه عُرفاى اسلامى بهخواهيم بدهيم نمىالبته ما نيز در پاسخى كه مى

 46، ص: 1بررسي هاي اسلامي، ج

كه با بحثى . چنانها استقلال بخشيماند تصحيح كنيم، يا به طريقتشان در مقابل هندىگوناگونى كه در سير و سلوك پيمودههاى دفاع پرداخته، راه

ه در راه كجا صحه بگذاريم و همچنان اند يكخواستيم همه محتويات كتب فلسفى را كه فلاسفه اسلامى نوشتهكه در روش استدلال نموديم نمى

اد كنيم، خواستيم روش عامه افراد مسلمان را هرچه باشد و از هر كه باشد راست و درست قلمداز آن متعرض شديم نمىظواهر دينى كه پيش 

كه نفياً و اثباتاً آنباشد انجام دهيم بىبلكه هدف ما در اين مقاله تنها و تنها سير اجمالى است: كه در مدارك اصلى اسلام كه كتاب و سنّت مى

 گفتار هر يك از طبقات نامبرده داشته باشيم. كارى به رفتار يا

هاى طبيعت را اند و تحول و تكامل پديدهاند، مبنى بر اصل تطور است كه افكار علمى را بر آن استوار ساختهدعويى كه دانشمندان نامبرده كرده

غريزى و فطرى و حتى معنوى نيز تعميم داده و كنند و سپس اصل نامبرده را به همه حوادث حتى عادات و رسوم و نمودهاى با آن توجيه مى

                                                
 (17(. از آسمان آبى فرود آورد كه در هر مسيلى به اندازه ظرفيت آن روان شد.) رعد، آيه 1)  13



اند اند قوانين اسلامى از قانون رُم اخذ شده و گفتهكنند و نيز روى همين رويه است كه گفتهوجو مىريشه هر حادثه را در حوادث قبلى جست

 اند.دينى را نسل تكامل يافته افكار عهد اساطير دانستهعقايد اسلامى از افكار فلسفى فلاسفه يونان اقتباس گرديده است و برخى بالاتر رفته، عقايد 

اى ريزهغ -هاى گذشته ما روشن شدكه از بحثچنان -زندگى معنوى و ذوق عرفانى راه تهذيب و تصفيه:

ده، انسان را است كه در نهاد انسان نهفته است و با حصول استعداد وارتفاع موانع غريزه نامبرده بيدار ش

اوراى خواهد ساخت، و با پيدايش اديان و مذاهبى كه كم و بيش با جهان ابديّت و مرهسپار اين راه 

هفته نطبيعت سروكارى دارند، طبعاً در ميان پيروانشان كسانى پيدا خواهند شد كه با بيدارشدن حس 

ى به خود، دل را از تعلقات اين جهان گذران پر از رنج و نوميدى كنده و به هواى آسايش مطلق، رو

ست، گروهى ان ابديّت آورند و عملًا نيز در هر يك از اديان و مذاهبى كه نامى از خدا در ميانشان هجه

  بينيم.از شيفتگان زندگى معنوى و روش عرفانى مى

عرفان نیز در  ]علامه قایل است که هر جا ادیان الهی پیدا شد و به نوعی به وجود خدا قایل شده است، نوعی

وضیح می دهد تادیان و فرقه های گوناگون را « علیکم انفسکم»، ذیل آیه 6المیزان ج  آن ها وجود دارد. در

 که هر یک حظی از عرفان دارند و این که چرا؟ این را هم توضیح می دهد.[

اسلام  بينيم كه متون اصلىبا مقايسه معنويات متون اصلى اديان ومذاهب كه در دست داريم آشكارا مى

ايش گر به وصف سعادت ابدى انسان و جهان ابديت پرداخته است. بنابراين پيدبيشتر از هر آيين دي

اشد اين كه در اصل پيدايش ارتباطى به هند يا جاى ديگر داشته بروش تهذيب و تصفيه در اسلام بى

 طبيعى خواهد بود.

 اى از اصحاب اميرالمؤمنينكند عدهكه تاريخ اثبات مىگذشته از اين، چنان

 48، ص: 1اسلامي، جبررسي هاي 

از  على عليه السلام مانند سلمان و كميل و رشيد و ميثم و اويس در تحت تعليم و تربيت آن حضرت

با هنديان  زندگى معنوى برخوردار بودند، در حالى كه هنوز پاى مسلمانان به هند نرسيده بود و اختلاطى

صوف در اسلام هاى گوناگون تكه سلسلهاينسرّ[  ]ما در کار اهل بیت، افرادی داریم با نام اصحابنداشتند. 

 «رساند.باشند، مسلم بودن مطلب بالا را مى)اعم از راست يا دروغ( مدعى اتصال به آن حضرت مى

 51ص 

 اجمالى از سير معنوى»



تاريكى  و در حقيقت سنگ به دليلى استممكن است تصور شود دعوى ما كه اسلام راه باطن را با اشارات و رموز بيان نموده است دعوى بى

را به ثبوت  انداختن است، ولى تأمل كافى در بيانات و تعليمات اسلامى و سنجيدن آنها با حال شيفته و شوريده اين طبقه، خلاف اين تصور

نها راهى جز آى و تفصيلى دهد، اگرچه براى درك حقيقپيمايند سربسته و به نحو كلى نشان مىرسانيده، مراحل كمالى را كه رهروان اين راه مى

 ذوق نيست.

كنند، نه از راه اميد ثواب باشند، خدا را از راه مهر و محبت پرستش مىباخته جمال و كمال نامتناهى حق مىاين طبقه كه با استعداد فطرى خود دل

 قاب است، نه پرستش خداى.يا ترس از عقاب، چه پرستش خدا به اميد بهشت يا ترس از دوزخ، در حقيقت پرستش همان ثواب يا ع

)سوره  «نِي أَذْكُرْكُمْفاَذْكُرُو» فرمايد:كه خداى متعال مىشان را فراگرفته و به ويژه پس از شنيدن اينهاى شيفتهبر اثر جاذبه مهر و محبت كه دل

 ( و صدها آيه152بقره، آيه 

 52، ص: 1بررسي هاي اسلامي، ج

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَ » باشند به ياد خدا اشتغال دارند:گردند و در هر حال كه مىهر سوى كه برمى گويد، بهديگر كه از ياد خدا سخن مى

 15.«إِنَّ فيِ ذلِكَ لَآيةًَ لِلْمُؤْمِنِينَ» و وقتى كه پيام محبوب خود را: 14«جُنُوبِهِمْ قُعُوداً وَ عَلى

 16.«بِحَمْدِهِءٍ إلَِّا يُسَبِّحُ إِنْ مِنْ شَيْ»

 17.«فأََيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وجَهُْ اللَّهِ»

ه آينه دهند و جز اين كمثال حق را نشان مىهايى هستند كه هر كدام فراخور وجود خود جمال بىفهمند كه همه موجودات آينهشنوند مىمى

 گونه وجود و استقلالى از خود ندارند،هستند، هيچ

 منظورى ندارند. دوست جمال تماشاىكنند و جز جويا به هر چيز نگاه مىدلِ  رو با چشم مهر واز اين

 18««يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا عَلَيْكُمْ أَنفْسَُكمُْ لا يَضُرُّكمُْ منَْ ضلََّ إِذاَ اهتَْديَْتُمْ» و وقتى كه پيام ديگر خداى خود را:

فهمند كه به حسب آفرينش در شنوند مى، مى19«رَبِّكَ كَدْحاً فمَلُاقيِهِ يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ إنَِّكَ كادحِ  إِلى» و

ميان چهار ديوار نفس خود محصورند و راهى به خداى خود جز راه نفس ندارند و هرچه را از اين 

يابد يابند. در اين مرحله است كه انسان درمىمىبينند و از خود جهان پهناور ببينند يا بيابند در خود مى

چيز منقطع است و جز خودش و خدايش كسى نيست. چنين كسى اگر در ميان صدها جا و همهكه از همه

بينند، وى خود را در خلوتى خالى از اغيار هزار هم باشد تنهاست و اگر ديگران وى را در ميان جمع مى

 هى بدان جا نيست. آنبيند كه جز خدا ديارى را رامى

                                                
 191(. آل عمران، آيه 1)  14
 3(. جاثيه، آيه 2)  15
 44(. اسراء، آيه 3)  16
 115(. بقره، آيه 4)  17
رسانند.) اند به شما ضرر نمىشدههاى خود را بپاييد، وقتى كه شما هدايت يافتيد كسانى كه گمراهايد، خود آن نفس(. اى كسانى كه ايمان آورده5)  18

 (105مائده، آيه 
 (6انسان! به تحقيق تو به سوى خدايت در حركتى پس ملاقاتش خواهى كرد.) انشقاق، آيه (. اى 6)  19



 53، ص: 1بررسي هاي اسلامي، ج

اى كه در آن جمال كند و همانا خود را جز آينهچيز در خود نگاه مىوقت است كه به خود و به همه

بيند، يعنى جز خدا ندارد. وقتى كه بدين ترتيب به ياد خدا پرداخت و مثال حق هويداست چيزى نمىبى

گيرد ياد خدا را در دل خود كه از هات گوناگون كه به وسيله آنها انجام مىهاى مختلف و توجبا عبادت

وَ اعْبدُْ » گردى پاك و تهى است تثبيت كرد، در صف اهل يقين قرار خواهد گرفت و وعده خدايىهرزه

ت آسمان در حق وى عملى خواهد شد. در اين هنگام است كه درهاى ملكو 20.«رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ اليَْقِينُ

 و زمين بر وى باز شده، همه چيز را از آن حق و ملك طلق وى خواهد ديد.

 «21.«وَ كَذلكَِ نُريِ إِبْراهِيمَ ملَكَُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ وَ ليِكَُونَ منَِ الْمُوقنِِينَ»

 پس در خود تعالیم اسلامی راه شهود هست و تشویق به آن وجود دارد.

 187تا  181رسالة الولایه، ص 

یی شده در فصل سوم است. که در این فصل بحثی است که آیا این مخصوص انبیاء است، در ذیل او بحث ها

 است که من می خواهم آن را بخوانم

 ابتدا آیات لقاء الله و نظر به خدا را آورده است.

 «سنریهم آیاتنا فی الآفاق و فی أنفسهم حتی یتبین لهم أنهّ الحق»

 ..«مورد اذ اخذ ربکّ ابن مسکان در »

 حدیث دیگری در مورد عالم ذر هست

 «هذا الست تراه فی وقتک»بعد می رسد به این روایت که ابوبصیر در مورد رویت خدا صحبت می کنند. 

 «و لیست الرویه بالقلب کالرؤیه بالعین»حضرت می فرماید: 

 که به نحو شهود است.« یُری اولیائه نفسه»

 ...«نعم، بقلبه »ا رسول الله ربش را دید؟ از امام می پرسند: آی

                                                
 (99(. و پرستش كن خداى خودت را تا يقينت بيايد.) حجر، آيه 1)  20
 (75كه از يقين كنندگان گردد.) انعام، آيه ها و زمين را و براى ايندهيم به ابراهيم ملكوت آسمان(. و چنين نشان مى2)  21



 208رساله الولایه، ص 

 که صحبت می شود خداوند را با توهم و قلوب نمی شود یافت، 

وَ طَلَبُ الْمَخرْجَِ موَْجوُد  إِنَّ مَعْرِفَةَ عيَنِْ الشَّاهِدِ قَبْلَ صِفتَِهِ  مُمْكنِ   الْبَحْثِ بَابُ كَيْفَ سبَِيلُ التَّوْحيِدِ قَالَ ع »

عَينَْ الشَّاهدِِ قَبلَْ صِفَتهِِ قَالَ ع تعَْرِفُهُ وَ تَعْلمَُ عِلْمهَُ وَ  وَ معَْرِفةََ صِفةَِ الغْاَئبِِ قَبلَْ عيَنِْهِ قِيلَ وَ كَيفَْ نَعْرفِ

إِنَّكَ  وَ لاَ تَعْرفُِ نَفسْكََ بِنَفسْكَِ منِْ نفَسْكَِ وَ تَعْلَمُ أَنَّ ماَ فيِهِ لَهُ وَ بِهِ كمََا قاَلوُا ليُِوسفَُ  تَعْرِفُ نَفسْكََ بهِِ 

هِمْ بتَِوهَُّمِ الْقُلوُبِ فعَرََفوُهُ بهِِ وَ لَمْ يعَْرِفوُهُ بغِيَْرِهِ وَ لاَ أَثبَْتوُهُ منِْ أَنْفُسِ 22لَأَنْتَ يُوسفُُ قالَ أَناَ يُوسفُُ وَ هذا أَخيِ

 «يَقوُلُ لَيْسَ لَكُمْ أَنْ تنَْصبُِوا إِمَاماً  23ما كانَ لكَُمْ أَنْ تنُْبتُِوا شَجَرَها أَ مَا تَرَى اللَّهَ يَقُولُ 

 بعد علامه می گوید: راه اصلی خداشناسی، راه شهود است.

  228ص 

 شده است را یک به یک بررسی می کند.در اینجا علامه تک تک مواردی که در آیات بحث شهود 

 و کذلک نری ابراهیم ملکوت السموات و الارض..»

 کلا لو تعلمون علم الیقین.. ثم لترونها عین الیقین..

 «او من کان میتا فاحیناه فجعلنا له نورا یمشی به فی الناس

 234ص 

 الهی و الهمنی ولها بذکرک الی ذکرک ..»

 سید.رکه نهایت صعود و جایی است که در قوس صعود می شود به آن « هجالهی و الحقنی بنور عزک الاب

 و در آخر هم جریان حارثة بن مالک را آورده است.

 آیات و روایات فراوانی است که صحه می گذارد بر شهود و تشویق می کند بر شهود.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 جمادی الثانی / چهارشنبه( 17/  1395.12.25) 61جلسه 

 آیات و روایات وقتی راهی را صحه می گذارد، نمی بندد.

                                                
 .90(. سورة يوسف آية 1)  22
 .60(. سورة النمل آية 2)  23



 ذوبطون بودن متون شریعت

را برای  شریعت، حرف برای عرفاء هم دارد ولی این را با زبان خاصی می شود استخراج کرد. اتفاقا این

 یم.خواص و عرفاء هم گفته است. این را می خواهیم از بیان علامه طباطبایی مورد بررسی قرار ده

اص هم ز طرفی می گویید قرآن بیان عمومی دارد، از طرفی هم می گویید قرآن به صورت رمزی برای خوا

 سخنانی گفته است.

 جوری گفته است که آن ها هم استفاده کنند. 

خواص  از یک جهت به سبکی گفته است که عموم به زحمت نیفتند و از یک جهت به گونه ای گفته است که

 برند.هم استفاده خود را ب

 98رسالت تشیع، ص 

 لزوم موافقت طريقت با شريعت »

)يا به  خداشناسى براى روشنى راهشك نيست كه طريق سير معنوى و معرفت نفس در صورت صحت 

از  عبارت ديگر معادشناسى( است و براى كسى كه رهسپار اين راه گردد و از مخاطر آن مصون مانده

ست شود و روى اين اصل، آيا متصور است اسلام كه دين توحيد اپاى درنيايد، حق و حقيقت عيان مى

تعليم راهى  ء و به بيان وهاى خداشناسى را الغاندارد، بهترين راه از راه« خداشناسى»و هدفى جز تعليم 

 تر و بسيطتر از آن هدايت كند؟تر از آن، بپردازد و به يك منزلتى سادهنسبتاًپايين

معارف حقيقى درخور افهام عمومى نيست و اسرار هستى و رازهاى نهان آفرينش، براى  درست است

 براى ديگران موش نموده باشند،غير مردان خدا كه به تمام معنا از دامن كبرياى حق گرفته همه چيز را فرا

اين  نظر شود، بلكهشود، ولى لازمه اين خاصيت اين نيست كه از بيان و تعليم اين راه صرفكشف نمى

ء و درى شود، در لفافه ايمااين كه پردهاست كه براى رعايت حال افكار عامه و حفظ حقوق خاصه بى

]نه  ود.ن به هر نحو است به افهام خاصه رسانيده شترين تلويح، مانند سخن در ميان سخاشاره با لطيف

تی شود، این که راه را ببندد، بلکه پرده دری نکرده است، مثل هندو صریح نگفته است تا موجب بت پرس

یح به بلکه در لفافه می گوید، سخن در بین سخن، مثل این که شخص حرفش را می زند بدون این که تصر

 کلام خود داشته باشد.[

 «نمايد.نظرى است كه عقل سليم تصديقش كرده كتاب و سنت تأييدش مىاين 



 قران مطالبی را در لفافه گفته است.

 45، ص 1بررسی های اسلامی، ج 

ن از كسانى كه استعدادشان براى كندن دل از تعلقّات مادى و روى گردان شد :تصفيه و تهذيب راه »

اند خط فراموشى هاى فريبنده و آرزوهاى سرابى اين جهان گذران سرشار است، كسانى را كه آمادهآرايش

اپايدار نگرداگرد ماسوى بكشند و از هر زشت و زيبا و تلخ و شيرين و فراز و نشيب اين وجود سرابى و 

حجاب شم پوشند و ديده بصيرت را به سوى جهان ابديتّ بازكرده، انوار عظمت و كبرياى حق را بىچ

وده بر ماده درك كنند و مدارج كمال انسانى را كه پس از بدرود گفتن اين زندگى چند روزه بايد پيم

فهمند به رازگويى بساط قرب نشينند، با اينان اسلام در لفافه و با زبانى كه خودشان آشنا هستند و مى

 «نمايد.پرداخته و از حضيض جهالت تا اوج معرفت راهنمايى و راهبرى مى

ست اخود این اگر خوب بخواهد دقت شود، اصلش این است: اساسا دین دارای بیانات در سطوح متعددی 

ن متعددی است وکه قرآن باطنی دارد و باطنش هم باطنی دارد. این را می پذیرد که اساسا متن دینی دارای بت

طلاحی و آن بطون معمولا برای خواص است. که از زبان عرفی استفاده کرده است و از زبان ویژه و اص

ات را استفاده نکرده است. مثلا الان یک متخصص پزشکی که در تلویزیون صحبت می کند، کاملا اصطلاح

 به کار می برد و ما می بینیم که هیچ از آن نفهمیدیم. 

ی اگر فلسفی که هست، برای کسی که آشنا به فلسفه نیست، وقتی می شوند، نمی فهمد، ول این توضیحات

 بگویی: جناب پزشک یا ... اصطلاح به کار نبر،...

 شریعت از زبان عرفی و عمومی استفاده کرده است. 

ء داده است و االبته بعدا خواهیم گفت: شریعت از زبان عمومی استفاده کرده است و آهسته آهسته آن را ارتق

 حتی به جایی می رسد که از زبان تخصصی استفاده کرده است.

می  زبان عمومی، برای همه می شود. ولی در دلش حقایقی گفته می شود که اگر کسی اهلش هست آن را

 فهمد. 

خواهد  این زبان سطوح لایه ای و عمیق تری دارد که اگر به صراحت گفته شود موجب کج فهمی و انحراف

 شد.

 ن. ولی قرآن جوری صحبت می کند که خداوند در یک پوشش تنزیهی سنگین و در عین حال تشبیهی سنگی



 اما اگر تشبیه را سنگین گفته شود و به زبان عرفی معنا شود، گرفتاری ها فراوان می شود.

م، لذا این عقلانیت دینی برای این که پرده دری نشود و مشکل درست نشود و به مقصود شریعت نمی رسی

 حکیم می گوید: باید زبانی انتخاب کنم تا بتوانم سطوح مختلف را حفظ کنم.

 گفته است. 42تا  36علامه این را در قرآن در اسلام ص 

 42تا  36قرآن در اسلام ص 

 چرا قرآ مجید از دو راه ظاهر و باطن صحبت می کند؟

 را قرآن مجيد از دو راه ظاهر و باطن سخن گفته؟چ -و »

ود را روى خويش كه دنيوى و موقتى است مانند يك حبابى خيمه هستى خ ابتدائى زندگى در سانان -1

ين درياى اكند سر سپرده امواج خروشان درياى بيكران ماده زده در همه فعاليتهائى كه در مسير وجود مى

 بيكران است و سر و كار با ماده دارد.

باشد، اش مىمشغول و افكارش نيز پايبند معلومات حسىحواس بيرونى و درونيش به ماده و ماديات 

 خوردن و

 37قرآن در اسلام)طبع قديم(، ص: 

مه آشاميدن و نشستن و برخاستن و گفتن و شنودن و رفتن و آمدن و جنبيدن و آرميدن و بالاخره ه

 دهد و فكر جز اين ندارد.فعاليتهاى زندگى را روى ماده انجام مى

نها تصور آز معنويات را مانند دوستى و دشمنى و بلندى همت و بزرگى مقام و نظائر اى او گاهى كه پاره

كنند چنانكه كند، اكثريت افهام آنها را بواسطه مجسم ساختن مصداقهاى مادى در نظر تصور مىمى

ا بلندى شيرينى پيروزى را با شيرينى قند و شكر و جاذبه دوستى را با كشش مغناطيس و بلندهمتى را ب

 نمايند.مكان يا جاى يكى از ستارگان و بزرگى مقام را با بزرگى كوه يا نظير آن حكايت مى

باشند مختلفند و تر از ماده مىدر عين حال افهام در توانائى درك و تفكر معنويات كه از جهانى وسيع

ی ماده نم]که اصلا وراء مراتب گوناگون دارند؛ فهمى است كه در تصور معنويات هم افق صفر است 

رسد به باشد و بهمين ترتيب تا بو فهمى است كه كمى بالاتر از آن مىفهمد. ذلک مبلغهم من العلم![ 

 كند.ترين معنويات غير مادى را درك مىفهمى كه با نهايت آسانى وسيع



و  و در هر حال هر چه توانائى فهمى در درك معنويات بيشتر باشد بهمين نسبت تعلقش بجهان ماده

 اشهر فريبندهمظا

 38قرآن در اسلام)طبع قديم(، ص: 

يشتر بو همچنين هر چه تعلق كمتر توانائى درك معنويات ]هر چه تجرد بیشتر، این درک بیشتر[ كمتر 

رند و اگر باشد، و با اين وصف افراد انسان با طبيعت انسانى كه دارند همگى استعداد اين درك را دامى

 د قابل تربيتند.استعداد خود را ابطال نكنن

تر آيد كه معلومات هريك از مراتب مختلف فهم را به مرتبه پائينين نتيجه بدست مىاز بيان گذشته ا -2

شان از شود تحميل كرد و گر نه نتيجه معكوس خواهد داد و مخصوصا معنوياتى كه سطحاز خود نمى

عامه مردم كه از حس و محسوس  كنده بفهمپرده و پوستسطح ماده و جسم بسى بالاتر است اگر بى

 كند تحميل شود بكلى ناقض غرض خواهد بود.تجاوز نمى

و  داوپانيشاتوان ذكر نمود: كسى كه با تأمل عميق در بخش ثنيت را مىاينجا بعنوان نمونه مذهب و

هد هندى دقت كند و همه اطراف سخنان اين بخش را پائيده برخى را با برخى تفسير كند خوا ويداى

ه وقتى پرده و لفافه بيان شدپرستى ندارد ولى متأسفانه چون بىديد كه هدفى جز توحيد خالص و يگانه

پرستى ود جز بتشكه نقشه توحيد خداى يگانه كه در اوپانيشادها تنظيم شده در سطح افكار عامه پياده مى

 و

 39قرآن در اسلام)طبع قديم(، ص: 

 آيد.اعتراف به خدايان بسيار از آب درنمى

 .بندان عالم ماده در پس پرده بايد گفتپس در هر حال اسرار ماوراءطبيعت و ماده را به پاى

مذهب برهمنى و كليمى و مسيحى و مانند ر عين حال كه در مذاهب ديگر برخى از مردم از مزاياى دينى محرومند مانند صنف زن در د -3

ائل نيست گونه محروميتى در مزاياى مذهبى براى كسى قهاى مقدس در وثنيت و مسيحيت، اسلام هيچمحروميت عامه از مداخله در معارف كتاب

 فرمايد:انكه خداى متعال مىباشند چنو عامه و خاصه و زن و مرد و سياه و سفيد در امكان دست يافتن بامتيازات مذهبى پيشش مساوى مى

اى را از كنم عمل عمل كنندهترجمه: من تباه نمى) 195سوره آل عمران آيه  «بَعضُْكُمْ مِنْ بَعْضٍ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ منِْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى»

وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا  نْثىهاَ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ منِْ ذَكَرٍ وَ أُيا أَيُّ » فرمايد:( و مى-يداز يك نوع -شما از مرد يا زن همه از همديگريد

يم و شما را به گروههاى بزرگ و كوچك )ترجمه: اى مردم ما همه شما را از مردى و زنى آفريد 13سوره حجرات آيه  «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ

 سمت كرديم كه شناسائى حاصل كنيد تحقيقاق



 40قرآن در اسلام)طبع قديم(، ص: 

 ترين شما پيش خدا پرهيزكارترين شما است(.گرامى

ار داده يعنى گوئيم قرآن مجيد به اينكه در تعليم خود انسانيت را مورد نظر قرپس از بيان اين مقدمات مى

شريت داند تعليم خود را در جهان ببيت و تكميل مىهر انسانى را از آن جهت كه انسان است قابل تر

 بسط و توسعه داده است.

عاليه از  و نظر به اينكه افهام در درك معنويات اختلاف شديد دارند و چنانكه دانسته شد القاء معارف

با  وها كه فهم عامه مردم است قرار داده ترين فهمخطر مأمون نيست تعليم خود را مناسب سطح ساده

 سخن گفته است.]در برابر زبان تخصصی[ ان ساده عمومى زب

ود و ظواهر البته اين روش اين نتيجه را خواهد داد كه معارف عاليه معنويه با زبان ساده عمومى بيان ش

رفته گالفاظ مطالب و وظائفى از سنخ حس و محسوس القاء نمايد و معنويات در پشت پرده ظواهر قرار 

اندازه  را فرا خور حال افهام مختلفه به آنها نشان دهد و هركس بحسب حال و و از پشت اين پرده خود

 مند شود.درك خود از آنها بهره

ا لعََليٌِّ عقِْلوُنَ وَ إِنَّهُ فيِ أُمِّ الْكِتابِ لَديَْنتَإِنَّا جعََلنْاهُ قرُآْناً عرََبِيًّا لَعلََّكُمْ » فرمايد:خداى متعال در كلام خود مى

 4سوره زخرف آيه  «حَكِيم 

 41قرآن در اسلام)طبع قديم(، ص: 

ا شايد شما تعقل كنيد و تقرار داديم  -خواندنى عربى مقرو و -)ترجمه: به درستى ما آن را قرآن عربى

رسد( و محكم ست بلند )دست افهام بشرى بآن نمىا -الكتابكه در پيش ما در امبدرستى آن درحالى

 كنند(.است )افهام در آن رخنه نمى

ءِ ماءً فَسالتَْ أَوْديَِة  أَنْزَلَ منَِ السَّما» فرمايد:زند مىو باز در مثلى كه براى حق و باطل و ظرفيت افهام مى

هر  -مختلف -مسيلهاى -آب در -)ترجمه: خدا از آسمان آبى نازل كرد پس 17سوره رعد آيه  «بِقَدَرِها

 ند.خود روان شد -ظرفيت -كدام بقدر

 فرمايد:خود مى 24كرم در حديث معروفو پيغمبر ا

                                                
 .37ص  1( بحار ج 1)  24



اندازه عقلهاشان ه)ترجمه: ما گروههاى پيغمبران با مردم ب« انا معاشر الانبياء نكلم الناس على قدر عقولهم»

ثلا اگر هزار م]در رساله الولایه توضیح داده است که: نه این که کمیت آن را کاسته باشد.  گوئيم(.سخن مى

مشان برداشت ند، گفتند ولی کیفیت ها را تغییر دادند. تا هر کسی به مقدار سطح فهمطلب می خواستند بگوی

 کنند.[

جنبه  شود اينست كه بيانات قرآن مجيد نسبت به بطونى كه دارندنتيجه ديگرى كه ازين روش گرفته مى

باشد ىتر مگيرند يعنى نسبت بمعارف الهيه كه از سطح افهام عاديه بسى بلندتر و بالامثل به خود مى

 مثلهائى هستند كه براى

 42قرآن در اسلام)طبع قديم(، ص: 

قرآن قایلند.  ]نه آن تمثیلی که نوعا حکمای مشاء در تفسیراند نزديك كردن معارف نامبرده بافهام زده شده

فْنا لِلنَّاسِ فيِ صرََّ  وَ لقََدْ» فرمايد:خداى متعال در كلام خود مىبلکه این مَثَل را بعدا توضیح خواهیم داد.[ 

خورم ما )ترجمه: و سوگند مى 89آيه  سوره اسرى «أَكثَْرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوراً هذَا الْقُرْآنِ منِْ كُلِّ مَثَلٍ فأَبَى

پذيرند و ندرين قرآن براى مردم از هر گونه مثلى گردانديم ولى بيشتر مردم امتناع ورزيدند جز اينكه 

 كفران كنند(.

)ترجمه:  43سوره عنكبوت آيه  «لعْالِموُنَاوَ تِلكَْ الأْمَْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ وَ ما يَعقْلُِها إِلَّا » فرمايد:و باز مى

آن مجيد كند مگر كسانى كه داراى علمند( و قرزنيم ولى آنها را تعقل نمىو آنست مثلها براى مردم مى

يد گفت باشند و در نتيجه بارين مضمون است مطلق مىكند ولى آيات بالا و آنچه دامثال بسيار ذكر مى

 « .باشندهمه بيانات قرآنى نسبت بمعارف عاليه كه مقاصد حقيقى قرآنند امثال مى

 المیزان خواهیم خواند. 3بحث امثال را از ج 

 خلاصه بیان علامه این شد که از نوع این آیات و روایات این است که قرآن بطون دارد.

رفان باید از قرآن یک تلقی ذوبطون باشد، که بطونش برای خواص است که عمده همان عاپس تلقی شما 

 هستند.

 به بعد( 30ف ص 2)مجموعه رسایل، ج  168تا  163رساله الولایه، ص 

 فصل اول

 فرمايد:دهد كه مىكه اين سخن خداوند، به مطلب ياد شده گواهى مىچنان»



 25.«الدُّنْيا وَ همُْ عنَِ الْآخِرَةِ هُمْ غافِلوُنَ يَعْلَموُنَ ظاهِراً منَِ الْحيَاةِ»

كه همان  اش، چهره ديگرى نيز داردفهماند كه حيات دنيا غير از جنبه ظاهرىاين آيه به خوبى به ما مى

كنيم، چنانچه در آيه شريفه استنباط مى« غفلت»آخرت است. اين مطلب را كه گفتيم، از نحوه كاربرد واژه 

 وست خود بگوييد كه:اگر شما به د

 رساند كه آن چيزايد، اين سخن شما مىايد و از چيز ديگرش غفلت كردهشما ظاهر سخن مرا گرفته

ان ديگر كه مورد غفلت واقع شده است همان باطن كلام شماست. و بر اين مدعا، اين سخن خداى سبح

 فرمايد:كند كه مىدلالت مى

ذِكْرِنا وَ لَمْ يُرِدْ إلَِّا الْحيَاةَ الدُّنْيا* ذلِكَ مَبلْغَُهُمْ منَِ الْعلِمِْ إنَِّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمنَْ  فَأعَْرضِْ عنَْ منَْ تَوَلَّى عنَْ»

 26.«ضَلَّ عنَْ سَبيِلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بمَِنِ اهتَْدى

او،  اض از ذكرآيد كه ذكر خداوند سبحان همان راه يافتن به سوى اوست و اعراز اين آيه به دست مى

ه دست گيرى از حيات دنيا بهمان گمراه شدن از راه اوست. و ذكر خداوند سبحان جز با دورى و كناره

كند و به آيد. و كسى كه از ذكر خداوند اعراض كرده است علمش از حدّ حيات دنيا تجاوز نمىنمى

 برد.آيد، راه نمىفراتر از آن، كه تنها با ذكر خدا و ياد او به دست مى

رسد و بسا پس، غير از زندگانى دنيا، چيز ديگرى وجود دارد كه در طول آن است كه بسا علم به آن مى

خر اين كند. بيان بيشتر درباره اين مطلب، بايستى از آنچه كه در اوافقط در حد حيات دنيا توقف مى

 فصول خواهد آمد، پى گرفته شود.

 و بحارالانوار مطلب، بياناتى در كتاب البته در اخبار و روايات، در خصوص اين

______________________________ 
 خبرند(. اكثر به امور ظاهرى زندگى دنيا آگاهند و از عالم آخرت به كلى بى1)

                                                
 خبرند(. اكثر به امور ظاهرى زندگى دنيا آگاهند و از عالم آخرت به كلى بى1)  25
هم اين مردم تا فمنتها علم و [ از هر كس كه از ياد ما رو گردانيد و جز زندگانى دنيا را نخواست به كلى اعراض كن، ] اى رسول(. تو هم2)  26

 كه هدايت يافت كاملاا آگاه استكه از راه حق گمراه شد و آنهمين حد است و خدا به حال آن



كلى اعراض  [ از هر كس كه از ياد ما رو گردانيد و جز زندگانى دنيا را نخواست به(. تو هم ]اى رسول2)

كه نكه از راه حق گمراه شد و آم اين مردم تا همين حد است و خدا به حال آنكن، منتها علم و فه

 هدايت يافت كاملًا آگاه است

 31، ص: 2مجموعه رسائل علامه طباطبائى، ج

 د:، رسيده است كه از آن جمله اين سخن رسول خدا صلى الله عليه و آله است كه فرمومحاسن كتاب

 27«.الناّس على قدر عقولهمإنّا معاشر الأنبياء نكلّم »

 گويم: چنان كه آشكار و پيداست، اين تعبير هنگامى درست و نيكوست كه امورى فوق فهم مردممى

رمودند: كه حضرت صلى الله عليه و آله در متن حديث فرمودند: نكلم ... و نفوجود داشته باشد. و اين

ه انبياء عليهم كخود نشانِ اين است كه معارفى را  بگوييم يا بيان كنيم و يا يادآورى كنيم و مانند اينها،

گراييدن  اند و در اين راه، روشهاى خويش سخن گفتهاند، همانا به فراخور خرد امتّالسلام تبيين كرده

يان مسائل به كه پيامبران، تنها به همين مقدار از معارف و باند، نه ايناز دشوار به آسان را پيشه كرده

ه برخى، و ارفاق به عقول ضعيف و خردهاى خرد، بسنده كرده و از تمامى مردمان، تنها بمنظور همراهى 

دهد كه حقيقت عنايت كرده باشند، به عبارت ديگر، تعبير فوق، ناظر به كيفيت است نه كميت. و نشان مى

 هايى است كه در شناخت معارف، به وسيله برهان و جدل و خطابه سيراين مطلب، وراى فهم عقل

رهان و جدل هاى عقلى. از بكنند. و انبياء عليهم السلام، اين حقايق و معارف را به جميع طرق و شيوهمى

پذير بوده است، و وعظ، با بيانى رسا تبيين فرموده و در شرح و توضيح اين مسائل، هر راهى را كه امكان

 اند.پيش گرفته

اگر از آن  اى فراتر از بيان لفظى هستند كهراى مرتبهشود كه اين حقايق و معارف داجا دانسته مىاز اين

ين جهت كه آنها پذيرند. يا بدمرتبه رفيع و والا به مرتبه بيان و لفظ تنزل كنند، عقول عادى، آنها را نمى

ذيرفته است، دانند، و يا از اين رو كه اين حقايق را با آنچه كه عقل و خرد ايشان پرا خلاف بديهيات مى

 يابند.مى ناسازگار

                                                
 گوييم(. ما گروه پيامبران، با مردم به اندازه خرد آنان سخن مى1)  27



لى و شود كه نحوه ادراك اين معارف و دريافت حقيقت آن، غير از نحوه ادراك عقجا آشكار مىاز اين

 (فكرى است. )پس اين را بدان!

 32، ص: 2مجموعه رسائل علامه طباطبائى، ج 

 فرمايد:ديگر از رواياتى كه در اين خصوص رسيده است اين خبر مستفيض مشهور است كه مى

يثنا صعب مُستَْصعْبَ ، لا يحتمله إلّاملك مقرب، أو نبي مرسَل، أو عبد مؤمن امتحن اللَّه قلبه إن حد

 28بالإيمان.

ه در كو روايت ديگرى كه در اين زمينه بيش از حديث پيشين، دلالت بر مقصود دارد، اين روايت است 

سلام اباعبداللَّه عليه ال نقل شده است، كه گفت: شنيدم« ابى صامت»به طور مسند از  بصائر كتاب

 فرمايد:مى

 إن من حديثنا ما لايحتمله ملك مقرب و لا نبي مرسل، ولا عبد مؤمن.

 29فمن يحتمله؟ قل: نحن نحتمله. عرض كردم:

اى از آنها اين عبارت گويم: روايات با همين بيان در اين زمينه به حد استفاضه وجوددارد و در پارهمى

 30فمن يحتمله؟ جعلتُ فداك. فرمودند: من شئنا. ويد: عرض كردم:گآمده است كه راوى مى

 از مفضل نقل شده است كه ابوجعفر عليه السلام فرمود: بصائر همچنين باز در كتاب

حن اللَّه إنّ حديثنا صعب مستصعب ، ذكوان، أجرد، لا يحتمله ملك مقربّ، ولا نبيّ مرسل، ولا عبد امت

ا روى، و أماّ و الذي لا يركب بعد، وأماّ المستصعب، فهو الذي يهرب منه إذقلبه للإيمان. أماّ الصعب، فه

من خلفه و هو  ء من بين يديه ولاالذكوان، فهو ذكاء المؤمنين، و أماّ الأجرد، فهو الذي لا يتعلقّ به شي

 الحديث حديثنا لا يحتملفأحسن. «اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسنََ الحَْديِثِ» قول اللَّه:

 33، ص: 2رسائل علامه طباطبائى، ج مجموعه

                                                
خداوند دل كه ى مقرب يا پيامبرى مرسل و يا بنده مؤمنىا(. حديث ما دشوار و بسيار دشوار است كسى ياراى حمل آن را ندارد مگر فرشته1)  28

 او را به ايمان آزموده است
دارد؟ پس كه بر مى دارند، عرض شد:كدام بر نمىاى از حديث ما را نه فرشته مقرب و نه پيامبر مرسل و نه بنده با ايمان، هيچ(. همانا پاره2)  29

 كنيمفرمودند: ما خود آن را حمل مى
 نمايد، فدايتان گردم! فرمودند: هر كس كه ما بخواهيمپس چه كسى آن را حمل مى(. 3)  30



أحد من الخلائق أمره بكماله حتىّ يحدَُّه، لأنّه من حدَّ شيئاً فهو أكبر منه، و الحمد للّه على التوّفيق و 

31الإنكار هو الكفر.
 

جا كه فرمود: ، تا آن«داردكند و بر نمىتحمل نمى لا يحتمل؛»اين سخن حضرت عليه السلام كه فرمود: 

، با آنچه كه در صدر روايت در خصوص نفى حمل حديث «رسدبه كمال و غايت آن نمى حدّه؛حتى ي»

كه حديث ايشان عليه السلام امرى ذومراتب است كه كند بر اينايشان گفته شد، روى هم دلالت مى

پذير است. شاهد اين مطلب، تعبيرى است كه در حمل كردن برخى از مراتب آن به طريق تحديد امكان

كه حضرت فرمودند: من حديثنا،  -كه ابى صامت از حضرت روايت كرده، آمده است -ديث قبلىح

لا يحتمله إلاّ » يعنى از حديث ما، كه در اين صورت، مورد اين روايت با روايت نخستين، كه فرمودند:

شككّ و دهند كه حديث ايشان، امرى متا آخر روايت، مورد واحدى خواهد بود. و هر دو نشان مى ...«

داراى درجات و مراتب است، و نيز سخن فوق حضرت، همچون تعميمى براى حديث نبوى سابق كه 

 خواهد بود. 32«إنّا معاشر الأنبياء نكلّم النّاس على قدر عقُولهِمِ» فرمودند:

و تحديد و شناخت هر يك از خلايق نسبت به حديث ايشان عليه السلام به لحاظ ظرف شناخت كه 

 ان باشد، محدد است، پس آنچه كه به وسيله اين ظرفهمان ذات آن
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كس را ياراى آن نيست كه به محدود حمل بشود، نيز محدود خواهد بود، و از همين روست كه هيچ

امحدود نامرى كمال و غايت حديث ايشان برسد، زيرا مقام الهى ايشان كه همان مقام ولايت مطلقه است، 

صوص، خو بيرون از مرز امكان است و محدود به هيچ حدى نخواهد شد و ان شاء اللَّه العزيز در اين 

 تر خواهد آمد.در برخى از فصول پايانى اين كتاب سخنى گسترده

« مرازم» رسيده است كه بصائر كنند، روايتى است كه در كتابديگر از اخبارى كه مطلب فوق را تأييد مى

 كند. كه حضرت فرمودند:به طور مسند از ابوعبداللَّه عليه السلام نقل مى

                                                
ه پيامبر مرسل لجام است، هيچ كس ياراى حمل آن را ندارد نه فرشته مقرب و ن(. حديث ما توسن سركش و رام نشدنى و تيزرو و برهنه و بى1)  31

ناپذير دنى و تسليمكس تاكنون بر او سوار نگشته است و اما رام نشسركش است چون هيچ اى كه خداوند دلش را به ايمان آزموده است. اماو نه بنده

اما برهنه  گريزند، و اما تيزرو و تندگام است، چون مايه تيزهوشى و هوشيارى مؤمنان است وشود از آن مىاست، زيرا هنگامى كه روايت مى

داوند بهترين يش رو يا پشت بر او بنشيند، و اين همان سخن خداوند است كه فرمود: ختواند از پو بى لجام است يعنى هيچ چيز و هيچ كس نمى

يرا هر كس به تواند به تمام و كمال و به كنه آن پى ببرد، زحديث را فرود آورد. پس بهترين حديث، حديث ماست كه هيچ يك از آفريدگان نمى

 بر توفيقش سپاس، و انكار كردن، كفر است تر است. و خدا راكمال و كنه چيزى برسد خود از آن بزرگ
 تر ترجمه آن گذشت(. كه پيش2)  32



إنّ أمرنا هو الحقّ، و حقُّ الحَقّ، و هو الظّاهر، و باطنُ الظّاهر، و باطنُ الْباطن، و هوالسِّر، و سِرُّالسّر، و 

 33سرُّالمُستْسَِرّ، و سرٌّ مُقَنَّع  بالسرِّ.

لسلام گونه رواياتى است كه از معصومين عليهم اگذشته است، اين و ديگر از رواياتى كه مؤيد مطالب

 رسيده است:

 قرآن ظاهرى دارد و باطنى و باطن آن هم باطنى دارد تا هفت بطن.

 و در خبر ديگر آمده است كه: ظاهر قرآن، حكم است و باطن آن علم.

يتى وارد شده است مانند روا« جبر و تفويض»و از مؤيدات مطالب پيشين، رواياتى است كه در خصوص 

و  گويد: به حضرت عرض كردم: جبرنقل شده است كه مى« مرازم»كه در كتاب توحيد به طور مسند از 

تفويض چيست؟ خداوند شما را تندرست بدارد! حضرت دو سه بار دست خود را تكان دادند و سپس 

 فرمودند:

 و در ابياتى كه منسوب به 34؛«ه السلام: لَوْ أجَبْتُك لَكفَرَْتَفَقَلَّب يَدَهُ مرَّتيَنِ أوْ ثلاثاً ثمّ قالَ علي»
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 حضرت سجاد عليه السلام است چنين آمده است:

 الَقيلَ لي: أنتَ مِمَّنْ يعَْبُدُ الْوثََن  و رُبَّ جوهِر علْمٍ لو أَبُوج بهِِ

   

 

ان است كه مربوط به ظهور حضرت مهدى عليه السلام است و در آنها بيو ديگر از روايات، اخبارى 

 كند.سازند و قرآن نيز ايشان را تصديق مىشود كه آن حضرت، اسرار شريعت را هويدا و آشكار مىمى

كنند آمده است كه حضرت صادق عليه السلام از پدرشان روايت مى بصائر و نيز حديث مسندى در كتاب

پس ايشان  را به ميان آوردم،« تقيه»دند: روزى در نزد على بن حسين عليهما السلام بحث كه ايشان فرمو

 فرمود:

                                                
است و نهان  (. همانا امر ما حق است و حقّ حقّ است و ظاهر و آشكار است و ظاهرش پوشيده و پنهان است و باطنش نيز پوشيده و پنهان1)  33

 اش پوشيده و پيچيده در نهانى استست و نهانى نهانىاش پوشيده و نهان ااست، و نهانش پيچيده در نهانى است و نهانى
 شوى(. اگر پاسخت را بدهم همانا كافر مى2)  34



 35اللَّه صلى الله عليه و آله.بَينَْهُما رَسُولُ  واَللَّه! لو عَلِمَ أبوذر ما في قلَبِْ سلَْمانَ لقََتَلهُ و قد آخى

اه به او ديثى را براى جابر نقل كرده و آنگدر روايت ديگرى آمده است كه امام صادق عليه السلام احا

 فرمودند:

 36لو أَذعَْتَها، فَعَليَْك لعنةُ اللَّه و الْمَلائِكَةِ و النّاسِ أجمَعين.

نين چكند كه خلاصه آن روايت نقل مى« جابر»از « مفضل»روايتى آمده است كه  بصائر و باز در كتاب

ه خويش به حضرت شكايت بردم و به ايشان عرض گويد كه او گفت كه: من از تنگى سيناست، مى

ور كردم: ياراى كشيدن و نگهدارى و توان نهان ساختن اين مطالب و اسرار را ندارم؟ و حضرت دست

ر روى دادند تا گودالى حفر كند و سر خود را در آن فرو برد و آن مطالب را بازگويد! و سپس خاك ب

 گودال ريخته و آن را بپوشاند.

السلام  و او از حضرت باقر عليه« جابر»، از بصائر از كتاب اختصاص از كتاب بحارالانوار و در كتاب

 كند كه حضرت فرمود:روايت مى
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37ما سَتَرْنا عَنْكُم أكثر مِمَّا أظهرَْنا لَكُمْ.
 

 حد شمارش است. گويم: رواياتى كه در اين خصوص وارد شده است بيش ازمى

رسى، اويس و برخى از اصحاب پيامبر صلى الله عليه و آله و ياران ائمه عليهم السلام مانند: سلمان فا

وند بلند مرتبه كه درود خدا -قرنى، كميل بن زياد نخعى، ميثم تمار كوفى، رشُيد هجرى و جابر جعفى

این ها کسانی هستند که به بطون دست یافته ]که « اند.شمرده شده« اصحاب اسرار»ز ا -بر همگى ايشان باد

 اند.[

 پس دین دارای اسراری است که اهل بیت داشتند و اصحاب سرّ به آن دست یافتند.

 

                                                
ين آن دو پيوند بكشت ولى رسول خدا صلى الله عليه و آله گذرد، همانا او را مى(. به خدا سوگند اگر ابوذر مى دانست در دل سلمان چه مى1)  35

 برادرى پديد آورد
 نها را افشا و آشكار سازى پس لعنت خدا و فرشتگان و تمام مردم بر تو باد(. اگر اي2)  36
 (. اى جابر! آنچه از شما پنهان داشتيم بيش از آن چيزى است كه برايتان آشكار ساختيم1)  37



 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 (رجب / چهارشنبه 7/  1396.1.16) 62جلسه 

 

 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 رجب / چهارشنبه( 21/  1396.1.30) 64جلسه 

یکی بررسی  علامه در تبیین روش تفسیر قرآن به قرآن، رویکردها و مشرب های دیگر در تفسیر قرآن را یکی

 کرد. مشرب حدیثی، کلامی، فلسفی را خواندیم و الان رسیدیم به روش عرفانی.

مه را مطرح عرفانی خواندیم. آن بیان که تمام شد، یک بیان تفصیلی از علانقد علامه را بر مشرب تفسیری 

 کردیم که ماحصلش این شد:



ا می پذیرد و اساسا راه شهود و راه باطن باز است و مورد تشویق متن دینی است و دین راه شهود و عرفان ر

ون دینی ای بطونی است و متبلکه تشویق می کند و جزء بهترین راه هاست. و از طرفی قرآن کریم هم دار

 گواه بر این هستند. و این که چرا دارای بطون هستند را آیات و روایاتی خواندیم.

دا دست خاین بطون قرآن هر کدام مقصود خداوند متعال است و به هر کدام دست یافتیم، به مقصود  -

شاگردانشان  یافتیم و می شود به این بطون دست یافت. علامه گه گاه در جلسات خصوصی به

وان دست چیزهایی گفته اند که اگر بخواهیم به آن ها هم بپردازیم، نکات بسیار مهم دیگری می ت

 یافت. ولی ما الان منظر رسمی علامه در این باب را بیان کردیم.

 سرّ رو آوردن علامه به تفسیر قرآن به قرآن

بطون را مثل  از یک جهت تشویق می کند و اینحال که اینجور است، قرآن راه عرفان و شهود را باز می داند 

و به تفسیر رعرفاء در می یابند و کارشان تفسیر است، جناب علامه شما چرا کار ایشان را نقد می کنید و 

 قرآن به قرآن آوردید؟

ی ، که دو اشکال جد7اصلش آن چیزی است که علامه در مقدمه المیزان بر روش عارفان داشت در ص 

 داشت. 

سه اشکال پدید  این ها اقتصار به باطن و تاویل می کنند و ظاهر و تنزیل را کاری ندارند. این اقتصار .1

 دارد: 

ا باید بررسی الف. این اقتصار به مردم جرأت می دهد که آن ها هم دست به چنین تاویلاتی بزنند. که این ر

 فت.کنیم که این اشکال، آسیب است یا این که جدا نباید به سراغش ر

و به عنوان  ب. این تفاصیل عرفانی که نگاه می کنیم، جملات شعری را آورده اند و با هم ترکیب کرده اند

 تفسیر قرار داده اند.

ثلا از طریق مج. این ها از هر چیزی برای هر چیزی استفاده می کنند! استدلال به هر چیزی برای هر چیزی. 

 زند. علم حروف و اعداد به تفسیر قرآن می پردا

. اساسا آن چه عارفان در سلوک و معارف دارند، باید بر اساس هدایت های قرآن و منطبق با قرآن باشد و 2

این ها گه گاه شده است که به لحاظ سلوک به یک اندیشه نادرستی رسیده اند و آن این که قرآن در مورد 

یقت حرفی ندارد و راهی که وجود روش رسیدن به قرآن )طریقت( حرفی ندارد! احکامی است و در باب طر

« رهبانیة ابتدعوها»ندارد چیست؟ این که بعضی از آقایان ابتداع می کنند و راهی را خودشان پدید می آورند. 



که به شکل یک روش در آورند و قرآن از مضمونش بر می آید که خود این ها این را رعایت نکرده اند. یک 

ضمون نشان می دهد که این رهبانیتی که نصاری آورده اند دین نگفته توضیحی است که نشان می دهد: این م

 و خودشان پدید آوردند و خودشان به همان هم عمل نکردند.

 مل شود.برخی از این آیه استفاده کرده اند که: می شود ابتداع کرد فقط به گونه ای باشد که بدان ع

ذار کرده ت و آن را همچون نصاری به خودمان واگاین عده می گویند: قرآن در مورد طریقت حرفی نزده اس

 است. 

، این قتشریعت را دین گفته است. راه رسیدن به خدا را دین نگفته است)طریقت( . وقتی رسیدیم به حقی

 حقیقت، چیزی نیست که برخاسته از خود شریعت باشد. 

یش رفتند که حتی بعضی تا جایی پاین باعث شد که سماع و وجد و ذکر و شیوه قلندریه را پدید آورده اند، 

 با بنگ و حشیش به فناء می رسند.

درست نیست،  علامه: این ها ظواهر قرآن را کنار گذاشتند و خودشان شروع کردند. در حالی که این هیچ وقت

ی بلکه قرآن هدایت است برای همه مخصوصا عرفاء. کی گفته است که قرآن در مورد معرفت نفس حرف

 علامه در المیزان به این بحث پرداخته است.«علیکم انفسکم»ه ندارد؟ ذیل آی

کر می کار این عده به جایی رسیده است که زن در مجلس سماع بدون حجاب در کنار مرد نشسته است و ذ

 گوید.

 صد برسد؟!علاوه بر این که خود  خداوند متعال نمی داند که بنده اش چگونه باید راه را برود و به مق

 لامه دارای یک نکته است که آن نکته برایم مهم است:این نقد ع -

باید به  آن چه در عرفان روی می دهد باید ذیل آیات و روایات باشد. ذیل ظواهر آیات و روایات باشد.

 ظهورات تن در داد.

تن  حرف این است: حتی عارف است و به مقامات و مکاشفاتی می رسد، برسدولی باید به ظهورگیری هم

 هم باید از قرآن استفاده کند.دهد. او 

 این باعث می شود که یک بحث جدی تری شکل بگیرد.



 111شیعه در اسلام ص 

بلكه طريق  سير و سلوك بيان نشده است براى برنامه اسلام درچنانكه گفته اند جماعت بر اين بودند كه »

يت كه معرفت نفس، طريقى است كه مسلمين به آن پى برده اند و مقبول حق مى باشد مانند طريق رهبان

رار قبى اينكه در دعوت مسيح عليه السلّام وارد شده باشد، نصارا از پيش خود درآوردند و مقبول 

 [ید.که از ظاهر قرآن مقبولیت این بر می آ]گرفت

ك از اين روى هر يك از مشايخ طريقت آنچه را از آداب و رسوم صلاح ديده در برنامه سير و سلو

؛ مانند گذاشته و به مريدان خود دستور داده است و تدريجا برنامه وسيع و مستقلى به وجود آمده است

عضى بر و گاهى در مراسم سرسپردگى و تلقين ذكر و خرقه و استعمال موسيقى و غنا و وجد در موقع ذك

ن اين سلسله ها كار به جايى كشيده كه شريعت در سويى قرار گرفته و طريقت در سوى ديگر و طرفدارا

سلام ااز مدارك اصلى روش عملاً به باطنيه ملحق شده اند ولى با ملاحظه موازين نظرى شيعه، آنچه 

قيقت نيست بيانات دينى به اين حمى توان استفاده نمود خلاف اين است و هرگز ممكن )كتاب و سنت( 

در مورد  راهنمايى نكند يا در روشن كردن برخى از برنامه هاى آن اهمال ورزد يا]سیر و سلوک باطنی[ 

 كسى )هر كه باشد( از واجبات و محرمات خود صرفنظر نمايد.

 راهنمائى كتاب و سنت به عرفان نفس و برنامه آن

نمايند و در نخود امر مى كند كه مردم در قرآن تدبر و دنباله گيرى كنند و به مجرد ادراك سطحى قناعت خداى متعال در چندين جا از كلام 

 آيات بسيارى جهان آفرينش و هر چه را كه در آن است )بى استثنا( آيات و علامات و نشانه هاى خود معرفى مى كند.

هد نه خود را؛ مثلًا يه و نشانه از اين جهت آيه و نشانه است كه ديگرى را نشان دبا كمى تعمق و تدبر در معناى آيه و نشانه، روشن مى شود كه آ

غ چراغ قرمز كه علامت خطر، نصب مى شود كسى كه با ديدن آن متوجه خطر مى شود چيزى جز خطر در نظرش نيست و توجهى به خود چرا

 طر را.خود صورت چراغ يا شيشه يا رنگ را دارد نه مفهوم خ ندارد و اگر در شكل چراغ يا ماهيت شيشه يا رنگ آن فكر كند در متفكره

اهند داشت و بنابراين، اگر جهان پديده هاى جهان و همه و از هر روى آيات و نشانه هاى خداى جهان باشند هيچ استقلال وجودى از خود نخو

ان و جهانيان و هدايت قرآن با چنين چشمى به چهره جه از هر روى كه ديده مى شوند جزء خداى پاك را نشان نخواهند داد و كسى كه به تعليم

 نگاه مى كند چيزى جز خداى پاك درك نخواهد كرد و به جاى اين زيبايى كه ديگران در نمود دلرباى جهان
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من هستى خود و تجلى مى نمايد و آن وقت است كه خر مى يابند وى زيبايى و دلربايى نامتناهى خواهد ديد كه از دريچه تنگ جهان، خودنمايى

 را به تاراج داده دل را به دست محبت خدايى مى سپارد.

نها نيز آيات آاين درك چنانكه روشن است به وسيله چشم و گوش و حواس ديگر يا به وسيله خيال يا عقل نيست؛ زيرا خود اين وسيله ها و كار 

 .153 إلت و هدايت مغفول عنه هستندو نشانه ها مى باشند و در اين دلا



ى فرمايد: ماين راهرو كه هيچ همتى جز ياد خدا و فراموش نمودن همه چيز ندارد وقتى كه مى شنود خداى متعال در جاى ديگر از كلام خود 

، 154 إخواهند رسانيدبه شما زيانى ن )اى كسانى كه ايمان آورده ايد! نفس خود را دريابيد وقتى كه شما راه را يافتيد ديگران كه گمراه مى شوند

وست او را خواهد فهميد كه يگانه شاهراهى كه هدايتى واقعى و كامل را در بر دارد، همان راه نفس اوست و راهنماى حقيقى وى كه خداى ا

خود نگاه  ود از دريچه نفسموظف مى دارد كه خود را بشناسد و همه راهها را پشت سر انداخته راه نفس خود را در پيش گيرد و به خداى خ

را شناخت خدا را  كند كه مطلوب واقعى خود را خواهد يافت. و از اين روى پيغمبر اكرم صلىّ اللهّ عليه و آله و سلّم مى فرمايد: )هر كه خود

 (.155 إشناخت

 و نيز مى فرمايد: )كسانى از شما خدا را بهتر مى شناسد كه خود
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 (.156 إرا بهتر شناسد

 إنيد تا شما را ياد كنمو اما برنامه سير و سلوك اين راه، آيات قرآنى بسيارى است كه به ياد خدا امر مى كند مانند اينكه مى فرمايد: )مرا ياد ك

(، و 158 إنيدكاز پيغمبر خود پيروى ( و غير آن. و اعمال صالحه اى است كه كتاب و سنت تفصيل داده اند و در اختتام آن فرموده اند: )157

بيان برنامه آن  چگونه ممكن و متصور است اسلام راهى را راه خدا تشخيص دهد و مردم را به پيمودن آن توصيه نكند يا آن را بشناساند ولى از

يان روشنى است ل كرديم در حالى كه بغفلت كند يا اهمال ورزد و حال آنكه خداى متعال در كلام خود مى فرمايد: )ما قرآن را به سوى تو ناز

 «.نسبت به هر چيزى كه به دين و دنياى مردم ارتباط دارد(.

 319، ص 2بررسی های اسلامی، ج 

جانب نكند، البته ايايد: كلام شما به تصحيح و تصويب عرفان و تصوف اشاره مىكه فرمودهو اما اين»

ئر و هاى دراويش بعضى از اهل سنت داكنم، ولى نه عرفانى را كه در ميان سلسلهعرفان را تصحيح مى

 "نداىكند و امر مىمعمول است و طريقتى در مقابل شريعت دارد كه بساز و نواز و غنا و رقص و وجد 

 ها به شيعه هم سرايت كرده است.زند و چنان كه در ذيل كلام گفتيم، همين روشمى "تكليف سقوط

شود، روشى است كه بر اساس اخلاص عبوديت قرار گيرد و عرفانى كه از كتاب و سنت استفاده مى

 «.نيز بيان كرديم زانالمي سرمويى از مقررات شرع مقدس اسلام جدا نشود، چنان كه در تفسير

 ایشان یک نکته ای بیان می کند که به دنبال آن هستیم.
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 أوائل في لمتصوفةا بتظاهر الأمر بان ثم الزهد، لباس في يظهر الخلفاء عهد في أصل له كان قد و المسلمين، بين التصوف ظهر البرهة هذه في و»

 .غيرهم و معروف و الشبلي و الجنيد و يزيد كأبي منهم رجال بظهور العباس بني عهد

 للحصول شريعةبال ارتياض نحو هي و الطريقة، في الورود هو المعارف حقائق على الحصول و الإنساني الكمال حقيقة إلى السبيل أن القوم يرى

 .ع علي إلى العامة و الخاصة من منهم المعظم ينتسب و الحقيقة، على



 أهل فهم ينالها لا صحيحة معاني لها أن مدعين العقل حكم و الدين ظواهر تناقض بأمور يتكلمون و الكرامات، من أمورا يدعون القوم كان إذا و

 أو القتل أو الجلد أو بالحبس أخذوا فربما التكفير، و بالتبري قابلوهم و عليهم ذلك فأنكروا سماعها المسلمين عامة و الفقهاء على ثقل الظاهر

 الحقيقة لب هي انتك و يدعون ما على الأمر كان لو و الشريعة، أسرار يسمونها أقوال في استرسالهم و لخلاعتهم ذلك كل النفي أو الطرد أو الصلب

 لم إن و يعلنون، كما أمرها إعلان و حالها برعاية أحق الشرع مشرع لكان بها الجهر و إظهارها ينبغي كان و عليها كالقشر الدينية الظواهر كانت و

 .الضلال؟ إلا الحق بعد ذا فما الحق هي تكن

 رسائل و كتب بإنشاء قليلا القلوب من موضعهم أخذوا أن بعد ذلك على زادوا ثم باللفظ إلا الطريقة في آرائهم على أمرهم أول في يدلوا لم القوم و

 أقطار في نثرا و نظما وهأنشئ ما منهم فانتشر ذلك بعد جميعا الطريقة و الحقيقة في بآرائهم صرحوا بأن ذلك على زادوا ثم الهجري، الثالث القرن بعد
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 و المسير في تكسواان ثم السابع و السادس القرنين في أوجهم غاية بلغوا حتى وجاهة و العامة قلوب في وقوعا و عدة و عدة يزيدون يزالوا لم و 

 .عنهم الناس عامة أعرض و أمرهم ضعف

 اشتد ذاإ الناس عامة بحال مساس لها التي الحيوية الشئون من شأنا أن أولا انحطاطهم في السبب كان و

 لمطامعا أرباب من جمع و نفوس طريقه من الاستدرار إلى تاقت إليه القلوب تولع و عليه النفوس إقبال

اقبال  ]وقتی .عنه الناس تنفر ذلك تعقب و فيه فأفسدوا خاصته و أهله صورة في ظهروا و بزيه فتزيوا

 عمومی به این گروه ها زیاد شد، برخی از افراد شیاّد هم وارد این گروه ها شدند.[

 الشريعة عُ رِّشَمُ  يذكرها لم مبتدعة طريقة النفس معرفة طريقة أن ذكروا مشايخهم من جماعة أن: ثانيا و

 قال لنصارىا بين المبتدعة الرهبانية ارتضى كما سبحانه الله ارتضاها مرضية طريقة أنها إلا شرعه فيما

 .(27: الحديد): «رِعايَتِها حقََّ  رعََوهْا فَما اللَّهِ انِرضِوْ ابْتِغاءَ  إلَِّا عَليَْهِمْ كَتبَْناها ما ابتَْدعَُوها رهَْبانيَِّةً وَ»: تعالى

 فلم الشريعة، يف تعهد لم آدابا و رسوما للسلوك واثُحدِيُ أن لهم ذلك فأباح بالقبول منهم الجمهور تلقاه و

 في لطريقةا و جانب، في الشريعة صارت أن إلى آل حتى شرعية، أخرى كُترَتُ و جديدة سنة عُدَبتَتُ تزل

 ترك و ]مثلا در سماع زن آمد بین زن ها و ذکر می گوید.[ المحرمات انهماك إلى بالطبع آل و جانب،

 و التكدي إلا التصوف من يبق لم و القلندرية أمثال ظهور و التكاليف، رفع و الدين شعائر من الواجبات

یاز است که همان ]استاد: بنده خودم معتقدم که در سلوک هم اجتهاد ن .الفناء هو و البنج و الأفيون استعمال

لسلوک بیاید می فقه السلوکی بود که عرض کردیم. یک مجتهد مطلع از فضا و از لوازم او باید نظر دهد. فقه ا

کید ی کمتر تاشود نشان داد که چه راه هایی وجود دارد، چه راه هایی شریعت تاکید کرده است و چه راه های

 کرده و چه راه هایی را شریعت حرام می داند.

من این  شریعت ذایقه ای دارد، مثلا همان رهبانیتی که در قرآن آمده است، شریعت اسلام گفته است که

 رهبانیت را نمی خواهم. رهبانیت امت من جهاد و روزه است.



د و بعد شعثمان بن مظعون گفت: ازدواج مانع سلوک من و رسیدن من به توحید است. که به پیغمبر منتقل 

 حضرت فرمود: النکاح سنّتی فمن رغب عن سنتی... 

 من می گویم در زندگی باش، در خانواده باش در جامعه باش و در عین حال با خدا باش!

 است.پیغمبر فرمود رهبانیت امت من جهاد و روزه 

 فهم این معانی نیاز به اجتهاد در سلوک دارد.

 اگر دست افراد دهید، می گویند: بابا باید جدا شوی و از همه جدا شد و عزلت گزید.

 در حالی که پیغمبر این را نپذیرفت و 

 چرا شریعت رقص را تجویز نمی کند بلکه راه را از طریق سجده حل می کند!

ن هایی آ، دست افراد ضعیف افتاده است این طور شده است، در حالی که این مواردی که علامه گفته است

 [که قوی بودند، این گونه نبودند.

 نکته اصلی در کلام علامه

 ظواهر تحت بأن القول أن هو -العقل حكم إلى يهديان هما و -السنة و الكتاب ذلك في به يقضي الذي و

 استعمال هو إنما الطريق لكن و حق، نيلها إلى طريقا للإنسان بأن القول و حق، باطنها هي حقائق الشريعة

 و ظاهر، يهإل يهدي لا باطن هناك يكون أن حاشا و غير، لا الاستعمال من ينبغي ما على الدينية الظواهر

 عنه فلغ الدين شارع عليه دل مما أقرب آخر ءشي هناك يكون أن حاشا و طريقه، و الباطن عنوان الظاهر

 الْكِتابَ  عَليَكَْ نانَزَّلْ وَ»: قائل من عز القائل هو و بالمرة الوجوه من لوجه عنه أضرب أو أمره في تساهل أو

 ( 89: النحل)«: ءٍشيَْ  لِكُلِّ تبِْياناً

 رد.[]همه این ها را خواندیم برای این که برسیم به این نکته که: عارف هم نیاز به ظهورگیری دا

 طريق[ -2] و ينيةالد الظواهر[ -1]: عنها الكشف و الحقائق عن البحث في ثلاثة طرق فهذه بالجملة و

 الثلاث الطوائف بين ما على المسلمين من طائفة منها بكل أخذ النفس، تصفية طريق[ -3] و العقلي البحث

 هممعُ جَ  و التدافع، و التنازع من
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 .بالعكس و الأخريين من نقصت منها واحدة مقدار في دتاز كلما المثلث كزوايا ذلك في 



 لعلميا النظر أن بمعنى المفسرين مشرب اختلاف بحسب فاحشا اختلافا يختلف التفسير في الكلام كان و

 .شذ ما إلا عكس غير من القرآن على يحمل كان الأمر غالب في

، آن ]قرآن هر یک از این راه های سه گانه حق، هو ما الطرق من كل من يصدق الكتاب أن عرفت قد و

 أن اشاح و ظاهره، يوافقه لا و حق باطن هناك يكون أن حاشا ومقدار که حق هستند را صحه می گذارد.[ 

ار هم در ]این سه باید هر یک در کن .يناقضه و يدفعه الحق البرهان و باطن أو ظاهر من حق هناك يكون

آن به قرآن را تفسیر قرآن حاضر باشند. لذا همه باید تابع ظهور قرآن باشند، لذا ناچار است روش تفسیر قر

 تن دهند، و از این طریق سخن قرآن را فهمید.[

 لظواهرا بين يوفقوا أن مشاربهم اختلاف على العلم بضاعة من عندهم بما العلماء من جمع رام لذلك و

 .الكاشاني الفيض و الثاني الشهيد و فهد ابن و الكاشاني الرزاق عبد و العربي كابن العرفان و الدينية

 و راقالإش صاحب السهروردي الشيخ و الفارابي نصر كأبي العرفان و الفلسفة بين يوفقوا أن آخرون و

 .تركه محمد الدين صائن الشيخ

 .غيره و سعيد كالقاضي الفلسفة و الدينية الظواهر بين يوفقوا أن آخرون و

 رسائله و تبهك في الشيرازي المتألهين صدر و كتبه و تفاسيره في سينا كابن الجميع بين يوفقوا أن آخرون و

 .عنه تأخر ممن عدة و

 گوید.[ ]اصلش این است که قرآن تبیانا لکل شییء هستند پس باید دید که قرآن در مورد این ها چه می

 و تعرق،ال في شدة إلا أصله قطع في المساعي كثرة تزيد لا حاله على العريق فالاختلاف كله ذلك مع و

 :اشتعالا إلا ناره إخماد في لا

 أو ندقةز أو بجهالة غيره ترمي إلا الفنون هذه من فن كل أهل ترى لا أنت و تنفع لا تميمة كل ألفيت

 .جميعا منهم تتبرأ العامة و رأي، سفاهة

 الله بحبل اعتصموا و) الاجتماعي التفكر إلى الكتاب دعوة عن يوم أول في الأمة تخلفت لما ذلك كل

 .شجون ذو الكلام و( تتفرقوا لا و جميعا

 لدنك من لنا هب و وليا، لدنك من لنا هب و الحق، على كلمتنا اجمع و عنا يرضيك ما إلى اهدنا اللهم

 «.نصيرا



رآن را بفهمد، قرآن تبیانا لکل شیء است و هر کسی باید از طریق قرآن قآن چه در این متن مهم است این که 

ست و بر همان انه با تکیه بر آن علمی که در آن کار کرده است و آن را فهمیده است و به نکاتی دست یافته 

 اساس یافته هایش را بر قرآن تحمیل کند.

 سنجید. حتی اگر مکاشفه ای رخ داد، باید آن مکاشفه را هم با قرآن

 بسم الله الرحمن الرحیم

 رجب / چهارشنبه( 21/  1396.1.30) 65جلسه 

 از کرد. علامه افزون بر آن ایرادهایی که در مقدمه گرفته است، یک اندیشه ای دارد که آن را باید ب

 یک مشکل این بود که برخی از عارفان دچار انحرافاتی شده اند. و ابتداع هایی داشتند.

ه این است: قرآن برای همه طوایف در همه سطح ها حرف دارد، حتی برای شریعت و اصل حرف علام

 طریقت و حقیقت عارفان، سخن دارد.

ست درست عارف باید با این کتاب بفهمد که راهی که رفته است درست است یا نه؟ مکاشفه ای که داشته ا

 است یا نه؟ 

ت هست یا خود قران چه می گوید، حال مکاشفه درس وقتی این است، باید اولا به خود قرآن رجوع کنید که

 خیر؟

 نه این که بر اساس مکاشفه قرآن را تفسیر کنید! و آن را تحمیل بر قرآن کنید.

 عارف باید ببیند که طریقت و حقیقتش با قرآن درست می شود یا خیر؟!

 پدید آمده است.قرآن اصل است. اختلاف ها به خاطر تحمیل هایی که بر قرآن صورت گرفته است، 

 ست.اخواندیم، از آن جهت که اسم عارفان را آورد و نقد کرد، این متن مغتنم  5در متنی که از ج 

نکاتی را  ، آنجا که در مقام نقد عقل علامه71المیزان ذیل بحث اعجاز خواندیم، ص  1یک متنی هم از ج 

 بیان می فرماید:

و آیاتی از «  كَثيراً اخْتِلافاً فيهِ جَدُوالَوَ اللَّهِ غيَْرِ عنِْدِ منِْ كانَ لَوْ وَ »علامه در آنجا فرمود: آیاتی که داریم: که 

 این دست، علامه می فرماید: چه مشکلی وجود دارد که باید به قرآن تن داد.

 آنجا می گوید: بشر با مشکلات سه گانه روبروست: محدود است، خطاکار است و استکمال تدریجی دارد.



اه دارد. لذا رربانی دارد نه محدودیت دارد و نه خطا در آن راه دارد و نه تکمال تدریجی در آن قرآن جهت 

 قرآن محور است و بشر نمی تواند محور قرار بگیر. 

آن می شود برای رسیدن به واقع و رسیدن به دستور درست، چاره ای نداریم جز قرآن. حال که این است، قر

ه أم الکتاب از تبیانا لکل شیء فهمیده است. این بدین خاطر است که قرآن ب اصل. این همان است که علامه

 وصل است و به مبدأ اصلی وصل است، لذا او باید محور رسیدن به واقع باشد.

آن راه  او باید محور رسیدن به حق باشد. مکاشفه عارف هر چه باشد، یک نوع محدودیت ها می تواند در

این  ی شناسی قدسی است. و نسبت به عارفی که هستی شناسی شهودی دارد،پیدا کند. قرآن یک نوع هست

 هستی شناسی قدسی برتر است؟ بله.

 این بیان بنده است.

 بیان علامه:

دودیت ندارد بشر محدود است و خطا کار است. اگر بخواهی به مرّ واقع برسی، باید به سراغ آنی رفت که مح

 و خطا در آن راه ندارد.

 گفته است اصلش از نفس الامر است. یعنی حقیقت و نفس الامر است. آن چه قرآن 

 این یک تقریر.

توراتشان از یا تقریر دیگری که ما در خارج نهایه گفتیم که: تمام گزاره ها صدق و کذب پذیرند. بقیه دس

  صدق و کذب برخوردار نیست.

 تحمیل مشرب ها بر قرآن

 هم به قرآن تن دهند.لذا چون این چنین است، پس باید عارفان 

 آن مضمون که چرا باید ...

سیر قرآن بر اساس این دو بحثی که عرض کردم، لذا نباید مکاشفه و تجربه های سلوکی طریقتی، معیار تف

 قرار بگیرد، بدین معنا که او اصل شود و قرآن فرع.

المیزان که معنای مطابقی قرآن  3علامه به همین مقدار اکتفا کرده است. معیاری که علامه داده است در ج 

چیست و بر آن اساس اگر عارف حرفی زد و با قران سازگار بود، می شودپذیرفت. با این بیان قرآن معیار 

 است نه مکاشفه.



  تجربه های سلوکی طریقتی باید با قرآن امضا شود.

 تحمیل کرد.به تعبیر دیگر، قرآن را به حسب خود قران که بررسی می کنید، نباید بر قرآن 

 خواندیم که مشرب ها باعث شده است بر قرآن تحمیل شود.  283المیزان، ص  5که یک متن از ج 

 لعلميا النظر أن بمعنى المفسرين مشرب اختلاف بحسب فاحشا اختلافا يختلف التفسير في الكلام كان»

 «.شذ ما إلا عكس غير من القرآن على يحمل كان الأمر غالب في

 8ص  ،1المیزان، ج 

 دامه می گوید:ابعد از این که تمام طرق را گفته است، اهل حدیث، کلام، فلسفه، عرفان و تابع علم روز، در 

 بئس و نقص في مشتركة الجميع أن: تجد التفسير في المنقولة المسالك هذه جميع في بالتأمل أنت و»

 التفسير به دلفتب الآيات، مداليل على خارج من الفلسفية أو العلمية الأبحاث أنتجه ما تحميل هو و النقص،

 ياتالآ من عدة تنزيل و مجازات، القرآن من حقائق بذلك صارت و تفسيرا، التطبيق به سمي و تطبيقا

 «.تأويلات

 که گاه از این تحمیل تعبیر کرده است به تطبیق. 

 12، ص 1المیزان، ج 

 چنین بگوید:المیزان  1از  ج  12همین باعث شده است که ایشان در ص 

 ندازیم.ما از یک نظریه فلسفی یا مکاشفه یا نظریه علمی استفاده نمی کنیم تا قرآن را از ظهورش بی

 في ريفةالش الآيات عن البحث في الطريقة هذه على الكلام من سبحانه الله بعون لنا تيسر ما سنضع و»

 مكاشفة ىإل أو علمية، فرضية إلى أو فلسفية نظرية حجة إلى نركن أن عن فيها اجتنبنا قد بيانات، ضمن

 .عرفانية

 لا عملية أو بديهية مقدمة أو العربي الأسلوب فهم إليها يحتاج أدبية الأنكتة نضع أن عن فيها احترزنا و

 «.الأفهام فيها يختلف

 .غیر از نکات ادبی و مقدمه بدیهی عقلی، هیچ یک از نظریات علوم مختلف را در کار نمی آوریم

هستی شناسی قدسی است، دستور العملی قدسی است و قابل مقایسه با دستورالعمل بشری نیست.  قرآن یک

 لذا باید چه کرد؟



 باید همه این ها تن دهند به ظهورات قرآن.

 پیشنهاد علامه در تفسیر عرفانی

سیر کنند، چه باید تفاین بیان علامه، تقریبا راه را باز کرده است، آقایان عرفاء اگر بخواهند کار عرفانی در 

 بکنند؟

 باید ظهورات قرآن را رعایت کنند. و این مقداری که تطبیق می کند اشکالی ندارد.

 این را ما از کتاب قرآن در اسلام خواندیم که تکرار نمی کنیم.

 این تبیین علامه طباطبایی ره. که این فضایی که ایشان ایجاد کرده است، فضای روشنی است.

 .4. علت کل شیء لکل شیء 3. جملات شعریه، 2. تحمیل، 1اشد چند اشکال دارد: فقط یادتان ب

 مهم ترین ایراد اصلی عرفاء، تحمیل است.

 بیان مختار

 ابتدا باید فضای عرفان روشن شود تا بعد بحث کنیم که تفسیر عرفانی چگونه است.

 عمده کار عرفانی در مباحث طریقتی و حقیقتی است.

 دارد که او خودش را در ابعاد دیگر سرریز کرده است.ابتدا یک حقیقتی 

 ابعاد سه گانه دین )شریعت به معنای عام(

 است:ساحت  3شریعت دارایه 

 شریعت. .1

نسان اطریقت. راه باطنی رسیدن به حقیقت است که همان سیر و سلوک است. عملی است که بتواند  .2

 را به سمت باطن بکشاند.

 ف شهودیست.حقیقت. رسیدن به حقایق و معار .3

یک ادبیاتی در عرفان هست: شریعت، طریقت، حقیقت. شریعت: همین دستورات ظاهری شریعت است. 

 دستوراتی در سطح اول.

ر این سه ساحت، همه اش شریعت به معنای عام است که همه این ها را شامل می شود. شریعت خاص د

 برابر طریقت و حقیقت است.



 عام، شامل همه این سطوح است، شریعت خاص، طریقت، حقیقت.عرفاء: دین و شریعت به معنای 

یقت طی این سه ساحت، رابطه پلکانی هم دارند. تا شریعت حل نشود، نوبت به طریقت نمی رسد، و تا طر

 نشود به حقیقت دست نمی یابیم.

 ع نگاه بسیار راهبردی در دین است.این نوع نگاه پلکانی، یک نو

ی، هست، مثلا شرک خفی از حرکت مورچه بر روی سنگ سیاه در شب ظلمان مثلا تعبیری که در روایات

رک شپنهان تر است. این شرک خفی چیست؟ و شریعت آن را دوست ندارد و در عین حال همه می توانند 

 خفی را حذف کنند یا خیر؟

ی خود برا از بین این سه ساحت، شاکله اصلی عرفان بر طریقت و حقیقت است. یعنی اگر از عارف بپرسی

 چه شانی قایلی؟ می گوید: طریقت و حقیقت.

 طریقت: راه رفتن و سلوک به سمت خدا و طی طریقت عملی است که بر اساس آن علم سلوک و طریقت

  پدید آمده است. مثل کتاب: منازل السائرین. و الا طریقت یک عمل قلبی در سر صحنه است.

 ی در آورده است.بله، علم طریقت این را به شکل یک علم حصول

 حقیقت: رسیدن به حقایقی در هستی، دیدن خدا، وحدت حق، حیات حق، آیات توحیدی که هست، برای

ا می خواند، رعارفان به صورت توحیدی فهمیده می شود. و گاه با خود قرآن ذوق می گیرند. یعنی: خود قرآن 

القاء حق بالا می  ویا القاء حقی است که با آنهمان جا که می گوید: انی انا الله، می فهمد که چه می گوید. گ

 رود.

و بگویی: سبحان  در اذکار نماز دو جور می شود رفتار کرد: یکی این که ذکر را بگوییم. یکی هم این که ببینی

سبحان  ربی العظیم و بحمده. همان طور که رسول الله عظموت حق را دید و دچار غشوه شد و بعد فرمود

 ده.ربی العظیم و بحم

 دو بخش طریقت و حقیقت شأن این هاست. این هم در قرآن فراوان است

 حضرت امام بیانی دارند: اصلا قرآن آمده است برای طریقت و سپس حقیقت.

 علامه توضیح داده اند: قرآن شهود و عرفان را قبول دارد و آیاتی را آورده اند.  -



راه دل و شهود و راه رسیدن به حقایق را صحه که آیاتی را آورد که قرآن  275-270، ص 5المیزان، ج 

ین جاهدوا بخشی از آن ها سلوکی بود، مثل: والذ می گذارد. هم طریقت و هم حقیقت را صحه می گذارد.

لسموات و فینا لنهدینهم... و بخشی از آن ها حقیقتی بود، مثل آیات: و کذلک نری ابراهیم ملکوت ا

 الارض

 آورده است، سپس آیات حقیقتی را می آرود. بعد از این که آیات سلوکی را

رسی ان شاء الله در بحث های تفسیری، یک جای مناسبی که رسیدیم، آیات شهود و حقیقت شهود را بر

 خواهیم کرد.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 رجب / چهارشنبه( 28/  1396.2.6) 66جلسه 

 نقد مکتب تفسیر عارفان و متصوفه را داشتیم عرض می کردیم.

 دیدگاه مفصل علامه را در این زمینه توضیح دادیم.

ین حال عمده راه شهود و برهان را صحه می گذارد و در عین حال قرآن خودش هم نکاتی دارد که.. در ع

 باید توجه داشت که به چه دلیل باید به سمت تفسیر قرآن به قرآن برویم.

 مشرب تفسیر عرفانی.در صدد بیان مختار بودیم در بیان تفسیر عرفانی و 

 عرفان دو بخش حقیقت و طریقت دارد.

 در مورد مسایل طریقتی و سلوکی که در قرآن هست عرض کردیم. 

 در باب معارف و حقایق و معارف توضیح دادیم که در قرآن چگونه است.

هم منفس این دو دغدغه حقیقت و طریقت در کنار شریعت، نفس این دو دغدغه هم در قرآن، دو دغدغه 

 قرآنی است. اشار کردیم که حضرت امام هم یک بیانی دارند. 

مقصد  عمده کار ما در قرآن برای هدایت یابی و رسیدن به حقیقت است. بقیه اش همه مقدمه است. اصل

 قرآن این نیست که شان نزول یاد دهد. بلکه خود قرآن گفته است که برای هدایت آمده است.

 مطالبی دارند. 194تا  184ص ایشان در کتاب آداب الصلاة 

 عمده کار ما بحث سلوک و حقایق عرفانی است.



 بیان امام خمینی ره در این که قرآن برای رساندن انسان طریقت و حقیقت عرفانی آمده است

 به بعد 184آداب الصلاة ص 

 فصل دوم در بيان مقاصد و مطالب و مشتملات كتاب شريف الهى به طريق اجمال و اشاره»

يتّ بدان كه اين كتاب شريف، چنانچه خود بدان تصريح فرموده، كتاب هدايت و راهنماى سلوك انسان

 و مربىّ نفوس و شفاى امراض قلبيّه و نور بخش سير إلى اللّه است.

ب و بالجمله، خداى تبارك و تعالى به واسطه سعه رحمت بر بندگان، اين كتاب شريف را از مقام قر

ت رسيده ه و به حسب تناسب عوالم تنزلّ داده تا به اين عالم ظلمانى و سجن طبيعقدس خود نازل فرمود

هايى و به كسوه الفاظ و صورت حروف در آمده براى استخلاص مسجونين در اين زندان تاريك دنيا و ر

وج مغلولين در زنجيرهاى آمال و امانى، و رساندن آنها را از حضيض نقص و ضعف و حيوانيّت به ا

 قوّت و انسانيّت، و از مجاورت كمال و

 185آداب الصلاة، متن، ص: 

قاصد و شيطان به مرافقت ملكوتيّين بلكه به وصول به مقام قرب و حصول مرتبه لقاء اللهّ كه اعظم م

ت مطالب اهل اللّه است. و از اين جهت، اين كتاب كتاب دعوت به حق و سعادت است و بيان كيفيّ

ت ندرجات آن اجمالا آن چيزى است كه در اين سير و سلوك الهى مدخليّوصول بدين مقام است، و م

 كند سالك و مسافر إلى اللّه را. دارد و يا اعانت مى

لهيّه است از شئون ادعوت به معرفت اللّه و بيان معارف و به طور كلى يكى از مقاصد مهمّه آن، [ -1]

اء و افعال است بيشتر در اين مقصود، توحيد ذات و اسمذاتيّه و اسمائيّه و صفاتيّه و افعاليّه، و از همه 

 .مذكور است ،كه بعضى از آن به صراحت و بعضى به اشارت مستقصى

د خود و بايد دانست كه در اين كتاب جامع الهى به طورى اين معارف، از معرفة الذّات تا معرفة الافعال، مذكور است كه هر طبقه به قدر استعدا

ند، چنانچه آيات شريفه توحيد، و خصوصا توحيد افعال، را علماء ظاهر و محدّثين و فقها رضوان اللهّ عليهم طورى بيان و كناز آن ادراك مى

داند، كنند، و نويسنده هر دو را در محل خود درست مىكنند كه بكلىّ مخالف و مباين است با آنچه اهل معرفت و علماء باطن تفسير مىتفسير مى

 و كريمه 38هُوَ الاوّلُ وَ الآخِرُ وَ الظّاهِرُ وَ الباطنِ. كند. چنانچه كريمهفاى دردهاى درونى است و هر مريض را به طورى علاج مىزيرا كه قرآن ش
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إلى  42اينما تُوَلّوُا فَثَمَّ وجَهُْ اللَّه و كريمه 41.هُوَ مَعَكُمْ و كريمه 40.هُوَ الَّذى فىِ السَّماءِ اله وَ فيِ الارْضِ اله  و كريمه 39اللَّه نورُ السَّمواتِ وَ الارْض

 وَ ما رَمَيْتَ اذْ رَمَيْتَ وَ لكنَِّ اللَّه و غير آنها در توحيد صفات، و كريمه« حشر»غير ذلك در توحيد ذات، و آيات كريمه آخر سوره 

 

 186آداب الصلاة، متن، ص: 

در توحيد افعال، كه بعضى به وجه دقيق و بعضى  44.يُسَبحُ للَّه ما في السَّمواتِ و ما فِى الارْض . و كريمهالْحَمْدُ للَّه رَبِّ الْعالَمين و كريمه 43.رَمى

يفه، به وجه ادقّ عرفانى دلالت دارد، براى هر يك از طبقات علماء ظاهر و باطن طورى شفاى امراض است. و در عين حال كه بعضى آيات شر

براى متعمّقان از آخر الزّمان وارد شده، اهل ظاهر را نيز از آن  45، به حسب حديث شريف كافى«توحيد»و سوره مباركه « حديد»مثل آيات اوّل 

 بهره كافى است. و اين از معجزات اين كتاب شريف و از جامعيت آن است.

طبيعت و تحصيل  ير بواطن از ارجاسو ديگر از مقاصد و مطالب آن، دعوت به تهذيب نفوس و تطه[ -2]

ه منقسم [. و اين مطلب شريف به دو شعبه مهمّسعادت، و بالجمله، كيفيتّ سير و سلوك إلى اللّه ]است

سوى  است: يكى تقوا به جميع مراتب آن، كه مندرج در آن است تقوى از غير حق و اعراض مطلق از ما

نابه به آن كه در آن مندرج است اقبال به حق و رجوع و ا اللّه. و ديگر، ايمان به تمام مراتب و شئون،

لواسطه ذات مقدسّ. و اين از مقاصد مهمّه اين كتاب شريف است كه اكثر مطالب آن بلا واسطه يا مع ا

 رجوع كند.]سلوک[ به اين مقصد 

تربيت حق آنها يفيّت كو ديگر از مطالب اين صحيفه الهيّه، قصص انبياء و اولياء و حكماء است، و [ -3]

ص به را، و تربيت آنها خلق را، كه در اين قصص فوائد بى شمار و تعليمات بسيار است. و در آن قص

 د.قدرى معارف الهيّه و تعليمات و تربيتهاى ربوبيّه مذكور و مرموز است كه عقل را متحيّر كن

ليس و آدم )ع( كه در امر به سجود ملائكه و تعليمات اسماء و قضاياى اب سبحان اللّه و له الحمد و المنة. در همين قصهّ خلق آدم عليه السلام و

 كتاب خدا مكرر ذكر شده، به قدرى تعليم و تربيت و معارف و معالم است براى كسى كه
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دم و موسى و إبراهيم و ديگر انبياء عليهم السلام، كه انسان را حيران كند. و اينكه قصص قرآنيهّ، مثل قصه آ 46له قلب او القى السّمع و هو شهيد

اين كتاب، كتاب قصه و تاريخ نيست، بلكه كتاب سير و سلوك إلى اللّه و كتاب توحيد و معارف و مكرر ذكر شده، براى همين نكته است كه 

. و در اين امور، مطلوب تكرار است تا در نفوس قاسيه تأثيرى كند و قلوب از آن موعظت گيرد. و به عبارت ديگر، كسى كه مواعظ و حكم است
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گاهى در ضمن قصه و حكايت و گاهى در  -بخواهد تربيت و تعليم و انذار و تبشير كند، بايد مقصد خود را با عبارات مختلفه و بيانات متشتّته

تزريق كند تا نفوس مختلفه و قلوب متشتّته هر يك بتوانند از آن  -گاهى به صراحت لهجه و گاهى به كنايت و امثال و رموزضمن تاريخ و نقل و 

 استفادت كنند.

ازمنه و  و چون اين كتاب شريف براى سعادت جميع طبقات و قاطبه سلسله بشر است، و اين نوع انسانى در حالات قلوب و عادات و اخلاق و

ب به طور ساده لف هستند، همه را نتوان به يك طور دعوت كرد، اى بسا نفوسى كه براى اخذ تعاليم به صراحت لهجه و القاء اصل مطلامكنه مخت

ا نفوسى كه با قصص و ها را بايد به طور ساختمان دماغ آنها دعوت كرد و مقصد را به آنها فهمانيد. و بسحاضر نباشند و از آن متأثر نگردند، اين

شت. اى بسا قلوب ها را نتوان با دسته اول در يك ترازو گذاات و تواريخ سر و كار ندارند و علاقمند به لبّ مطالب و لباب مقاصدند، اينحكاي

مختلفه و فنون  كه با تخويف و انذار متناسبند، و قلوبى كه با وعده و تبشير سر و كار دارند. از اين جهت است كه اين كتاب شريف به اقسام

حدّ بلاغت خارج،  عدده و طرق متشتّته مردم را دعوت فرموده، و چنين كتابى را تكرار حتم و لازم است. دعوت و موعظه بى تكرار و تفننّ، ازمت

 و آنچه متوقّع از آن است، كه تأثير در نفوس باشد، بى تكرار از آن حاصل نشود.

 فتادهمع الوصف، در اين كتاب شريف قضايا به طورى شيرين اتفاق ا
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يگران نيست، دكه تكرار آن انسان را كسل نكند، بلكه در هر دفعه كه اصل مطلب را تكرار كند، خصوصياّت و لواحقى در آن مذكور است كه در 

مطلب استقصاى كامل  دهد. و بيان اينبلكه در هر دفعه يك نكته مهمهّ عرفانى يا اخلاقى را مورد نظر قرار داده و قضيهّ را در اطراف آن چرخ مى

صوص قصص از قصص قرآنيهّ لازم دارد كه در اين مختصرات نگنجد. و در آرزوى اين ضعيف بى مايه ثبت است كه با توفيق الهى كتابى در خ

است بسى خام و خيالى  ويسنده آرزويىقرآنيهّ و حل رموز و كيفيّت تعليم و تربيت آنها فراهم آورم به قدر ميسور. گرچه قيام به اين امر از مثل ن

 است بس باطل.

نه بالجمله، ذكر قصص انبياء عليهم السلام، و كيفيّت سير و سلوك آنها، و چگونگى تربيت آنها از بندگان خدا، و حكم و مواعظ و مجادلات حس

ى جلّ مجده به روى بندگان خود مفتوح فرموده. و آنها از بزرگترين ابواب معارف و حكم و بالاترين درهاى سعادت و تعاليم است كه حق تعال

چنانچه ارباب معرفت و اصحاب سلوك و رياضت را از آنها حظّى وافر و بهره كافى است، كسان ديگر را نيز نصيبى وافى و قسمتى بى پايان 

ثلا، اهل معرفت كيفيّت سلوك و سير معنوى حضرت إبراهيم عليه السلام الخ، م 47فَلَماّ جَنَّ عَلَيهِْ اللَّيْلُ رَءَا كَوْكَباً ... است، چنانچه از كريمه شريفه

نمايند، و حقيقت سير انفسى و سلوك معنوى را از منتهاى ظلمت طبيعت، كه كنند، و راه سلوك إلى اللّه و سير إلى جنابه را تعلّم مىرا ادراك مى

يّت و انانيّت و ترك خودى و خود پرستى و وصول به مقام قدس و دخول در محفل به جنّ عليه اللّيل در آن مسلك تعبير شده، تا القاء مطلق إنّ

... الخ، از آن دريابند. و ديگران از آن، سير آفاقى و كيفيّت تربيت  48وجََّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذى فَطَرَ السَّموات انس، كه در اين مسلك اشارت به آن است

 ، ادراك كنند.و تعليم جناب خليل الرحّمن امّت خود را

 و بدين منوال، ساير قصص و حكايات، مثل قصهّ آدم و إبراهيم و موسى و
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يوسف و عيسى و ملاقات موسى و خضر، كه استفادات اهل معارف و رياضات و مجاهدات و ديگران هر يك با ديگرى فرق دارد. و در اين 

حكم و مواعظ ذات مقدّس حق، كه هر جا مناسب شده خود به لسان قدرت بندگان را دعوت  قسمت داخل است، يا مقصدى مستقلّ است،

، و ديگر موارد كتاب شريف الهى. «حديد»و اوائل « حشر»و اواخر سوره « توحيد»فرموده، يا به معارف الهيهّ و توحيد و تنزيه، چون سوره مباركه 
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و منَْ يَخْرجُْ منِْ بَيْتهِِ مهُاجِراً  است بى شمار. مثلا، اصحاب معارف از كريمه مقدّسه و اصحاب قلوب و سوابق حسنى را از اين قسمت حظوظى

قرب نافله و فريضه را استفادت كنند، در عين حال كه ديگران خروج به بدن و  49الى اللَّه وَ رَسولهِِ ثُمَّ يُدْرِكهُْ المَوتُْ فَقَدْ وَقَعَ اجْرُهُ عَلىَ اللَّه

قَدْ افْلَحَ مَنْ زَكّيها وَ قَدْ خابَ  فهمند. و يا دعوت فرموده به تهذيب نفوس و رياضات باطنيّه چون كريمه شريفهبه مكه يا مدينه، را مىهجرت، مثلا 

ين قسمت ها است. و در اإلى غير ذلك. و يا دعوت به عمل صالح است، چنانچه معلوم است. و يا تحذير از مقابلات هر يك از اين 50.منَْ دَسّيها

 نيز داخل است حكم لقمانى و ديگر بزرگان و مؤمنين كه در موارد مختلفه اين صحيفه الهيهّ مذكور است، چون قضاياى اصحاب كهف.

ان با حقّ و حقيقت و و ديگر از مطالب اين صحيفه نورانيّه، بيان احوال كفّار و جاحدين و مخالف[ -4]

و هلاك آنها،  السلام، و بيان كيفيّت عواقب امور آنها و چگونگى بوارمعاندين با انبياء و اولياء عليهم 

ر يك چون قضاياى فرعون و قارون و نمرود و شداّد و اصحاب فيل، و ديگر از كفره و فجره، كه در ه

 از آنها موعظتها و حكم بلكه معارفى است براى اهلش. و در اين قسمت داخل است قضاياى ابليس

ت رسول خدا صلىّ اللهّ قضاياى غزوا -تقل استيا قسمتى مس -سمت نيز داخل استملعون. و در اين ق

 بعليه و آله، كه در آنها نيز مطالب شريفه مذكور است، كه يكى از آنها كيفيتّ مجاهدات اصحا
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نها است بر انگيختن آرسول خدا صلىّ اللّه عليه و آله است براى بيدار كردن مسلمين از خواب غفلت و 

 براى مجاهدت في سبيل اللهّ و تنفيذ كلمه حق و اماته باطل.

هيّه است، كه در و يكى ديگر از مطالب قرآن شريف، بيان قوانين ظاهر شريعت و آداب و سنن ال[ -5]

ابط اين كتاب نورانى كليّات و مهمات آن ذكر شده. و عمده در اين قسم دعوت به اصول مطالب و ضو

است، مثل باب صلاة، و زكات، و خمس، و حجّ، و صوم، و جهاد، و نكاح، و ارث، و قصاص، و  آن

جميع  حدود، و تجارت، و امثال آن. و چون اين قسم، كه علم ظاهر شريعت است، عامّ المنفعه و براى

ت كنند، طبقات از حيث تعمير دنيا و آخرت مجعول است و تمام طبقات مردم از آن به مقدار خود استفاد

ل از اين جهت در كتاب خدا دعوت به آن بسيار است و در احاديث و اخبار نيز خصوصيّات و تفاصي

 ست.اآنها به حدّ وافر است و تصانيف علماء شريعت در اين قسمت بيشتر و بالاتر از ساير قسمتها 

فيّت عذاب و عقاب و و يكى ديگر از مطالب قرآن شريف، احوال معاد و براهين بر اثبات آن، و كي[ -6]

جزا و ثواب آن، و تفاصيل جنّت و نار و تعذيب و تنعيم. و در اين قسمت حالات اهل سعادت و درجات 

آنها از اهل معرفت و مقرّبين و از اهل رياضت و سالكين و از اهل عبادت و ناسكين، و همين طور 
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ين و اهل معصيت و فاسقين حالات و درجات اهل شقاوت از كفّار و محجوبين و منافقين و جاحد

مذكور است. ولى آنچه به حال عموم بيشتر فايده داشته بيشتر مذكور و با صراحت لهجه است، و آنچه 

و  51رضِْوان  منَِ اللَّه اكْبرَ براى يك طبقه خاصهّ مفيد است، به طريق رمز و اشاره مذكور است، مثل و

براى دسته ديگر. و در اين  52.همُْ عنَْ رَبِّهمِْ يَوْمئَِذٍ لمَحَجُْوبُونَ كلَاّ انَّ آيات لقاء اللّه براى آن دسته. و مثل

 قسمت، يعنى در قسم تفصيل معاد و رجوع إلى اللّه،
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يا نور  معارفى بى شمار و اسرارى بس دشوار مذكور است كه اطلاع بر كيفيتّ آنها جز به سلوك برهانى

 ا كرد.عرفانى نتوان پيد

و يكى ديگر از مطالب اين صحيفه الهيّه كيفيتّ احتجاجات و براهينى است كه ذات مقدس حق [ -7]

تعالى يا خود اقامه فرموده بر اثبات مطالب حقه و معارف الهيّه، مثل احتجاج بر اثبات حق و توحيد و 

اى پيدا شود كه اهل دقيقهتنزيه و علم و قدرت و ديگر اوصاف كماليّه، كه در اين قسمت گاهى براهين 

و گاهى براهينى است كه حكماء و  53.شَهِدَ اللَّه انّهُ لا الهَ الاّ هُو معرفت از آن استفاده كامل نمايند، مثل

لوَْ  دانشمندان طورى از آن استفاده كنند، و اهل ظاهر و عامهّ مردم از آن طورى بهره بردارند، مثل كريمه

« حديد»و مثل آيات اول سوره  55.اذاً لَذَهَبَ كُلُّ الهٍ بمِا خلَقََ  و مثل كريمه 54.اللَّه لَفسَدَتَا كانَ فيهِما آلِهَة  الاّ

، و غير آن. و مثل احتجاج بر اثبات معاد و رجوع ارواح و انشاء نشئه اخرى، و «توحيد»و سوره مباركه 

ه اين كتاب شريف موجود است. اين حال احتجاج بر اثبات ملائكة اللّه و انبياء عظام، كه در موارد مختلف

احتجاجات خود ذات مقدس. و يا آن كه حق تعالى نقل براهين انبياء و دانشمندان را فرموده بر اثبات 

 معارف، مثل احتجاجات جناب خليل الرحّمن سلام اللهّ عليه و غير آن.

وقتى  وجود است كه احصاء آنها مهماّت مطالب اين كتاب است، و الاّ ديگر مطالب متفرقّه نيز ماين

 كافى لازم دارد.

 [فصل سوم ]راه استفاده از قرآن

                                                
 (72 -بهتو«) رضايت خدا بزرگتر است.» -(295)  51
 (15 -مطفّفين«) اند.وز از پروردگارشان محجوبرآنان در آن  بتحقيق،» -(296)  52
 (18 -آل عمران«) دايى جز او نيست.خدا شهادت داد كه خ» -(297)  53
 (22 -انبياء«) شدند.دا خدايانى بود زمين و آسمان تباه مىخاگر جز » -(298)  54
 (91 -مؤمنون«) پرداخت.... در اين هنگام هر خدايى به آنچه) خود( آفريده مى »-(299)  55



اكنون كه مقاصد و مطالب اين صحيفه الهيه را دانستى، يك مطلب مهمىّ را بايد در نظر بگيرى كه با 

 توجه به آن راه استفاده از كتاب شريف بر تو
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ر حكم بر قلبت مفتوح گردد. و آن، آن است كه به كتاب شريف الهى نظباز شود و ابواب معارف و 

دانى. و مقصود بتعليم داشته باشى و آن را كتاب تعليم و افاده بدانى، و خود را موظف به تعلمّ و استفاده 

يا ليم بگيرى، ما از تعليم و تعلّم و افاده و استفاده آن نيست كه جهات ادبيّت و نحو و صرف را از آن تع

ظر حيث فصاحت و بلاغت و نكات بيانيّه و بديعيّه از آن فراگيرى، يا در قصص و حكايات آن به ن

ور اصلى ها داخل در مقاصد قرآن نيست و از منظتاريخى و اطلّاع بر امم سالفه بنگرى، هيچ يك از اين

 كتاب الهى به مراحلى دور است.

ليم و تعلم كم است، براى همين است كه يا به آن نظر تعبسيار  ،و اين كه استفاده ما از اين كتاب بزرگ

كنيم براى ثواب و اجر، و لهذا جز به جهت رائت قرآن مىفقط ق -نانچه غالبا اين طوريمچ -نداريم

همين حد  خواهيم قرآن را صحيح بخوانيم كه ثواب به ما عنايت شود، و درتجويد آن اعتنائى نداريم. مى

چ وجه خوانيم و به هيكنيم، و لهذا چهل سال قرآن شريف را مىامر قناعت مى شويم و به همينواقف مى

م، با نكات اى حاصل نشود جز اجر و ثواب قرائت. و يا اگر نظر تعليم و تعلمّ داشته باشياز آن استفاده

ول، و ات نزبديعيّه و بيانيّه و وجوه اعجاز آن، و قدرى بالاتر، جهات تاريخى و سبب نزول آيات، و اوق

گر امور مكىّ و مدنى بودن آيات و سور، و اختلاف قرائات و اختلافات مفسرين از عامهّ و خاصه، و دي

 عرضيّه خارج از مقصد كه خود آنها موجب احتجاب از قرآن و غفلت از ذكر الهى است، سر و كار

باب  بيشتر كرده وداريم. بلكه مفسرين بزرگ ما نيز عمده همّ خود را صرف در يكى از اين جهات يا 

 اند.تعليمات را به روى مردم مفتوح نكرده

اب آن است كت« تفسير»به عقيده نويسنده تا كنون تفسير براى كتاب خدا نوشته نشده. به طور كلىّ معنى 

شريف،  كه شرح مقاصد آن كتاب را بنمايد، و نظر مهم به آن، بيان منظور صاحب كتاب باشد. اين كتاب

ر در اى تعالى كتاب هدايت و تعليم است و نور طريق سلوك انسانيتّ است، بايد مفسّكه به شهادت خد

 هر قصه از قصص آن، بلكه هر آيه از آيات آن، جهت
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تعلمّ اهتداء به عالم غيب و حيث راه نمايى به طرق سعادت و سلوك طريق معرفت و انسانيّت را به م

ه در تفاسير نزول به آن طور ك« سبب»از نزول را بما فهماند مفسر است، نه « مقصد»وقتى مفسّر بفهماند. 

ر در كتاب خود در همين قصه آدم و حوا و قضاياى آنها با ابليس از اوّل خلقت آنها تا ورود آنها در ارض، كه حق تعالى مكرّ. وارد است

دمى آشنا آما را به چقدر از معايب نفس و اخلاق ابليسى و كمالات آن و معارف ذكر فرموده، چقدر معارف و مواعظ مذكور و مرموز است و 

 كند و ما از آن غافل هستيم.مى

بالجمله، كتاب خدا كتاب معرفت و اخلاق و دعوت به سعادت و كمال است، كتاب تفسير نيز بايد 

. مفسّرى عادت آن باشدكتاب عرفانى اخلاقى و مبينّ جهات عرفانى و اخلاقى و ديگر جهات دعوت به س

كه از اين جهت غفلت كرده يا صرف نظر نموده يا اهميّّت به آن نداده، از مقصود قرآن و منظور اصلى 

انزال كتب و ارسال رسل غفلت ورزيده. و اين يك خطائى است كه قرنها است اين ملت را از استفاده 

دود كرده. ما بايد مقصود از تنزيل اين از قرآن شريف محروم نموده و راه هدايت را به روى مردم مس

فهماند، از خود كتاب خدا اخذ كتاب را قطع نظر از جهات عقلى برهانى، كه خود به ما مقصد را مى

هاى اين مصنّف راجع به شئون قرآن نظر داند. اكنون به فرمودهكنيم. مصنّف كتاب مقصد خود را بهتر مى

اين كتاب را كتاب هدايت  56.الْكِتابُ لا ريَْبَ فيهِ هُدىً للِمتَُّقين ذلِكَ فرمايد:بينيم خود مىكنيم، مى

 خوانده.

بينيم مى 57.وَ لَقدَْ يَسَّرنْا القرُآنَ لِلذكّرِْ فهَلَْ منِْ مُدَّكِر فرمايد:بينيم در يك سوره كوچك چندين مرتبه مىمى

كِتاب  انزَْلناهُ اليكْ  فرمايد:مى 58.و انزَْلْنا الَيكَْ الذِّكْرَ لِتبَُيِّنَ لِلنّاسِ ما نُزِّلَ اليَْهمِْ وَ لعََلَّهُمْ يَتَفَكَّرونُ فرمايد:مى

 مُبارَك  ليَِدَّبَّروُا آياتهِ
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 كه ذكرش به طول انجامد. إلى غير ذلك از آيات شريفه 59.و ليَِتَذَكَّرَ اولوا الالْباب

بالجمله، مقصود ما از اين بيان نه انتقاد در اطراف تفاسير است، چه كه هر يك از مفسرّين زحمتهاى 

بلكه فراوان كشيده و رنجهاى بى پايان برده تا كتابى شريف فراهم آورده فَلِلّهِ درّهم و على اللّه اجرهم، 

تاب شريف را، كه تنها كتاب سلوك إلى اللّه و يكتا كتاب مقصود ما آن است كه راه استفاده از اين ك

                                                
 (2 -بقره«) هيچ شكّى در اين كتاب نيست و آن هدايت براى پرهيزكاران است. »-(300)  56
 (17 -قمر«) اى هست؟ما قرآن را براى متذكر شدن آسان ساختيم، آيا متذكر شونده »-(301)  57
«) ديشند.) يكباره( به سوى تو نازل كرديم تا آنچه را كه) تدريجا( بر مردم فرستاده شده است براى آنها بيان كنى شايد آنان بينما قرآن را» -(302)  58

 (44 -نحل
 (92 -ص«) كنند و صاحبان خرد متذكر شوند. به سوى تو نازل كرديم تا در آيات آن تدبّركتاب مباركى كه » -(303)  59



تهذيب نفوس و آداب و سنن الهيّه است و بزرگتر وسيله رابطه بين خالق و خلق و عروة الوثقى و حبل 

علماء و مفسّرين تفاسير فارسى و عربى بنويسند و . المتين تمسّك به عزّ ربوبيتّ است، بايد به روى مردم مفتوح نمود

د د آنها بيان تعاليم و دستورات عرفانى و اخلاقى و بيان كيفيّت ربط مخلوق به خالق و بيان هجرت از دار الغرور به دار السّرور و الخلومقصو

باشد، به طورى كه در اين كتاب شريف به وديعت گذاشته شده. صاحب اين كتاب سكاّكى و شيخ نيست كه مقصدش جهات بلاغت و فصاحت 

خليل نيست تا منظورش جهات نحو و صرف باشد، مسعودى و ابن خلّكان نيست تا در اطراف تاريخ عالم بحث كند، اين كتاب  باشد، سيبويه و

كرد نيست كه فقط براى اعجاز و دلالت بر صدق نبىّ اكرم آمده باشد، چون عصاى موسى و يد بيضاى آن سرور، يا دم عيسى كه احياء اموات مى

كند. كتاب احياء قلوب به حياة ابدى علم و معارف الهيهّ است، اين كتاب خدا است و به شئون الهيهّ جلّ و علا دعوت مىبلكه اين صحيفه الهيّه 

رْآنِ وَ نُنزَِّلُ منَِ الْقُ -مفسّر بايد شئون الهيهّ را به مردم تعليم كند، و مردم بايد براى تعلّم شئون الهيهّ به آن رجوع كنند تا استفادت از آن حاصل شود

 چهل سال كتاب الهى را قرائت كنيم و به -چه خسارتى بالاتر از اين كه سى 60.ما هُوَ شِفاء  وَ رحَْمةَ  لِلْمُؤمِنينَ وَ لا يزَيدُ الظاّلِمينَ الاّ خَساراً
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 «61.رَبَّنا ظَلَمْنا انْفُسَنا وَ انْ لَمْ تَغْفِرْ لنا وَ تَرحَْمْنا لَنَكوننََّ منَِ الْخاسِرين تفاسير رجوع كنيم و از مقاصد آن باز مانيم.
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راتب چنانچه مشتمل است به جميع مراتب وجود، مشتمل است به جميع م« حمد»بدان كه سوره مباركه  »

آن. و غور در اين مطالب گرچه محتاج است قاصد قربه جميع م -ه طريق اشارهب -سلوك، و مشتمل است

ائدى براى به بسطى تامّ و منطقى غير از اين منطق، ولى اشاره به هر يك از آنها خالى از فائده بل فو

 اصحاب معرفت و يقين نيست.

مقام « اسم اللّه»س، س نزول و صعود باشد. پپس، در مقام اول گوييم كه ممكن است بسم اللهّ الرّحمن الرّحيم اشاره به تمام دائره وجود و دو قو

 احديت
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لّه لمقام قبض و بطون است، كه قوس صعود است. و الحمد « رحيم»مقام بسط و ظهور است، كه قوس نزول است، و « رحمن»قبض و بسط، و 

، كه مقام سوائيّت «نعالمي»و « تربيت»اند. و ربّ العالمين به مناسبت مطلقهاشاره توان بود به عالم جبروت و ملكوت اعلى كه حقايق آنها محامد 

اشاره به مقام وحدت و  مالِكِ يَوْمِ الدّين است، اشاره توان بود به عوالم طبيعت كه به جوهر ذات متحرّك و متصرّم و در تحت تربيت است. و

 وجود نزولا و صعودا ختم شود. قهّاريّت و رجوع دائره وجود است. و تا اينجا تمام دائره

اشاره شايد باشد به ترك غير حق و فرار از سلطنت شيطانيهّ. و چون اين، مقدمهّ مقامات  -كه مستحبّ است -«استعاذه»و در مقام دوم گوييم كه 

تعاذه جزء سوره نيست، بلكه مقدمه از اين جهت، اس -زيرا كه تخليه مقدمه تحليه است و بالذّات از مقامات كماليهّ نيست -است نه جزء مقامات

شايد اشاره باشد به  ربّ العالمين تا الحمد للهّ اشاره شايد باشد به مقام توحيد فعلى و ذاتى، و جمع بين هر دو. و« تسميه»دخول در آن است. و 

« استعاذه»شود به حالت صحو و رجوع. و به عبارت ديگر،  شروع اياّكَ نَعْبُد اشاره به فناء تامّ و توحيد ذاتى. و از مالك يوم الدّين توحيد فعلى. و

اشاره به تحقّق به حقاّنيت است پس از خلع از خلقيّت و عالم كثرت. و الحمد « تسميه»سفر از خلق است به حق و خروج از بيت نفس است. و 

                                                
 (28 -اسراء«) افزايد.كنيم و آن ستمكاران را جز زيان نمىما از قرآن آنچه را كه براى مؤمنان شفا و رحمت است نازل مى »-(304)  60
 (32 -اعراف«) نيامرزى و بر ما رحم ننمايى محققا از زيانكاران خواهيم بود.ما بر خود ستم كرديم و اگر ما را  پروردگارا» -(305)  61



سفر از حق به خلق به  اياك نعبد تمام شود اين سفر. و در ينمالِكِ يَوْمِ الدّ تا ربّ العالمين اشاره است به سفر از حقّ بالحق في الحقّ. و در

 اين سفر به اتمام رسد. اهْدِنا الصِّراطَ الْمُسْتَقيم حصول صحو و رجوع شروع شود. و در

يرا كه زو در مقام سوّم گوييم كه اين سوره شريفه مشتمل است بر عمده مقاصد الهيّه در قرآن شريف، 

يفيتّ عرفة اللّه و تحصيل توحيدات ثلاثه، و رابطه ما بين حق و خلق، و كاصل مقاصد قرآن تكميل م

تفصيلا و فردا  سلوك إلى اللّه، و كيفيّت رجوع رقايق به حقيقة الحقايق، و معرّفى تجلّيات الهيّه جمعا و

ن حقايق يع ايو تركيبا، و ارشاد خلق سلوكا و تحققا، و تعليم عباد علما و عملا و عرفانا و شهودا، و جم

 در اين سوره شريفه با كمال و جازت و اختصارى
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 كه دارد موجود است.

اى از مقاصد قرآن است. و چون جميع مقاصد كتاب الهى برگشت به ، و صورت اجماليهّ«امّ الكتاب»و « فاتحة الكتاب»پس، اين سوره شريفه 

كه غايت همه نبوّات و نهايت مقاصد همه انبياء عظام عليهم السلام است، و حقايق و سراير توحيد مقصد واحد كند و آن حقيقت توحيد است، 

ف در آيه مباركه بسم اللّه منطوى است، پس، اين آيه شريفه اعظم آيات الهيهّ و مشتمل بر تمام مقاصد كتاب الهى است، چنانچه در حديث شري

موجود است. و انسان كامل، « با»[ سرّ آن است، تمام كتاب ظهورا و سرا در آن 1ظهور توحيد، و نقطه تحت الباء ]« باء»و چون  62وارد است.

اى بزرگتر از آن وجود مبارك نيست پس از رسول و در عالم آيه 63يعنى وجود مبارك علوى عليه الصّلوة و السلام همان نقطه سرّ توحيد است،

 «64ه عليه و آله، چنانچه در حديث شريف وارد است.ختمى صلّى اللّ

 عمده کلام حضرت امام ره این است که تمام قرآن برای سلوک و طریقت و حقیقت و توحیدات -

 ثلاثه است و این که چگونه دست بشر را می گیریم و به سمت خود می بریم. 

جا داد؟  وا را در کجا بایدمثلا: بحث نفس اماره و شیطان و گناه و بحث ایمان و عمل صالح و تق

ست؟ اهمه اش در فضای سلوک است. ما آن ها را در فضای سلوک قرار ندادیم. مقصود دین چگونه 

بحث سلوک است و توحید. صحبت حقایق و سلوک است. این باعث می شود که بگوییم: دغدغه 

 جدی قرآن است.

ند، بهتر کشتر این سمت و سو را پیدا تعبیر بهتر: مقاصد اصلی قرآن. اگر این است تفسیر هرچه بی

 است.

                                                
 . سه حديث در اين باب آورده است.238، ص 92حار الانوار، ج ب -(495)  62
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طبق توضیحی که دادیم، بحث های شریعت را فقها عهده دارند، ولی بحث طریقت و حقیقت دو دغدغه و 

 مقصد اصلی قرآنی است.

بلنا، قوا سآیاتی در قرآن هست که جنبه سلوک و طریقت را صحه می گذارد. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم 

 یکم نارا، ما کذب الفؤاد ما رأی.أنفسکم و اهل

 خلاصه بحث تا اینجا این که: بحث های بطون قرآن جدی است.

 تلقی عارفان از قرآن چیست؟

 بزنند. که چرا عارفان به هر چه که می رسند، باید با تلقی عارفان آن ها هم بر سر سفره قرآن زانو

 دو مساله از عارفان را مطرح می کنیم:

 حقیقت ام الکتابی قرآن.علم ربوبی و  .1

 23آن در طول علامه یک بیانی دارند: نزول دفعی که تمام قرآن نازل شده است. و نزول تدریجی دارند که قر

 سال نازل شد. 

آنا عربیا شد. در مورد نزول دفعی یک نکته این است که حقیقت ام الکتابی بر قرآن نازل شد و بعد جعلنا قر

دریجی بر پیغمبر تسال  23ه ام الکتاب رسید و بعد که جعلناه قرآنا عربیا، در طول علامه: رسول الله ابتدا ب

 نازل شد.

 لا یعجل بالقرآن من قبل ان یقضی وحیه

 ست.این بیان علامه همان کلام عارفان است که علامه به صورت ظهورگیری از قرآن استفاده کرده ا

 (113)ذكِْرًا لهََُمْ يحَُْدِثُ أَوْ يَتَّقوُنَ لعَلََّهُمْ الوَْعيِدِ منَِ فيِهِ صرََّفْناَ وَ اعَربَيًِّ قُرْءَانًا أَنزَلْنَاهُ  كَذَالكَِ وَ »

 «(114)عِلمْاً زِدْنىِ  رَّبّ قلُ وَ   وَحيُْهُ إِلَيْكَ قْضىَيُ  أَن قَبلِْ  منِ باِلْقُرْءاَنِ تَعجْلَْ لاَ وَ  الحَْقُّ الْملَكُِ اللَّهُ فَتَعَلىَ

 تبع ابن عربی می خواهد همین را درست کند.قونوی به 

ه جبرئیل است کرسول الله یک راه بی واسطه به قرآن دارد که راه ام الکتاب است. و یک راه با واسطه دارد 

 و در نزول تدریجی است.



کرد.  می شود پیدا ام الکتاب را عرفا بسیار خوب و مفصل تفسیر کرده اند، و بهترین تفاسیر را در آثار عرفانی

رّ واقع و متن انواع کتاب هایی که داریم، مواطن هستی به عنوان کتاب، ام الکتاب متن تکوینی کتاب است. م

 هستی بدون خلاف. این تلقی عارفان است که علامه از طریق ظهورگیری از آیات به آن رسید.

 که آن ام الکتاب تبدیل شده است به قرآن عربی.

 کلام قونوی

بر او کامل   چون حقیقت قرآن را از ام الکتاب دارد، چون می داند، قبل از این که وحیقونوی: رسول الله

 نازل شود، آیات را به سرعت می خواندند

 162تا  160شرح الاربعین حدیثا، قونوی،ص 

بعد چنین  راه بی واسطه )وجه خاص( را توضیح می دهد و راه با واسطه که از جبرئیل است توضیح می دهد،

 ، یافت.400، ص 3ید: که مشابهشرا می توان در فتوحات ج می گو

، /ربهّ و العبد بينأكمل الخلق. و كان هذا الباب الرافع لأحكام الوسايط  65و لما كان نبيّنا عليه السلام»

عليه كان ينطبع فى قلبه، بسرّ قوله: ما وسعنى أرضى و لا سمائى و وسعنى قلب عبدى المؤمن  مفتوحا

لِتبَُيِّنَ لِلنَّاسِ ما  . من علم ربهّ ما يريد الحق أن يخبره به ليخاطب بذلك أمتّه، كما قال تعالى:66التّقىّ النّقىّ.

 . فإذا جاءه ذلك الكلام من67نُزِّلَ إِليَْهمِْ 

 161عين حديثا، متن، ص: شرح الأرب

 68جهة الوسايط بصور الألفاظ، و العبارات التى استدعتها و استجلتها أحوال المخاطبين كان يبادر عليه

لينفّس عن نفسه ما يجده من الكربة و الشدةّ  69بالنطق به لعلمه بمعناه بسبب تلقيه إيّاه، من حيثية اللاواسطة

بين المزاج و بين  71من ذلك للمباينة الثابتة 70نى. فإن الطبيعة تنزعجالتى يلقاها مزاجه من التنزلّ الروحا

، الآية. تعليم، و تأديب. فأما التاديب، فإنّه لماّ 72لا تُحَرِّكْ بِهِ لسِانكََ لِتَعجْلََ بِهِ الروح الملكى. فقوله تعالى:

                                                
 ع: عليه الصلوة و السلام -(22)  65
 195 /2أنظر كشف الخفاء للعلجونى،  -(14)  66
 44(، الآية: 16سورة النحل)  -(15)  67
 السلام وش:+ السلام؛ ع: عليه الصلوة  -(23)  68
 ش، ع: حيثيته إلا واسطة -(24)  69
 ش: ينزعج -(25)  70
 الثابتة -ق: -(26)  71
 16(، 75سورة القيامة)  -(16)  72



عليه السلام، فمتى بودر بذكر ما أوتى به كان كالتعجيل له، و إظهار  73كان الآتى بالوحى من اللّه جبرائيل

 الاستغناء عنه، و هذا خلل فى الأدب بلا شكّ، سيما مع المعلمّ المرشد.

و أماّ وجه التعليم، فهو من جهة أن الخلق المخاطبين بالقرآن حكم ارتباطهم بالحق من جهة سلسلة الترتيب 

. لأن باب الجهة الأخرى مسدود على الأكثرين منهم. فلا يفهمون عن 74ة فيهمو الوسايط هو الظاهر السلطن

اللّه إلا من الجهة المناسبة لحالهم. و هى جهة الوسايط و الكثرة الامكانية، كما سبق التنبيه عليه. و إليه 

 .75فَإِنَّما يَسَّرْناهُ بلِِسانكَِ  الاشارة بقوله:

 . و أخبر سبحانه عن رتبة القرآن فى مقام رفع الوسايط فقال:76اً عَربَيًِّا لَعَلَّكُمْ تعَْقِلُونَ إِنَّا جعََلْناهُ قُرآْن و بقوله:

 . يعنى القرآن77وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ 

 162شرح الأربعین حدیثا، متن، ص: 

يتطرّق إليه الجعل. فعرّف . يعنى هو أعلى،/ و أحكم، من أن 78لدَيَْنا لَعَلِيٌّ حَكِيم   الموصوف بالجعل عندكم؛

، أنّ القرآن، و إن أخذته عنّا، و استجليته لدينا، فى أمّ الكتاب من حيث معناه، 79الحق نبينا عليه السلام

الوسايط يتضمنّ فوايد زايدة منها مراعاة أفهام  81إيّاه مرّة أخرى من حيث 80بدون واسطة. فإن إنزلنا

ك المعانى العبارة الكاملة، لتعرف، و تستجلى تلك المعانى فى المخاطبين به و منها معرفتك اكتساء تل

بها روحانيتك و  82مظاهرها من الحروف، و الكلمات، فتجمع بين كمالاته الباطنة، و الظاهرة. فيستجلى

منه علما و عملا، فافهم. و اللّه يقول  83جسمانيتك. ثم يتعدىّ الأمر منك إلى أمتك. فيأخذ كلّ منهم حصتّه

 «.84و يهدى من يشاء إلى صراط مستقيمالحق 

ن در واقع قرآ اگر این را داشته باشیم، معنایش چیست؟ ام الکتاب علم ربوبی است که در آن خطا راه ندارد.

 ده شده است.را علم ربوبی پیاده شده بدانید. البته خود قرآن هم گفته است که این علم الله است که پیا

                                                
 ش: جبريل -(27)  73
 ق: لهم -(28)  74
 97(، الآية: 19سورة مريم)  -(17)  75
 3(، الآية: 43سورة الزخرف)  -(18)  76
 4نفس السورة: الآية:  -(19)  77
 باقى الآية السابقة -(20)  78
 ع: عليه الصلوة و السلام -(29)  79
 ش، ق: أنزلنا -(30)  80
 هةش؛ ع: ج -(31)  81
 ش؛ ع: فيتحلى -(32)  82
 ع: حصّة -(33)  83
ات توجد فى خاتمة نسخة: ش: ثم بعون الله و حسن توقيعه قوبل و صحح بقدر الوشع و الأمكن قد وقع الفراغ من تحريره في هذه المعلوم -(34)  84

 ثلاث و ثلاثين و ثمانماأة في أو اخر شوال ختم الله بالحسن أو اسط شوال ختم الله بلخير و السعادة و الأفضال في سنة



شرح فصوص  18و  17به بحث نفس الامر که قونوی این علم ربوبی را در ص این علم ربوبی مرتبط می شود 

 نفس الامر می داند که بدون هیچ گونه خبط و خطا و تناقض است.

اب کردم و بحث عرفاء در تبیین این که قرآن از ام الکتاب نازل شده است بسیار است که یک متن را انتخ

 خواندم.

 رسید چه ام الکتاب و چه به واسطه رسول الله.نفس آن چه که رسول الله به آن  .2

 صری است که برای نزول تدریجی است.ب-اصل قرآن یک کشف صوری سمعی

 اما  در نزول ام الکتابی و دفعی، کشف معنوی است.

ین انبیاء جناب قیصری به تبع قونوی و کلا عرفاء حرفشان این است: کشف رسول الله، کشف اتم است. در ب

ز سایر کشف تم از همه است، جناب رسول الله است. یعنی: همه کشف ها نازل تر و پایین تر اآن که کشفش ا

 هاست. 

ی شد را فتح رسول الله ختم مراتب کرده است و همه مراتب را در خود دارد و آخرین قله ای که باید فتح م

 کرده است. و او مهیمن بر سایر انبیاء است.

 کشف اتم زیر سر مزاج اتم است. 

 صحت مکاشفه هم به قوت مکاشفه است. هر چه کشف قوی تر، صحیح تر است که برای انبیاء است.

 111شرح فصوص قیصری، ص 

واح الأنبياء انما يحصل لمن يكون مزاجه الروحاني أقرب إلى الاعتدال التام كار أتمها و المكاشفات اصح»

 «.و الكمل من الأولياء، صلوات اللَّه عليهم

رآن قضیح، جناب عارف نسبت مکافشات شما با قرآن چیست؟ طبیعتا من باید کشف خود را با با این تو

 بسنجم. اصح مکاشفات، برای همه انبیاء است  مخصوصا پیغمبر ما. 

 حتی در مباحث عرفانی قرآن را به عنوان میزان عام معرفی کرده اند.

 101و  100شرح فصوص قیصری، ص 

 موازين يعرفها ارباب الذوق و الشهود بحسب مكاشفاتهم كما ان الصرفة اليةالخي بينفللفرق بينها و »

للحكماء ميزاناً يفرق بين الصواب و الخطاء و هو المنطق. منها ما هو ميزان عام و هو القرآن و الحديث 



علق المنبئ كل منهما عن الكشف التام المحمدي، صلى اللَّه عليه و آله، و منها ما هو خاص و هو ما يت

بحال كل منهم الفايض عليه من الاسم الحاكم و الصفة الغالبة عليه، و سنُؤمى في الفصل التالي بعض ما 

 «يعرف به اجمالًا، انشاء اللَّه تعالى.

 19اعجاز البیان، ص 

 «.بميزان ربّهم العامّ تارة له وازنين»

سول الله است. و قبول کند که وحی رکسی بگوید: حقیقت وحی در علم ربوبی است و علم ربوبی ام الکتاب 

 اصح مکاشفات و مرّ واقع است. 

 پس هر عارفی باید مکاشفاتش را با قرآن بسنجد. باید با ظهور قرآن بسنجد. 

هم به قرآن و ظهور همان عارفی که به این امور اعتقاد دارد و قرآن را میزان می داند، می گوید: من باید تن د

 قرآن را باید نگاه کنم.

 لذا او هم نیازمند به قرآن است، هرچند کشف دارد و لو کشف های بسیار عالی داشته باشد.

اگر خدا  وقتی این شد، ظهورگیری قرآن را او باید تبعیت کند. یکی از بحث های جدی ایشان این است که

 ظهور را حجت نمی کرد، تدلیس پیش می آمد و حتما باید ظهور حجت می شد.

ان هم این عارف هم تابع ظهور آیات و روایات است و باید هم این گونه باشد و تلقی ایشبا این توضیح، 

 گونه است.

 تلقی عارفان از قرآن و نسبتشان را با آیات و روایات گفتیم. 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 رجب / چهارشنبه( 28/  1396.2.6) 67جلسه 

 نسبتی سلوک و کشف و شهودشان با قرآن دارد؟تلقی عارفان از قرآن و شریعت چگونه است و چه 

 ما شهودشان را گفتیم، سلوکشان هم به این شکل است.

 ا قرآن بسنجند.لازم است که با معیار قرآن خود را بسنجند و این معیار عام است و لذا باید ظهورگیری را ب



 تلقی خود قرآن و شریعت و نسبتشان با عارفاو و دیگر انسان ها

ناقضی تباب سلوک و چه در بعد حقیقت، عملا قرآن هر آن چه می گوید، در آن هیچ خلاف و  قرآن چه در

 راه ندارد. چه در سلوک و چه در حقیقت.

 گفته شده است: 42در قرآن معنا ندارد. این هما است که در فصلت آیه 

امکان ندارد طریقتی را بگوید و خطا « ميدٍ حَ حَكيمٍ نْمِ تنَْزيل   خلَفِْهِ منِْ لا وَ يَديَهِْ بَينِْ منِْ الْباطلُِ يَأْتيهِ لا»

ق است را باشد یا طریقتی صحیح باشد و قرآن خطا بداند. حقیقتی را بگوید و خطا باشد یا حقیقتی که ح

 نگوید و خطا بداند.

 طریقت قدسی و حقیقت قدسی

 82نساء، 

 «كَثيراً اخْتلِافاً فيهِ لوََجَدُوا اللَّهِ غيَْرِ عنِْدِ منِْ كانَ لَوْ وَ الْقرُآْنَ يَتَدَبَّرُونَ فلَا أَ»

طا پیش خخود این نشان می دهد که فوق بشری است. عرفاء گفته اند: برخی از مکاشفات در آن ها خبط و 

 می آید که باید سنجیده شود. با چی؟ با میزان عام که قرآن است.

 14هود، 

 «  مُسلْمُِونَ  أَنْتُمْ فَهلَْ  هوَُ  إِلاَّ إِلهَ لا أَنْ وَ  اللَّهِ بِعلِمِْ أنُزْلَِ أَنَّما فَاعلْمَوُا لَكمُْ  يَسْتَجيبوُا فَإِلَّمْ »

 ده است.همین علم اللهی که عرفاء گفته اند، خود قرآن تصریحا می گوید که قرآن از علم الله نازل ش

 یعنی این کتاب فوق بشری است و اصل اوست.

 آن کرده اند که رسول الله و اهلبیت هستند چنین گفته است:قرآن در ناحیه کسانی که تلقی قر

 79و  78واقعه، 

 «الْمُطَهَّروُنَ إِلَّا يمََسُّهُ لَّا. مَّكْنوُنٍ كِتَابٍ فىِ »

 که در آیه تطهیر طهارت اهلبیت تبیین شده است.

 43رعد، 

 « الْكِتابِ علِمُْ عنِْدَهُ منَْ وَ بيَْنَكُمْ وَ بيَْني شَهيداً بِاللَّهِ كَفى قلُْ مُرْسلَاً لَستَْ  كَفَرُوا الَّذينَ يَقُولُ وَ »



 طبقه این به راحتی می توان گفت: 

 آن چه شریعت می گوید و رسول الله و اهل بیت می گویند، همه اش علم الکتابی است. 

 این که شد قدسی و محور و اصل، بقیه باید خود را با او تطبیق دهند. 

 ی را القاء می کند.قرآن هم همین تلق

بقره را می  سوره 185البته کسی که تلقی هدایت قرآن را داشته باشد کافی است ولی به دلیلی من این آیه 

 خوانم.

 هرَْ الشَّ مِنْكمُُ  شَهِدَ فمَنَْ الفُْرْقانِ وَ لْهُدىا منَِ بيَِّناتٍ وَ  لِلنَّاسِ هُدىً الْقُرْآنُ فيهِ أنُزْلَِ الَّذي رَمَضانَ  شَهْرُ »

 وَ  رَالْعُسْ بِكُمُ يُريدُ لا وَ الْيُسْرَ بِكُمُ اللَّهُ يدُيُر أُخَرَ أَيَّامٍ منِْ فَعِدَّة  سَفَرٍ عَلى أَوْ مَريضاً كانَ منَْ وَ فَليَْصُمْهُ

 «كرُُونتشَْ  لعََلَّكُمْ وَ هدَاكُمْ ما عَلى اللَّهَ لِتُكبَِّرُوا وَ الْعِدَّةَ لِتُكْمِلوُا

ء هستند. که من الهدی، یک عرض عریضی دارد که ناس نیستند، و یقینا یکی از مصادیق این آیه، عرفابینات 

 من الهدی را برخی طریقت و فرقان را حقیقت گرفته اند.

اشی و چه ببا این تلقی، بیان قرآن این می شود که هر کسی هستی، باید سر سفره قرآن بنشینی، چه عارف 

 فیلسوف. 

 سی قدسی، طریقت قدسی، حقیقت قدسی است. چون هستی شنا

ه هیچ عارفی کاگر عارف می تواند ادعا کند بی خبط و خطا مطلقا، می تواند به سراغ قرآن نیاید، در حالی 

 این ادعا را  نکرده است.

باید از این  ما به تلقی قرآن هم نگاه می کنیم، سخنش این است که همه باید سر سفره قرآن بنشینید و همه

 سفره استفاده کنید.

هم می گوید:  ما از دو منظر نگاه می کنیم: یکی تلقی عارف به قرآن و یکی تلقی قرآن نسبت به عارف. قرآن

 باید سر سفره قرآن بنشینی.

 خود عارف هم همین تلقی را دارد.

 نتیجه: عارف هم باید سر سفره قرآن بنشیند و ظهورگیری کند.

 مورد فلسفه پیش می آید، در مورد عرفان پیش می آید که:  حال که این است، سوالی که در -



 اگر قرآن باید محور و هادی باشد، دیگر چه لزومی دارد که کار شهودی و کشفی باشد؟

فید به کار تفسیر پاسخ: اتفاقا با همین حال که قرآن محور است، در عین حال شهود باید باشد و اتفاقا شهود م

 هم هست.

نظریه »تاب تحت عنوان: پیش دانسته های لازم برای فهم عمیق تر و دقیق تر فهم، در ک قبلا یک مطلبی را

 ، خواندیم.«تفسیر متن

ی فهمد؟ ممثالی که زده است این است: یک متن حقوقی که به زبان عرفی بنویسند، چرا یک حقوقدان بهتر 

تن م چون یک اطلاعاتی دارد که دقایق متن برایش روشن می شود. یک دسته قوت هایی دارد که ظرایف 

 برایش روشن می شود. 

 همین حرف در بحث های شهودی هم هست.

 سلوکی را در کار خودش جدی می کند، او تازه می شود زبان فهم.  کسی که فضای معرفتی و

کی و طریقتی بله قرآن یک زبان عرفی را به کار برده است، اما همین زبان عرفی چون در آن دغدغه های سلو

 و حقیقتی ویژه ای اشباع شده است، کسی که اهلش هست می داند و می فهمد.

 قرآن سلوک و شهود را صحه گذاشت و آن را، راه دانست.پس باید بر این دایره دمید که خود 

ده کنیم. مثل این که بله اگر می گفتیم: قرآن راه سلوک را مسدود می داند، دگیر نمی توانستیم از این راه استفا

ود از فال کسی از راه فال زدن به فهم قرآن می رسید، و قرآن فال زدن را ممنوع کرده است، دیگر نمی ش

 کرد.استفاده 

د قرآن می اگر در قرآن حقایق و طریقت را دارد که حقیقت و طریقت قدسی تعبیر می کنیم، از طرفی هم خو

که در  گوید که راه حقیقت و طریقت باز است و با آن درجه بشریتی که داریم و محدودیت ها و تدریجی

 کار هست، همه این ها پابرجا.

ریقت و طسلوک و حقیقت قوی تر شوم، به فهم آن مغزای دین در راه همه این ها باز است. لذا هرچه در 

می فهمد که  حقیقت بیشتر نایل می شود. ابتدا ببیند قرآن چه می گوید، ولی چون قوت هایی که دارد، بهتر

 در قرآن چه گذشته است.

 ما به دنبال این هستیم که بگوییم شهود و سلوک هم به درد فهم قرآن می خورد.



 ونه برای نیاز به شهود و سلوک در فهم قرآنذکر چند نم

ن قرار داد و اسم پدید آورده است که سه اسم را مکنو 4در روایتی از امام صادق علیه السلام هست که خدا 

 یک اسم را ظاهر کرد که الله است. 

ز یدَ عَن  الحَْسَن  بْن  علَ یِّ بْن  أَب ی حمَزَْةَ عَنْ عَل یُّ بْنُ مُحمََّدٍ عَنْ صاَل ح  بْن  أَب ی حمََّادٍ عَن  الْحُسیَنْ  بْن  یَ -1 »

إِنَّ اللَّهَ تبََارَكَ وَ تَعَالىَ خلَقََ اسمْاً بِالحْرُُوفِ غيَْرَ متَُصَوِّتٍ وَ بِاللَّفظِْ  -إ بْرَاه یمَ بْن  عمَُرَ عَنْ أَب ی عبَدْ  اللَّه  ع قَالَ:

جَسَّدٍ وَ بِالتَّشْبيِهِ غَيرَْ مَوْصوُفٍ وَ بِاللَّونِْ غيَْرَ مَصبُْوغٍ مَنفْيٌِّ عنَْهُ الْأَقْطَارُ مُبَعَّد  عَنهُْ غيَْرَ منُْطَقٍ وَ باِلشَّخصِْ غيَْرَ مُ 

اءٍ معَاً لَيْسَ غيَْرُ مَستْوُرٍ فَجَعَلَهُ كلَمَِةً تَامَّةً عَلىَ أرَْبَعَةِ أَجْزَ 85الْحُدُودُ محَجُْوب  عنَْهُ حسُِّ كُلِّ مُتَوَهِّمٍ مُسْتتَِر 

 المْكَْنوُنُاً وَ هُوَ الاِسْمُ مِنْهَا واَحِد  قَبْلَ الآْخَرِ فأَظَْهرََ مِنْهَا ثَلَاثَةَ أَسْمَاءٍ لِفَاقَةِ الخْلَقِْ إِلَيْهَا وَ حجََبَ مِنْهَا واَحِد

بَارَكَ وَ تَعَالىَ وَ سخََّرَ سُبْحَانهَُ لِكُلِّ اسْمٍ منِْ هذَِهِ تَ اللَّهُ الْمَخزْوُنُ فهََذِهِ الْأسَمَْاءُ الَّتيِ ظَهَرَتْ فَالظَّاهِرُ هُوَ 

 الرَّحْمنُ  ا مَنسْوُباً إِلَيْهَا فهَُوَالْأَسمْاَءِ أَرْبَعَةَ أرَْكَانٍ فَذلَكَِ اثْنَا عَشَرَ رُكْناً ثُمَّ خَلَقَ لِكُلِّ ركُنٍْ مِنْهَا ثَلَاثِينَ اسْماً فِعْلً

 السَّميِعُ الْخَبيِرُ الْعَلِيمُ لا تَأْخُذُهُ سنَِة  وَ لا نَوْم  الحْيَُّ القْيَُّومُ الْمُصوَِّرُ البْارِئُ الْخالِقُ الْقُدُّوسُ  كُ الْمَلِ الرَّحِيمُ

البَْارِئُ الْمُنْشئُِ  86المْهَُيْمنُِ  الْمُؤْمنُِ السَّلامُ  الْمُقتْدَِرُ الْقَادِرُ الْعظَِيمُ  الْعَليُِ  الْجَبَّارُ الْمُتَكبَِّرُ العْزَِيزُ الْحَكِيمُ البَْصيِرُ

وَ ماَ كَانَ منَِ الأْسَْمَاءِ  87الْبدَِيعُ الرَّفِيعُ الْجَلِيلُ الْكرَِيمُ الرَّازِقُ المْحُْييِ المْمُيِتُ الْباَعِثُ الوَْارِثُ فَهَذهِِ الْأسَمَْاءُ 

ةٍ وَ ستِِّينَ اسمْاً فَهيَِ نسِبَْة  لهِذَِهِ الْأسَمَْاءِ الثَّلَاثَةِ وَ هَذهِِ الأْسَْمَاءُ الثَّلَاثَةُ أَرْكَان  وَ الْحُسْنىَ حَتَّى تَتِمَّ ثَلاَثَ ماِئَ

أَوِ ادعُْوا  هَ اللَّقلُِ ادْعوُا  -بِهَذهِِ الْأسَمَْاءِ الثَّلَاثَةِ وَ ذَلكَِ قَوْلهُُ تَعَالىَ المْخَْزُونَ  المَْكْنوُنَحَجَبَ الاِسمَْ الْواَحِدَ 

 «.88الرَّحْمنَ أَيًّا ما تَدعُْوا فَلهَُ الأْسَْماءُ الْحُسْنى

فاوت دارد. تفکیکی تفاسیر تفکیکی ها را ببینید، تفسیر علامه طباطبایی را در تفسیر این حدیث ببینید، چقدر ت

زان تفسیر المی 8توحیدی و ج این اسما را خلق می داند که اصلا جور در نمی آید. ولی علامه در رسایل 

 کرده است این حدیث را ببینید چه کرده است؟!

 عارفی که به صقع ربوبی راه یافته است، خیلی فرق می کند با دیگران.

                                                
 ] مستر[:( في بعض النسخ1)  85
 ( المهيمن أي القائم على خلقه بأعمالهم و أرزاقهم و آجالهم باطلاعه و استيلائه و حفظه2)  86
و عدةّ  36لى إ 26( راجع مفصل شرح هذه الأسماء في كتاب المصباح للكفعميّ) ره( و علم اليقين في أصول الدين للفيض القاساني) ره( ص 3)  87

 الداعي لابن فهد الحلى) ره(
 .110( الإسراء: 4)  88



این بستر خاص خودش را لازم دارد. سلطان بحث اسماء کار عارفان است که به حقایق این ها دست یافته 

 اند.

 «ماء كلّهاعلّم آدم الأس»نمونه دیگر:  -

 برخی به سرعت این اسماء را همین الفاظ گرفته اند. گرچه بنده معتقدم این الفاظ هم هست.

ت شده علامه: این اسماء را جوری تعبیر کرده است که ذیشعور است و حتی به گونه ایست که سبب خلاف

 است.

 ر کرده اند.از قرآن است، تفسیاسم نمی برم، برخی جریان انباء و تعلیم آدم را کاملا خلاف آن چه ظاهر 

 نمونه دیگر: بحث های سلوکی در قران خیلی زیاد است و خیلی مغفول است و کسی به آن می -

 پردازد و هیچ کس نیست به این دقت ها بپردازد. 

ر در مورد نفس چقدر مباحث و ظرایف در قرآن آمده است. حتی در مورد تک تک شعبه های نفس، چقد

 و هم روایات. حرف دارد هم قرآن

 16اعراف، 

 « المْسُتَْقيمَ صِراطكََ لهَُمْ لَأَقْعُدَنَّ أَغوَْيتَْني فَبمِا قالَ »

نشیند.  کسی که اهل سلوک باشد، تا شروع می کند می بیند که شیطان رهزنی می کند. شیطان سر صراط می

 نکته سلوکی اش را می فهمد که سر صراط نشسته اند چه باید کرد.

 200اعراف 

 « عَليم  سمَيع  إِنَّهُ  بِاللَّهِ فاَسْتَعِذْ نَزغْ   الشَّيْطانِ منَِ يَنْزَغَنَّكَ إِمَّا وَ »

 که باید به خدا پناه برد.

شناست. کسی که در کار طریقت و حقیقت است، زوایای ظهور قرآن را تازه می فهمد. چرا؟ چون با فضا آ

 اگر اهل فن نباشد، تقریبا حالت حفظی پیدا می کند. 

دغدغه های  اینجاست که: درست است که ما باید به قرآن تن دهیم، و خودش این راه را باز کرده است و از

 اه را باز می کند در فهم این فضا و ...اصلی قرآن است، خودش ر



 تازه آدم می فهمد که اهتداء حقیقی چیست؟ هدی للناس و بینات من الهدی و الفرقان

 نمونه دیگر

 59انعام، 

 حَبَّةٍ  لا وَ هايَعلْمَُ إِلاَّ رقَةٍَوَ منِْ تَسْقطُُ ما وَ الْبَحْرِ وَ البَْرِّ فيِ ما يعَْلَمُ وَ هُوَ إِلاَّ يَعلْمَُها لا الغْيَْبِ مَفاتِحُ عنِْدَهُ وَ »

 « مبُينٍ كِتابٍ في إِلاَّ يابِسٍ لا وَ رطَبٍْ لا وَ الْأَرضِْ ظُلُماتِ في

ند منجر به کمی جلوتر می رویم که این مفاتح کلید غیب است. بعد می بینیم که در روایات هست که می توا

 است. بداء شود. و حتی در روایات هست که این اسم اعظم

نیم، آیات دیگر عارفی رفته است و آنجا را دیده است، به راحتی تفسیر می کند و بعد که این توضیح را می بی

 قرآن را کنار هم می گذاریم، می بینیم که چقدر هم درست گفته است.

 بعد می بینیم که چقدر چفت و بسط پیدا می کند کار ایشان.

 فضا قرار گرفتن. چی به ما این قدرت را می دهد؟ نفس در

أرسلنا »اید: نمونه دیگر: ما در این نشأه هستیم و برایمان واضح است، این که خداوند متعال می فرم -

ه را غیر از این را چون می بینیم که چطور گردافشانی می کند، مگر می توانم این آی« الرياح لواقح

 آن چه که هست تفسیر کنم؟ 

 و هست؟ بله. اصطلاحات عرفانی را به کار نبرده است ولی آیا ناظر به ازبان عرفی را به کار برده است و 

است؟ چرا  جالبست، بسیاری از نکته هایی را علامه در باب معرفت نفس و مراقبه گفته است، چه جور گفته

 تا پیش از ایشان در نیاوردند و نگفتند؟

ر قرآن بنکته مراعات شود که تحمیل  با چیزهایی که انسان درگیر است، چشم تیز می شود ولی باید این

 نشود.

تی نظر او را مثلا کسی که فیلسوف است و در مساله ای نظر دارد، دیگری که نظری دارد غیر از این نظر، وق

ی است که می شنود، می فهمد که او دارد چه کار می کند. چطور می تواند بفهمد و چرا؟ چون در آن فضای

 او در آن فضا سیر می کند.

 سی که فضای سلوک و طریقت را درک می کند، می تواند نکات سلوکی و عرفانی را از قرآن دریافت کند. ک



 چه می خواهم بگویم: درک فضا به او اجازه می دهد که راحت بفهمد که آنجا چه خبر است؟

عت را دست فقط این نکته باید مراعات شود که با این نگاه ببیند که شریعت چه می گوید، نه این که شری

 بزند و تحمیل بر آن کند.

 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 شعبان / چهارشنبه( 13/  1396.2.20) 70جلسه 

ه بیان علامه را در مقدمه المیزان به مقام هفتم رسیده بودیم که نقد مشرب تفسیری عارفان بود. در این زمین

یا کار عرفاء رفتیم که دیدگاه علامه چیست؟ آخواندیم. بعد بیان مفصل علامه را در مجموعه آثارش را پی گ

 یک نوع تفسیر هست یا نیست؟ چه مقدار قابل قبول است و ... 

 بعد شروع کردیم بیان مختار را.

. 2اره دارد. . قرآن به شریعت و طریقت و حقیقت اش1در بیان مختار، مقدمه ای گرفتیم و نکاتی را گفتیم. 

 . 4. قرآن صحه می گذارد بر این طریقت و حقیقت. 3یقت است. معارف قرآن در دو بخش طریقت و حق

 بعد تلقی عارفان را از قرآن فهمیدیم. 

 بعد گفتیم:

 پس اصلش قرآن و روایات است. حال چه لزومی به کار شهودی سلوکی است؟ این را هم گفتیم.

 بعد گفتیم: خود قرآن چه تلقی ای دارد؟ بینات من الهدی و... را گفتیم.

 بعد رسیدیم به این بحث: 

یلی می تواند در حال که شما می گویید: عارفان قرآن را به عنوان معیار می بینند، در عین حال کار عارفان خ

 فهم قرآن موثر باشد. هم از منظر درون دینی و هم از منظر برون دینی گفتیم.

 ؟ارف انجام  دهد و می دهدحال که کار عرفاء برای فهم قرآن خوب است و... چه کاری را باید ع

 گفتیم: باید کار اجتهادی سلوکی صورت بگیرد. جز این که دو روش وجود دارد: -



 .)تجربه سلوکی(شهودی-روش اختصاصی ذوقی .1

 روش عمومی و فنی همگانی.  .2

 شهودی -.روش اختصاصی ذوقی1

ند و می استظهار می کنمنظور از ذوقی استحسانی نیست. عرض کردیم: برخی از عارفان مطلبی را از آیه 

فهمید؟  فهمند و خیلی هم شاید ناب باشد و ظهور هم هست ولی توضیح نمی دهند که چطور می شود این را

 و چه شواهدی وجود دارد که می شود تثبیت کرد این را می شود از آیه فهمید؟

ن معنا حق است. بگویند که ایبلکه فقط می گوید که من این نکته را از آیه می فهمم. نمی نشینند و با حوصله 

 این را می گوییم روش اختصاصی و کسی که مشارک در فهم با اوست، می فهمد.

 .روش عمومی و فهم همگانی.2

ا دانه دانه رکه عارف حوصله می کند و دانه دانه توضیح می دهد و مثلا در ان من شیء الا عندنا خزائنه، 

 و ... توضیح می دهد که چگونه این ها خزینه است

 ند.در هر دو روش هم ظهورگیری است، ولی در روش اول توضیح نمی دهند که چگونه ظهورگیری کرده ا

مق عروش علامه در تفسیر، روش دوم است که گاه به عمق رفته است ولی نشان داده است که چطور به 

 رفته است.

 همزبانی عارف با بطون قرآن

ت که فته است، همزبان با بطون های قرآن است و متوجه اساصلش این است: عارف وقتی خود به بطون ر

ک عارفی یچه خبر است و چه می گوید. ما که آشنا نیستیم، متوجه نمی شویم که چه می گوید. مثلا راحت 

ش را اعمال می گوید که جبرئیل ریاستش را با یک القاء انجام می دهد. مثلا یک توجهی که می کند، ریاست

 می کند. 

 آشنا نیستیم این ها را متوجه نمی شویم. ولی چون

طبیعی به کسی  یا مثلا وقتی می گویند: انباء شده است، انباء حضرت آدم به ملائکه یا انباء یک موجود فوق

. بدون این که تکلم چیزی را، ما فکر می کنیم که انباء یعنی خبر دادن. در حالی که این انباء یعنی القاء روحی

 ته باشد. و صورتی صورت گرف



تر را ما خبر ما چون با سطوح باطنی آشنا نیستیم، خبردادن اینجا را خبر نداریم. خبر دادن در سطوح بالا

گاه نکاتی  نداریم. گاه دو عارف در کنار هم می نشینند و هیچ مکالمه ای بینشان صورت نگرفته است، ولی

 ساعت سخن گفته اند. 20با هم القاء می کنند که به اندازه 

اء کرد: دل بنده خدایی رفته بود پیش قبر حضرت امام ره، بعد فرمود که حضرت امام چنین چیزی به من الق

 خوش دار که جدا نه ای از دلدار. که این بیان روح کار حضرت امام ره است.

 این حالت را می گویند: انباء.

 همد.ا کسی که اهلش هست می فاگر کسی بگوید که انباء به القاء قلبی بود. این به چه معناست؟ ام

ین است. وقتی اکسی که این سبک را یاد گرفته است، به عمق رفته است و می داند که اگر به عمق رود، انباء 

ر دادن این دنیا به عمق رفته است، می بیند که این انباء حضرت آدم در نشأه قبل از دنیا بود، پس به نحو خب

 حقایق ماورایی می گوید، از این سنخ است.  نیست، نوعا مطالبی که در قرآن از

 ین آیات رسید؟ گاهی ملایکه دارند با خدا صحبت می کنند؟ این را باید چطور معنا کرد؟ چطور باید به فهم ا

ید و به آنجا یا باید آن سویی شد و آنجا را دید و درک کرد و فهمید و خبر داد. یا این که شواهد جمع کن

 برسید.

هم است. در آیه چون به عمق رفته اند، با اسرار قرآن هم زبانند در حد خود. این همزبانی خیلی منوع عرفاء 

رداخته آمده است: جاء ربکّ. که در تفاسیر به سختی در صدد این که مجیء رب چگونه است؟ به تفسیر پ

 اند. اما علامه طباطبایی ببینید که چقدر خوش تفسیر کرده است.

 مزبانی با قرآن، چون از آن سنخ شده اند، لذا یک نوع همزبانی دارند.این را می گویند ه

 .95، ص1حقایق الاصول، ج 

 كثَيرٍ  في يطُيعُكُمْ لَوْ للَّهِا رَسُولَ فيكُمْ أَنَّ اعْلَموُا وَ »ملافتحعلی سلطان آبادی که به تفسیر این آیه پرداخت 

 الْعصِْيانَ  وَ  الْفُسُوقَ  وَ الْكُفرَْ  إِلَيْكمُُ  كَرَّهَ وَ  قُلُوبِكمُْ  في زَيَّنَهُ وَ الْإيمانَ إِلَيْكُمُ بَحبََّ اللَّهَ  لكنَِّ وَ  لعَنَِتُّمْ الْأَمْرِ منَِ

 یه فرمودند.روز هر روز یک تفسیر جدید از این آیه ارا 30( و 7)حجرات / « الرَّاشِدُون همُُ  أُولئِكَ

 جریان استاد حسن زاده در مورد وقت ذکر

یک وقت از علامه طباطبایی پرسیدم که روز هایی که روزه می گیرم، چون سحر می خوریم، معده پر است 

و خیلی حال نیست، می شود وقت ذکر را عصر قرار دهیم که غذاها هضم شده است؟ فرموند: بله. من هم 



 جعَلََ  الَّذي هُوَ وَ »خواندند:  این سوال را از استادم مرحوم قاضی پرسیدم، ایشان فرموند بله، و بعد این آیه را

 (62فرقان/)« شُكُوراً أَرادَ أَوْ يَذَّكَّرَ أَنْ أَرادَ لمِنَْ خلِْفَةً النَّهارَ وَ اللَّيْلَ

. این ها کلا تمام شرح آیات و روایات تا قبل از رسیدن به عرفان چیزی است و بعد از عرفان چیزی است

مام ع نگاه و مطالب، چقدر اسرار، بحث های انسان کامل، تتعصب نیست. بدون تعصب عرض می کنم، نو

 اسرارش در عرفان است.

ه آن ببحث های سلوکی فراوان، دستورهای سلوکی و تکنیک های سلوکی، نوعا در قرآن هست و فقط عرفا 

 رسیده اند، که آقایان پیش از این نرسیده اند و اصلا نفهمیده اند.

یکه، انسان در بسیاری از مسایل حق با عرفاست در ظهورگیری، در باب فهم معارف و متون دینی، در باب ملا

 کامل و... 

دوم در صدد  پس دو نوع کار اجتهادی است. نوع اول توضیح داده نمی شود و لذا دارای اندماج است ولی راه

 این است که این روند را توضیح می دهد.

 استاد:

ببیند که  ومعتقدم: کسانی که اهلش هستند، آن روش اختصاصی را استفاده کنند  از دست ندهند  بنده خودم

 یرند.چه نکته ای در آن هست. و آن را سرمایه قرار دهند و خودشان بیایند و راه همگانی را پی بگ

ل عرضه ه قاباما راه دوم چون همگانی است، به درد عموم می خورد. از این جهت روش دوم برتری دارد ک

 بر همه می شود. 

 روش اول برای اهلش، چشم را تیز می کند که نکات بسیار بفهمد.

ب کشف و این عرفائی که گفتیم، باید حساب محققان را از مابقی عرفاء جدا کرد. محققانی که نوعا صاح

 تجربه سلوکی است و با این فضا سیر کرده است و نفس کشیده است و...

طبیق است ه اند باید دسته بندی شود چه نوع تاویلی است؟ طولی، عرضی، به نحو جری، تآن چه عرفاء گفت

 و...

 روش اول برای اهلش که آگاه است، مفید است.



 روش عارفان در فهم قرآن

لحاظ  باید از عرفاء استفاده کرد ویکی از آن ها بحث های روشی است، که روش ظهورگیری از قرآن به

خر ها بحث های روشی دارد. بحث های روشی قابل عرضه در علم اصول. علامه آرسیدن به بطون. این 

ه اند و المیزان، بحث هایی اصولی دارد و جالبست که اولین کسانی که به این بطون رسید 1مقدمه جلد 

م این زمینه ک ظهورگیری کرده اند و به این بطون رسیده اند، اول عرفاء بوده اند. الحمدلله عرفایی ما در

ه این ها نگذاشته اند. تاویل عرضی را فقط این ها پرداخته اند. اصل تاویل طولی از عرفاست. گرچه هم

ر به سمت اصلش از اهل بیت علیهم السلام است، ولی در رعیت و غیر معصوم، کدام توانستند بهتر از ظاه

 اء داریم. از عرف 3و  2باطن بروند؟ جز عرفاء ما ندیده ایم. تاویل طولی را از قرن 

 این ها بیشترین استفاده را از جری و تطبیق کرده اند.

که با  این باعث می شود که ما به بحث های روشی این ها هم توجه کنیم. باید توجه شود که روش هایی

 ظهورگیری همراه می شود.

جری  وعرضی واقعیت این است که بعد از این بحث های روشی عرفاء ما تازه فهمیدیم که تاویل طولی و 

 در بیان اهلبیت آمده است و به صورت فنی هم آمده است و معیارهایش را هم اهلبیت گفته اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


